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    14014011ماه ماه   مهـرمهـر  2222آزمون آزمون 
  

  

 نام درس
 اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ي ترازي به چند سؤال از هر  آموزان در هر رده معمولاً دانش

سؤال پاسخ  10شما به چند سؤال از هر   4000 4750 5500 6250 7000
 خواهيد داد؟

  1 2 3 4 6 ياضي و آمارر
  1 2 4 5 7 اقتصاد

  1 2 4 5 7  شناسيروان
  1 2 3 5 6 علوم و فنون ادبي

  1 2 5 7 8  شناسيجامعه
 

  دقيقه 100ويي: گ دت پاسخم 130تعداد سؤال:
 

  گويي و مدت پاسخ ها سؤال شمارة ،عنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني، تعداد
  

  گويي مدت پاسخ  تا شماره  از شماره تعداد سؤال  گويي وضعيت پاسخ  امتحانيمواد  رديف
  (به دقيقه)

  10 10 1  10  اجباري  )3رياضي و آمار (  1

  10  20  11  10  اجباري  )1(رياضي و آمار   2

  10  30  21  10  اجباري  اقتصاد  3

  شناسي روان  4
 انتخابي

10  31  40  
10  

  50  41  10  اقتصاد  5

  20  70  51  20 اجباري  )1) و (3( بيعلوم و فنون اد  6

  )2علوم و فنون ادبي (  7
  انتخابي

10  71  80  
10  

  90  81  10  )1علوم و فنون ادبي (  8

  10  100  91  10  اجباري  )3شناسي ( جامعه  9

  10  110  101  10  اجباري  )1شناسي ( جامعه  10

  )2شناسي ( جامعه  11
  انتخابي

10  111  120  
10  

  130  121  10  )1شناسي ( جامعه  12
 

 )1شماره (  دفترچة

 دوازدهم انساني
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 محل انجام محاسبات

  
  
  

  

را تفريح دقيقاً انجام يك رستوران و دقيقاً يك رفتن به  تواند ميهر شهر در  وا .سفر كند C و A،Bبه سه شهر علي قصد دارد در تعطيلات زمستاني  - 1
يكـي از  نيـز  و  Aدر آخرين لحظات رفـتن بـه شـهر   نوع تفريح مختلف داشته باشد ولي  3رستوران و  3هر شهر . اگر ريزي كند براي خود برنامه

 ؟بچيندرا برنامة تفريحي اين و  كند يك شهر انتخابتواند  او به چند طريق مي ،شود ناممكن Bهاي شهر رستوران
1 (27   2 (9   3( 18   4 (15   

 ؟نباشندمد كنار هم توانند در يك صف بايستند به طوري كه رضا و مح اصغر، محمد، رضا، سهيل، مهدي و اميد به چند طريق مي - 2
1 (580   2 (480   3 (240   4 (360   

,استفاده از ارقامبا  - 3 , , , ,5 4 3 2 1  ؟توان نوشت ار ارقام ميرعدد چهار رقمي بدون تكچند  0
1 (360   2 (280   3 (300   4 (180   

n)حاصل عبارت  - 4 )!(n )!A
(n )!(n )!

− −
=

− −
1 4
2  ؟بعد از ساده شدن كدام است 3

1 (n
n

−
−

1
3   2 (n

n − 2   3 (n
n − 3   4 (n

n
−
−

1
2   

)تساوي  xازاي چند مقدار صحيح از  به - 5 x )! x− = −2 23 1 3  برقرار است؟ 1
1 (4   2 (1   3 (2   4 (3   

 ؟باشد» ل« و »ع«حروف از توان تشكيل داد كه فاقد حروف تكراري و حتماً دو حرف اول آن  چند كلمة پنج حرفي مي» علوم رياضي«با حروف عبارت  - 6
1 (120   2 (240   3 (340   4 (420   

 ) .گويي به سؤالات الزامي نيست (پاسخ ؟تواند پاسخ دهد سؤال موجود در دفترچه به چند طريق مي 280آموز در كنكور به  يك دانش - 7

1 (2804   2 (4280   3 (2805   4 (5280   
 (مسيرها يك طرفه هستند.) ؟رفت Zبه شهر  Wتوان از شهر  مطابق شكل زير، به چند طريق مي - 8

1 (4   
2 (6   
3 (8   
4 (12   

 Dاز شهر براي رفتن ها  و تعداد راه 42برابر با  Fيا عبور از  Dو  B ،Cيا عبور از  B ،Cبا عبور از  Eبه  Aها از شهر  در شكل زير، تعداد راه - 9
(هر بـار از هـر شـهر يـك مرتبـه       ؟كدام است F و A بيناز ي مستقيم ها است. تعداد راه 84برابر مستقيم يا عبور از شهرهاي ديگر  Cبه شهر 

 توانيم عبور كنيم.) مي
1 (2   
2 (3   
3 (5   
4 (6   

 ؟توانند كنار هم قرار گيرند، به طوري كه نفرهاي اول و آخر هم جنس باشند زن به چند طريق مي 7مرد و  5 - 10
1 (!12   2 (!×42 9   3 (!×62 10   4 (!×12 2   

 شمارش)3رياضي و آمار (
  (اصل جمع، ...، تبديل)

  8تا  1هاي  صفحه

Z
W

Y

X

A

F E

C

D

B

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالاسخپ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 محل انجام محاسبات

  
  
  

xاگر دو معادلة  - 11 x+ = +8 3 5 kو  12 x k x+ = − − +2  ؟كدام است kداراي جواب يكسان باشند، مقدار  53

1 (−3   2 (− 3
2  3 (3

2   4 (3  

 ؟كدام است اين مستطيلختلاف طول و عرض است، ا 18اندازة محيط و اندازة مساحت مستطيلي  - 12

1 (3   2 (3 5  3 (6   4 (9 5   

xمعادلة درجة دوم  - 13 x+ − =2 3 1 x)به صورت   با استفاده از روش مربع كامل 0 k) z+ = +2 و عـددي   kنوشته شده است. حاصل جمع مقدار  21

 ؟كدام است ،شود ميكه از آن جذر گرفته 

1 (19
4   2 (13

4   3 (2   4 (3
2   

kدرجة دوماگر معادلة  - 14 x (k )x m− + + =2 2 xمضاعف  ةريش 03 = mحاصل  ،داشته باشد 3 k+  ؟كدام است 2

1 (10   2 (8   3 (2   4 (6   

 ؟اين عدد كدام است .واحد كمتر است9دو برابر عدد مثبتي، از ثلث مربع آن عدد  - 15

1 (9   2 (12  3 (15   4 (18  

 معادلة درجة دوم)1رياضي و آمار (
  38تا  9هاي  فحهص

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 محل انجام محاسبات

a) ةمعادل ،aازاي كدام مقدار  به - 16 )x ( a )x a− − + + =21 2 10 5  ؟داشته باشدمضاعف  ةريشتواند  مي 0

1 (− 5
4   2 (− 3

2   3 (−1  4 (− 1
2   

xمعادلة  kازاي چند مقدار به - 17 x kx
x x x

+ − −
=

− − −

2

2
1 5
4 3 4

 ؟ردنداجواب  

   معادله همواره جواب دارد.) 4   3) 3   2) 2   1) 1

xاگر  - 18 = x ةجواب معادل 2− ax
x a x

− −
=

+ − −

2

2
3 1

2 1 3 8
 ؟كدام استهاي قابل قبول aمجموع باشد،  

1 (/4 5   2 (/3   وجود ندارد.aهيچ مقداري براي ) 4  2) 3  5

xهاي معادلة مجموع معكوس ريشه - 19 x x
x x

−+ =
+ +

2 3
5 1 5  ؟است كدام 5

1 (/0 3  2 (/0 7  3 (/−0 3  4 (/−0 7  

نفر ديگر به  5شود و ناگهان  داده و او از جمع جدا مي Aشخص نفر به صورت مساوي تقسيم كنيم. يك قسمت به  nخواهيم يك كيك را بين  مي - 20

1اندازة به شوند. حال مقدار باقيمانده از كيك را بين نفرات جديد تقسيم كرده و به هر نفر مي جمع افراد اضافه
 Aشـخص  كمتـر از  كيك اوليه،  12

 ؟رسد. تعداد نفرات در مرحلة دوم تقسيم چند نفر بوده است مي

1 (6   2 (8  3 (5  4 (10  
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 محل انجام محاسبات

  

  

مشخصي براي خريد لباس در اختيار دارد. او تصميم به خريد كت يا تيشرت يـا تركيبـي از هـر دو    بودجة  مازيار - 21
,را داشته باشد: (قيمت هر كت تواند اين دو انتخاب زير با توجه به بودجة خود ميمازيار  دارد. ,1 000 تومان  000

500,و قيمت هر تيشرت   تومان است.) 000
  تيشرت 6كت و  2خريد »: 1«انتخاب 
  تيشرت 2كت و  4خريد »: 2«انتخاب 

  اي كه مازيار براي خريد كت و تيشرت در اختيار دارد، چقدر است؟الف) ميزان بودجه
  را برگزيند، هزينة فرصت او كدام است؟» 1«ب) اگر مازيار انتخاب 

1 (, ,10 000   نظر كرده است.خريد آن صرفعدد تيشرتي كه وي از  4تومان، ب)  000
2 (, ,10 000   نظر كرده است.عدد كتي كه وي از خريد آن صرف 2تومان، ب)  000
3 (, ,5 000   نظر كرده است.عدد تيشرتي كه وي از خريد آن صرف 4تومان، ب)  000
4 (, ,5 000  نظر كرده است.عدد كتي كه وي از خريد آن صرف 2تومان، ب)  000

 كارآفرينان موفق، اشاره دارد؟» بين بودنخوش«و » دهنده بودن سازمان«هاي ترتيب به ويژگي عبارات كدام گزينه به - 22
  ها به محصولات جديد، فرايندها و يا كسب و كارهاي جديد ده) وفق دادن خود با شرايط بازار ـ تبديل اي1
  ) وفق دادن خود با شرايط بازار ـ دارا بودن نظم، انضباط، پايداري، اشتياق و توانايي حل مسئله2
  مطمئن و دلگرم به موفقيت اقتصادي ،بين ) هماهنگي و مديريت منابع به شكلي كارا ـ واقع3
  به هنگام عدم توجه ديگرانهاي كسب و كار  ه شكلي كارا ـ توانايي ديدن فرصت) هماهنگي و مديريت منابع ب4

  چگونه است؟ بيترت به ر،يز يها از عبارت كيبودن هر » غ«غلط  اي» د«درست  - 23
شـود؛ ايـن   سيم مـي ها تقاندازي كرده است و درآمد حاصل از كار نيز با نسبت توافقي بين آنـ وكيلي به همراه همكارش يك دفتر مشاورة حقوقي راه

  اي از كسب و كار شراكتي است.مثال، نمونه
  .اندشخصي شكل به ايران در كارها و اغلب كسب امروزه. است شخص يك به متعلق شخصي فقط كار و ـ كسب

  ـ تقسيم سود به تناسب مالكيت سهام، از مزاياي ايجاد شركت است.
  از معايب كسب و كار شراكتي است.بر ماليات بر درآمد  ـ پرداخت ماليات بر سود علاوه

  ) د ـ د ـ غ ـ د4  ) غ ـ د ـ غ ـ د   3  ) د ـ غ ـ د ـ غ 2  ) د ـ د ـ غ ـ غ  1
   اشاره دارند؟ »عوامل توليد«يك از  ترتيب به كدام موارد زير به - 24

  كارد. الف) دانة گندمي كه كشاورز آن را در زمين مي
  اندازي يك كارگاه توليدي براي راه ب) اختصاص دادن وامي كه از بانك دريافت شده

  كنند. ج) چند نفر آشپز كه در يك رستوران زير نظر سرآشپز كار مي
  زنند. د) تراكتوري كه با آن زمين را شخم مي

  ) الف) منابع طبيعي، ب) سرماية مالي، ج) نيروي انساني، د) سرماية فيزيكي1
  انساني، د) سرماية مالي) الف) منابع طبيعي، ب) سرماية فيزيكي، ج) نيروي 2
  ) الف) سرماية مالي، ب) سرماية مالي، ج) نيروي انساني، د) سرماية فيزيكي3
  ) الف) سرماية مالي، ب) سرماية فيزيكي، ج) منابع طبيعي، د) سرماية مالي4

 ينيكسب و كار و كارآفر اقتصاد
 انتخاب نوع كسب و كار
 اصول انتخاب درست

  34تا  1هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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  است؟كسب و كار  كدام نوع از هاي يژگيوترتيب، هر يك از موارد زير، مربوط به  به - 25
  لاترامكان رقابت باـ 
  يها و دعاو ينامحدود در مقابل بده تيمسئولـ 
  دارانسهام يمحدود برا تيمسئولـ 
  ) مزاياي كسب و كار شراكتي ـ معايب كسب و كار شخصي ـ معايب كسب و كار تعاوني1
  ) مزاياي كسب و كار شركتي ـ معايب كسب و كار شخصي ـ معايب كسب و كار شركتي2
  مزاياي كسب و كار شراكتي ـ مزاياي كسب و كار تعاوني ) مزاياي كسب و كار شراكتي ـ3
  ) مزاياي كسب و كار شركتي ـ معايب كسب و كار شراكتي ـ مزاياي كسب و كار شركتي4

هكتاري توليد  20اندازي يك مزرعة  چند تن از دانشجويان مهندسي علوم دامي با توجه به پيشتاز بودن ايران در صادرات ميگو در جهان، تصميم به راه - 26
اسـتخر بـراي    8كيلوگرم ميگو برداشت شود و اگر در اين مزرعه  2000هاي حرا در ساحل جنوبي كشور گرفتند. اگر از هر استخر  ميگو در جنگل

60,لو ميگو هر كي فروش صيد و برداشت ميگو وجود داشته باشد و قيمت هاي توليد، مشخص كنيد، سود يا زيان  با توجه به هزينه ؛تومان باشد 000
 مزرعه در پايان سال چقدر است؟

  مبلغ  هاي توليد ميگو هزينه
  ميليون تومان 20  مجموع دستمزد كارگران در ماه - 1
  ميليون تومان 7  هوادهي استخرها در هر سالهاي  هزينة استهلاك دستگاه - 2
  ميليون تومان وام بانكي 100بابت  %20  بازپرداخت قسط وام بانكي كه از بانك كشاورزي گرفته شده در هر سال معادل - 3
  ميليون تومان 5هر كارگر   كنند. كارگر موقتي كه به هنگام صيد و برداشت ميگو در سال، استخدام مي 10پرداخت دستمزد به  - 4
,  هاي تبديل ميگو به ناگت ميگو و ميگوي سوخاري در هر سال دار به كارخانه هاي سردخانه هزينة حمل با كاميون - 5 ,1 000   تومان 000
,  در سال ميگوها داروهاي پيشگيري از بيماري ةهزين - 6 ,4 000   تومان 000

  ميليون تومان، سود يا منفعت 638) 2    ميليون تومان، ضرر يا زيان 638) 1
  ميليون تومان، ضرر يا زيان 674) 4    ومان، سود يا منفعتميليون ت 674) 3

 كدام عامل از عوامل رفتارهاي غيرمنطقي اشاره دارد؟ به زير عبارات از هريك ترتيب به - 27

 انداز كمتر براي نيازهاي آتي بيني زياد دربارة درآمد آينده و پس الف) خوش

 فايده  جديد با رويكرد منطقي هزينه ـهاي  ب) پرهيز از بررسي گزينه

 مندي از منافع آتي ارزش آني رفتن، به جاي صبر در تحصيل، يادگيري و بهره ج) سراغ كارهاي كم

 دليل پول پرداخت شده بابت آن غذا ايد ولي آن را دوست نداريد، صرفاً به د) خوردن كامل غذايي كه سفارش داده

  صبري زياد  ها، د) بي گيري هاي فروش بر تصميم ) اعتماد به نفس بيش از حد يا خودرأي بودن، ج) اثرگذاري حقهالف) چسبيدن به وضعيت فعلي، ب) 1
 صبري زياد  هاي در رفته، د) بي الف) اعتماد به نفس بيش از حد يا خودرأي بودن، ب) چسبيدن به وضعيت فعلي، ج) توجه به هزينه) 2

  هاي در رفته صبري زياد، د) توجه به هزينه  خودرأي بودن، ب) چسبيدن به وضعيت فعلي، ج) بي الف) اعتماد به نفس بيش از حد يا) 3
توجه به  ها، د) گيري اي فروش بر تصميمه ) الف) چسبيدن به وضعيت فعلي، ب) اعتماد به نفس بيش از حد يا خودرأي بودن، ج) اثرگذاري حقه4

  هاي در رفته هزينه
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اندازي مزرعة توليد ميگو، تصميم گرفتنـد شـراكت    اند، پس از راه مشخص شده Iتا  Aرشتة مهندسي علوم دامي كه با حروف  التحصيلان نهُ نفر از فارغ - 28
تومان اعلام  5000اسمي هر سهم را مبلغ » پارس ميگو«تبديل كنند، بدين منظور پس از ثبت شركت و انتخاب نام » شركت سهامي خاص«خود را به 

 شد،  گذاري كرده با ميليون تومان سرمايه 10مبلغ  (I)مؤسسان شركت تقسيم شد، اگر نفر نهم از نفر  9كردند و سهام شركت مطابق جدول زير، بين 

  چقدر است؟ » شركت سهامي خاص پارس ميگو«الف) كل سرماية 
  است؟  گذاري كرده ) چقدر سرمايهAب) نفر اول (

  ) از سود چقدر است؟F ،G ،H ،Iمجموع سهم چهار نفر آخر ( ،ميليون تومان باشد 650پ) اگر سود شركت در پايان سال 
  چقدر است؟» شركت پارس ميگو«هاي توليد شده توسط  ت) تعداد سهم

  ميزان مالكيت سهام  داران شركت سهام
A ،B ،C   از كل سهام شركت را دارند.% 20هر يك  

D ،E   از كل سهام شركت را دارند.% 10هر يك  
F ،G ،H  ،I  نفر تقسيم شده است. 4بقية سهام شركت بين اين  

32,ميليون تومان، ت)  325ميليون تومان، پ)  40ميليون تومان، ب)  200) الف) 1 500   
40,ميليون تومان، ت)  130ميليون تومان، پ)  40ميليون تومان، ب)  300) الف) 2 000  
32,ميليون تومان، ت)  325ميليون تومان، پ)  120ميليون تومان، ب)  300) الف) 3 500  
40,ميليون تومان، ت)  130ميليون تومان، پ)  40ميليون تومان، ب)  200) الف) 4 000  

 هاي زير است؟ پاسخ درست پرسش ةكدام گزينه دربردارند - 29

 بوده است؟» تومانچند ميليون «ميليون تومان شده؛ ميزان درآمد او،  36اي براي يك سال معين، برابر  ها و سود توليدكننده الف) مجموع درآمد، هزينه

  دهند به شهرهاي بزرگ كوچ كنند؟ ب) چرا افرادي كه به كارهاي حرام و نامشروع اشتغال دارند، معمولاً ترجيح مي
  فروشي در شهرها بيشتر فراهم است.ميليون تومان ـ زيرا امكان خريد و فروش انحصاري كالاها و گران 16) 1
  شود. هاي كوچك زود رو مي  ميليون تومان ـ زيرا دست اين افراد در روستاها و محله 16) 2
  فروشي در شهرها بيشتر فراهم است.ميليون تومان ـ زيرا امكان خريد و فروش انحصاري كالاها و گران 18) 3
  شود. هاي كوچك زود رو مي  تومان ـ زيرا دست اين افراد در روستاها و محلهميليون  18) 4

 است؟ نادرستكدام گزينه در رابطه با واقعيت  - 30

  دهد كه دارندة آن، بخشي از مالكيت شركت را در اختيار دارد و در سود و زيان آن، شريك است. مي  ) سهام يك سند مالكيت است و نشان1
 كند. اندازي كارش استفاده مي زيرا شركت سهامي از پول ديگران براي راه ،ترين نوع كسب و كار است پرهزينه ويژه يك شركت سهامي، ) ايجاد يك شركت، به2

  ، بيانگر مفهوم سازمان توليد است.»شود، كيست؟ مالك محصول يا كالاي (نهايي) كه به مشتري عرضه مي«) اين سؤال كه 3
(يعني هر كدام از اعضا بـا توجـه بـه اينكـه      .ها براساس هر نفر، چند رأي است ها دارند؛ و نحوة ادارة آن تفاوتي با شركتم اندازي ها مراحل راه ) تعاوني4

  تعاوني را تأمين كرده باشد، چند رأي خواهد داشت.)  چقدر از سرماية
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در كنار هم قرار گرفتن و در صورت » براي فهم موقعيت داشته باشيم. شود تا ملاك روشني ها باعث مي حل ارزيابي راه«در صورت تأييد تجربي گزارة  - 31

 ؟گيرند يك از مفاهيم زير شكل مي كدامبراساس مشاهدات تجربي، شده هاي تأييد گزاره

  فرضيه ـ نظريه) 4  نظريه ـ قانون) 3  انون ـ اصلق) 2  اصل ـ نظريه) 1

 ؟باشد نمي ،ها تأثير منفي بگذارد و بر مشاهده و دقت آن داوري شوند، دانشمندان دچار پيش شود تا يك از موارد زير از جمله عواملي كه سبب مي كدام - 32

  ها ارزش) 2    علمهر نظريات پذيرفته شده در ) 1

  ها نوع تفسير پديده) 4    هاي موجود در ذهن خود گيري جهت) 3

  بداند؟ چرا؟ نادرستآمده از طريق منابع ديگر معرفت را  دست تواند اطلاعات به آيا دانشمندي كه در حيطة علوم تجربي فعاليت دارد، مي - 33

 باشد. » دانم نمي«تواند  ) خير ـ موضع دانشمند علوم تجربي دربارة اطلاعات حاصل از ديگر منابع فقط مي1

  ) بله ـ زيرا علوم تجربي معتبرترين منبع معرفت هستند و از اين لحاظ بر ديگر منابع برتري دارند. 2

  مشاهده باشد، اظهارنظر دانشمند علوم تجربي مشكلي ندارد.  هاي قابل مورد پديده ر اطلاعات مذكور در) بله ـ اگ3

  هاي محسوس اظهارنظر كنند.  د دربارة پديدهنتوان ) خير ـ زيرا علوم تجربي فقط مي4

  ؟است »يف عملياتيرتع«اي از فعاليت علمي منتهي به  مثال كدام گزينه، نمونه - 34

  دقيق آن درمانجهت  ،ميزان اضطراب بيمار در جلسة درمان بررسينامه براي ) طراحي پرسش1

  براي آنكمي  يپديدة ضعف اعصاب و مطالعة آن در بيماران مختلف جهت ارائة تعريف ة) بررسي گسترد2

  در تعريف فلسفه به جهت ارائة يك تعريف از اين علم  ،»علمي كه متكفل بررسي بنيادها است«) ارائة گزارة 3

   هاي رواني در بزرگسالان ها براي شناخت عناصر رواني دخيل در آسيب ) طراحي يك آزمون بر اساس تداعي4

هـا بـه    شناختي است تا برداشتي يكپارچـه از آن  هاي روان شناسي علمي، دشواري توصيف عيني و دقيق پديده ترين موانع پيش روي روان يكي از مهم - 35

  شود؟  هاي روش علمي مي يك از ويژگي يست و مانع دستيابي به كدامدست بيايد. اين دشواري ناشي از چ

  شناختي ـ تعريف عملياتي هاي روان ) متعدد بودن علل پديده1

  شناختي ـ تعريف عملياتي هاي روان پذير نبودن پديده ) مشاهده2

  شناختي ـ تكرارپذيري هاي روان ) متعدد بودن علل پديده3

 شناختي ـ تكرارپذيري هاي روان ) مشاهده پذير نبودن پديده4

  كنيد. انتخابتنها يك مجموعه را داقتصاوشناسيرواندر اين بخش، از ميان سؤالات شناسيروان
  پاسخ دهيد. 50تا  41هاي  به سؤال» يا« 40تا  31هاي  به سؤال

 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

  شناسي: تعريف و روش  روان
 مورد مطالعه

  33تا  8هاي  صفحه
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  درستي مشخص شده است؟ در كدام گزينه به» فرضيه«هاي زير در رابطه با  بودن گزاره» ن«يا نادرست » د«درست  - 36

 تخيلشان نيز استفاده كنند. ةاز قو ،توانند براي طراحي فرضيه در كنار دانش خود ـ دانشمندان مي

 هاي ديگري بشود. الؤسطرح آيد، ممكن است خود موجب  ال ميـ فرضيه علاوه بر آنكه در پاسخ به يك سؤ

 هاي نظري بالادست خود مغايرت نداشته باشند. بايست با چارچوب ها براي پذيرفته شدن مي ـ فرضيه

 آيد. بر و درست به حساب ميتعفته شده و به عنوان اصلي علمي، مپس از بررسي پژوهشي، پذير  ـ فرضيه

 ) ن ـ ن ـ ن ـ د4  د ـ د ـ ن ـ د) 3  ـ د ـ ن ـ ن ) د2  ) د ـ ن ـ د ـ د1

  درست است؟» مصاحبه«دربارة روش  كدام گزينه - 37

  اند. ها از پيش تعيين شده ) همة پرسش2  .) با ثبت دقيق و سيستماتيك اطلاعات همراه است1

  .روند كار مي اطلاعات بهكردن  ي) در جهت كم4  بعدي، نامعين است.  ) محتواي پرسش3

  مورد قبول باشند؟ »فرضيه«عنوان  توانند در علوم تجربي به هاي زير مي د از گزارهچند مور - 38

  پذيرد. هاي هوش است كه از سطح تحصيلي تأثير مي الف) توانايي حل مسائل رياضي، يكي از مؤلفه

  توان با كاهش خواب، تمركز را افزايش داد؟ ب) آيا مي

  ثير بگيرد و يا ارتباطي با آن نداشته باشد. تواند از اطلاعات حافظه تأ ج) توجه انسان مي

  ها شوند.   بازيابي آن  توانند باعث بازيابي كندتر اطلاعات يا عدم د) عوامل عاطفي مي

  صفر) 4  ) سه 3  ) دو 2  ) يك 1

 ؟غيرمستقيم اشاره دارد ةمشاهد قابلفرايند به يك  كدام گزينه - 39

  رود. زهرا با ديدن مادرش به سمت او مي) 2  سازد. تيزش مي نوكداركوب لانة خود را در تنة درخت توسط منقار ) 1

  انديشد. علاقة خود مي سن با نگاه به آينده به شغل موردمح) 4  .كند مي علاقة خود تبسم بهنام موقع ديدن برنامة مورد) 3

 ؟دام استچيست و معيار سنجش پردازش مفهومي ك »شناخت عالي«به  »شناخت پايه«معيار حركت از  ،ترتيب به - 40

  هاي كمي و كيفي پيچيدگي پردازش ـ توجه به ويژگي) 2  هاي كيفي پيچيدگي پردازش ـ توجه صرف به ويژگي) 1

  هاي كيفي صرف به ويژگيبازنمايي اطلاعات ـ توجه ) 4    هاي حسي و كيفي بازنمايي اطلاعات ـ توجه به ويژگي) 3
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 محل انجام محاسبات

 
  

 خالي است؟ پاسخ مناسبي براي جاهاي ةكدام گزينه دربردارند - 41
  وارد قرارداد شوند. …توانند با  ها حقوق و تعهدات خاصي دارند و مي الف) شركت

  .…ترين نوع كسب و كار است؛ زيرا  ب) ايجاد يك شركت به ويژه يك شركت سهامي، پرهزينه
   …شركت بايد  ةج) اساسنام

  رد.قرار دا …د) در ساختار سازماني شركت سهامي، بعد از رئيس هيئت مديره، 
  عاملنحلال شركت را بيان كند. د) مديركند. ج) نحوة ا اندازي كارش استفاده مي ها يا افراد، ب) از پول ديگران براي راه ) الف) ساير شركت1
گـذاران را   همايكند. ج) قوانين دولت براي اطمينان بخشـيدن بـه سـر    اندازي كارش استفاده مي ها، ب) از پول ديگران براي راه ) الف) صرفاً ساير شركت2

  ت مديرهئيتشريح كند. د) ه
  مديرههيئت بر است. ج) نحوة انحلال شركت را بيان كند. د)  ها، ب) تكميل اساسنامة آن زمان ) الف) صرفاً ساير شركت3
  شريح كند. د) مدير امور اداريگذاران را ت يهبر است. ج) قوانين دولت براي اطمينان بخشيدن به سرما ها يا افراد، ب) تكميل اساسنامة آن زمان ) الف) ساير شركت4

آموزشـي مواجـه شـده كـه      ةاست. او اخيراً در فضاي مجازي با تبليغات يـك مؤسس ـ  1402دوازدهم انساني و داوطلب كنكور  آموز پاية آرمان دانش« - 42
د سطح وش مينام كرد؛ اما پس از چند جلسه متوجه  فوراً در دورة تابستانه ثبت ذاكند ل درصد تخفيف برگزار مي 40بندي تابستانه را با  هاي جمع دوره

اي كه   هاي تابستانه در مدرسه، آرمان با در نظر گرفتن هزينه . با وجود شنيدن خبر برگزاري كلاساستتر از ميزان تسلط او بر مباحث  ها پايين كلاس
هاي  كرده و به حضور در كلاسمدرسه را حتّي بررسي ن هاي تابستانة ها و شرايط كلاس ژگيود، ويهاي موسسة آموزشي پرداخته ب براي شركت در دوره

 هاي خود داشته است؟ گيري با توجه به متن بالا آرمان چند اشتباه در تصميم.» دهد ميآموزشي ادامه  مؤسسة
1 (5   2 (4   3 (3   4 (2   

سهام كل از ميليون  100اندازي شد و براي گسترش كار خود، اقدام به انتشار  گذار راه سرمايه 3يك شركت سهامي سازندة لوازم يدكي خودرو توسط  - 43
ميليون سهم را خريده و بقية سهام را در بورس فروختند. اگر تعداد قطعات  10درصد سهام و نفر سوم  20 هر يك ن از آنانشركت كردند كه دو ت
,قطعه به قيمت هر واحد  5000ساخته شده در سال  ,1 200  مان باشد: تو 000

  ؟هاي توليد در پايان سال مالي چقدر است الف) سود شركت با در نظر گرفتن هزينه
  ترتيب چند ميليون تومان است؟گذار مؤسس اول و سوم از سود شركت، به ب) سهم سرمايه

 رسد چه مقدار است؟ پ) سودي كه به بقية خريداران سهام مي
  مبلغ  هاي توليد هزينه رديف

,  آلات نة محل انبار و اجارة برخي از ماشيناجارة ماها  1 ,58 000   تومان 000
,  گري كارگر تراشكاري، جوشكاري و ريخته 30دستمزد ماهانة هر يك از   2 ,3 200   تومان 000
,  سازي سالانه خريد مواد اولية قالب  3 ,450 000   تمان 000
,  بعدي  طراحي و توليد قطعات با پرينترهاي سه سالانةهزينة   4 ,90 000   تومان 000

3,) الف) 1 /ميليون تومان، ب)  612 /−613 200 400 1,پ)  ،722  ميليون تومان 806

6,) الف) 2 /تومان، ب)  ميليون 312 /−361 2 400 6,پ)  ،722  ميليون تومان 108

3,) الف) 3 /ميليون تومان، ب)  612 /−361 2 722 1,پ)  ،4  ميليون تومان 806

6,) الف) 4 /تومان، ب)  ميليون 312 /−613 2 722 6,پ)  ،4   تومان ميليون 108

 ينيكسب و كار و كارآفر
 انتخاب نوع كسب و كار
 اصول انتخاب درست

  34تا  1هاي  صفحه

 اقتصاد  .پاسخ دهيد 50تا  41هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده40تا31هاياگر به سؤال
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 محل انجام محاسبات
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هاي تحصيل خود، خدمات تايپ ارائه دهد و از  گيرد براي تأمين هزينه كامپيوتر است و به تايپ مسلط است. او تصميم مي ةمحمدرضا دانشجوي رشت« - 44
كنـد تـا بـه او كمـك كنـد و ماهانـه بـه او حقـوق          از مدتي به علت حجم بالاي كار، برادرش را استخدام مـي اين طريق درآمد كسب كند. وي پس 

  ؟نيستهاي اين كسب و كار  ويژگيموارد زير از يك از  كدام »پردازد. مي
  گيري ) سهولت در تصميم2    اندازي آسان ) راه1
  ) مسئوليت نامحدود در مقابل دعاوي4    بار مسئوليت ) تقسيم3

  است؟ نادرست، »ها تعاوني«عبارات كدام گزينه در خصوص  - 45
  كند. ها كمك مي شود و به بهبود وضعيت اقتصادي آن اعضا تشكيل مي يها ) تعاوني كسب و كاري است كه با هدف تأمين نيازمندي1
آيند و با اقدامات جمعـي منفعـت    هم مي بزرگ، گرد هاي اقتصادي با مقياس مندي از مزاياي فعاليت ) در تعاوني توليد، تعدادي توليدكننده جهت بهره2

  كنند. خود را بيشينه مي
توانـد   د، مـي تعـاوني را تـأمين كـرده باش ـ     توجه به اينكه چقدر از سـرماية  ها دارند؛ و هر كدام از اعضا با اندازي متفاوتي با شركت ها مراحل راه ) تعاوني3

  د.چندين رأي داشته باش
  ر پايان دوره به نسبت سرماية هر عضو است.) توزيع سود احتمالي د4

توانست به جاي احداث كارگـاه، در يـك ادارة    چنين اين فرد مي هم .هاي زير را متقبل شده است فردي صاحب يك كارگاه توليدي است و هزينه -46
 فرصت كدام است؟ ماهيانه دو ميليون تومان استخدام شود. سود يا زيان ماهانة كارگاه با احتساب هزينة حقوقدولتي با 

 ميليون تومان 32خريد مواد اوليه براي توليد ماهيانه: «
 ميليون تومان 276پول آب، برق، گاز، عوارض شهرداري و ماليات سالانه: 

  كارگر) 10ميليون تومان (مجموعاً  1دستمزد ماهانة هر كارگر: 
  »ميليون تومان 720درآمد سالانه: 

  ميليون تومان سود يا منفعت 7) 2    ميليون تومان ضرر يا زيان 5) 1
  ميليون تومان ضرر يا زيان 7) 4    ميليون تومان سود يا منفعت 5) 3

200,اند. اگر دارايي كل شركت به  مي را خريداري كردهدرصد از سهام يك شركت سها B ،22دار سهامدرصد و  A ،20دار سهام - 47 سهم تقسيم  000
 شده باشد، آنگاه:

  صاحب چند سهم از كل سهام شركت است؟ Bدار الف) سهام
70,دار ديگري اضافه شود و ب) اگر سهام   شريك است؟ شركت، در چند درصد سهامسهم خريداري كند،  000

40,) الف) 1 44,) الف) 2  30ب)  ،000 40,) الف) 3  30ب)  ،000 44,) الف) 4  35ب)  ،000   35ب)  ،000
 است؟ نادرستداريد. با توجه به نمودار زير كدام گزينه  Bو A هزار تومان براي خريد دو كالاي  5فرض كنيد شما  - 48

  
  
  
  
 
 

 خريداري كنيم. Bشتر از كالاي صرف نظر كنيم تا بتوانيم شش واحد بي Aبايد از خريد سه واحد كالاي  »الف«به  »ب«) براي حركت از نقطة 1
  را خريداري كنيم.   Bواحد از كالاي  8و  Aواحد از كالاي  1توانيم  مي »ب«) در نقطة 2
 توان خريد. هزار تومان مي 5است كه با  Bو  Aدهندة مقدار كالاي  ) هر نقطه بر روي نمودار خط بودجه، نشان3
  را خريداري كنيم. B واحد از كالاي 2و  Aواحد كالاي  4توانيم  مي »الف«) در نقطة 4
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 محل انجام محاسبات

گذاري ذهني براساس معيارهاي واقعي، ستون سوم  خواهد از بين چهار خودرو جدول زير، يكي را براي خريد انتخاب كند. ستون دوم به ارزش فردي مي - 49

يك از خودروها ارزش  نظر شما كدام دارد. به به منافع داشتن آن خودرو كه به صورت عددي درآمده و ستون چهارم به قيمت آن خودرو در بازار اشاره

 خريد بالاتري دارد؟

  هزينة خودرو (به ميليون تومان)  منافع خودرو (به ميليون تومان)  گذاري ذهني ارزش  خودرو

A  230  140  عالي  

B  75  100  خوب  

C  65   80  مناسب  

D  50  60  مناسب  

  

1 (A  2 (B  3 (C  4 (D  

چنين تعـويض هـر    شان با هم يكسان نيست. همهاي اين خودرو فرسوده است، اما ميزان فرسودگي خواهد خودروي خود را بفروشد. لاستيك فردي مي - 50

 كدام هم اثر متفاوتي بر درآمد فروش خودرو خواهد داشت. براساس جدول زير بگوييد اين فرد چند لاستيك را بايد قبل از فروش خـودرو تعـويض  

 كند؟

  هزينه (به هزار تومان)  منفعت (به هزار تومان)  لاستيك تعويض شده

  210  300  رين شرايط): در بدت1لاستيك شمارة (

  270  250  ): در شرايط بد2لاستيك شمارة (

  175  150  ): در شرايط خوب3لاستيك شمارة (

  125  100  ): در بهترين شرايط4لاستيك شمارة (

  را بايد تعويض نمايد. 1) تنها لاستيك شمارة 1

  را بايد تعويض نمايد. 4و  3هاي شمارة  ) لاستيك2

  يد تعويض نمايد.را با 2شمارة   ) لاستيك3

  ) هر چهار لاستيك را بايد تعويض نمايد.4
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 نگاري در دورة بيداري، كدام موارد صحيح است؟ هاي روزنامه به ويژگي  توجه با - 51
وسيلة ميرزا يوسـف اعتصـامي (پـدر     هاي مشروطه به شد كه در سال اي علمي محسوب مي الف) مجلة بهار نشريه

 پروين اعتصامي) منتشر شد.
 دارندة مطالب اجتماعي، سياسي و گاه تاريخي بود.هاي محدودي در اين دوره انتشار يافت كه دربر ب) روزنامه

الدين گيلاني بود كه مسائل سياسي، اجتماعي و... را با لحن انتقادي و  ج) مدير روزنامة نسيم شمال، سيد اشرف
 كرد.  طنزآميز بيان مي

 كردند. ها منتشر مي هنگاران مطالب خود را در قالب مقاله در روزنام هاي پاياني مشروطه، بيشتر روزنامه د) در سال
 هاي مشروطه و پس از مجلة بهار به عرصة ظهور رسيدند. الشعراي بهار در سال هـ) دو مجلة دانشكده و نوبهار با مديريت ملك

 الف ـ ) ب4  هـ ـ) ج 3  د ـ) الف 2  د ـ) ج 1
 هاي ادبي زير درست است؟  يك از شخصيت توضيح مقابل كدام - 52

ويژه انوري و سعدي بود و در دورة هفتم مجلـس، نماينـدة مـردم     تأثير شاعران گذشته، به اين دوره است كه تحت ص) فرخي يزدي: از شاعران شاخ1
 شد.

هايي اسـت كـه    بندها و مسمط اش شاعري بود. وي سردبير روزنامة مجلس بود و ديوان او شامل قصايد، ترجيع الممالك فراهاني: فعاليت اصلي ) اديب2
 كند. وضاع آن روزگار را بيان ميبسياري از حوادث و ا

خواهي و بـرانگيختن   هايي ميهني بود كه در آزادي ها و ترانه دانان عصر بازگشت بود. عرصة هنر او، تصنيف ) عارف قزويني: شاعر وطني و از موسيقي3
 مردم نقش داشت. 

دسـت بـود و در شـمار شـاعران      ارت داشت؛ در طنز، هجو و هزل چيـره كارگيري تعبيرات عاميانه و آفريدن اشعار روان و ساده مه ميرزا: در به ) ايرج4
 گيرد. خواه مشروطه قرار نمي آزادي

 اي از كدام اثر ادبي و مربوط به كدام سبك است؟  متن زير برگزيده - 53
ضرورت، خويشـتن در   خت و بههركه به امور دنيايي روي آورد و از سعادت آخرت خود غفلت كند، همچون آن مرد است كه از پيشِ اُشتر مست بگري«

  » چاهي آويخت...
  دورة غزنوي ـنامه  ) قابوس2  دورة سلجوقي  ـ) كيمياي سعادت 1
  نثر فني ـ) كليله و دمنه 4  دورة ساماني ـمقالة نظامي عروضي ) چهار3

  وجود دارد؟  غلطاز ديدگاه تاريخ ادبيات، در متن زير چند  - 54
پرداخت. عشقي  ، به افشاگري مي»قرن بيستم«اش،  پرداز دورة بازگشت بود كه در روزنامه نويس و نظريه ايشنامهنگار، نم ميرزادة عشقي، شاعر، روزنامه«
يـا  » آل ايـده «ترين اثر عشقي نمايشنامة منثور  ، در اوج شكوفايي ترور شد. مهمپرستانه وطنهاي سياسي، اجتماعي و  پروايي در بيان انديشه دليل بي به
  هاي اوست: است. بيت زير از سروده» سه تابلوي مريم«

ــده   ــه دميــ ــن لالــ ــان وطــ ــون جوانــ  از خــ
 

 »از مـــاتم ســـرو قدشـــان ســـرو خميـــده      
 

  ) شش4  ) پنج3  ) چهار2  ) سه1
 است؟ نادرستبه اوضاع ادبي دورة بازگشت، چند مورد از عبارات زير   توجه با - 55

  هاي بعد از آن بود.  طاط اواخر دورة صفوي و دورهبخشيدن شعر فارسي از تباهي و انح الف) هدف انجمن ادبي خاقان، رهايي
  ب) توجه به ادبيات در دربار قاجاريه و رونق بازار شعر و شاعري و مدح شاهان، در ايجاد نهضت بازگشت ادبي تأثير داشت.

اشـاني، قـاآني شـيرازي و نشـاط     سرايي به سبك شاعران خراساني و عهد سلجوقي پرداختند؛ صـباي ك  ج) گروهي از شاعران دورة بازگشت، به قصيده
  اند.  اصفهاني از اين گروه

  هاي كهن پرداختند و در سطوح زباني، ادبي و فكري، سبك خراساني و عراقي را مورد توجه قرار دادند. د) شاعران دورة بازگشت به پيروي از اسلوب
  كرد.  از اديبان، انجمن ادبي اصفهان را اداره مي خان زند، با همراهي چند تن ديگر هـ) مشتاق اصفهاني در زمان نادرشاه و كريم

  چهار )4  ) سه 3  ) دو 2  ) يك1

  ):3(م و فنون ادبي علو)1و ( )3علوم و فنون ادبي (
هاي دوازدهم و ادبيات قرن تاريخ

 سيزدهم
  (دورة بازگشت و بيداري)

  21تا  10هاي  صفحه
  

  ):1(علوم و فنون ادبي 
  فصل يكم

  )3تا  1هاي  (درس
  + كارگاه تحليل فصل اول

  35تا  10هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 20وقت پيشنهادي: 
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 ؟است نادرستكدام گزينه  - 56

  ترين شاعر دورة بازگشت است.  ) صباي كاشاني در مثنوي، قصيده و غزل دست داشت. او پرچمدار بازگشت ادبي و شاخص1

زمان، شـعر بازگشـت هـم مـورد انتقـاد قـرار        افتادگي ايران مطرح شد و هم شكست و عقب مورد علل اندك مباحثي در ) از اواسط دورة قاجار، اندك2

  گرفت. 

هـاي حضـرت    اي مذهبي در بيان معجـزات پيـامبر (ص) و دليـري    ) صبا آثاري چون گلشن صبا (به تقليد از گلستان سعدي) و خداوندنامه (حماسه3

  ... از خود به يادگار گذاشت. علي(ع) و

  باقي است.» گنجينة نشاط«الوهاب نشاط در نظم و نثر فارسي مهارت داشت. مجموعه آثار منظوم و منثور او با عنوان ) ميرزا عبد4

 :جزبهاز ديدگاه تاريخ ادبيات دورة بيداري، همة موارد درست است؛  - 57

  قبل از مشروطه، خالي از تكلفّ است.هاي غربي است و زبان آن، همانند نثر داستاني هاي اين دوره، مطابق شيوة نمونه) نمايشنامه1

  شاه، ترجمة آثار اروپايي آغاز شد.خانه در زمان ناصرالدين) ترجمه، از عوامل مؤثر در رشد آگاهي ايرانيان بود و با تأسيس چاپ2

  ي، مترجم آن است.اي اين دوره است كه جيمز موريه، مؤلف و ميرزا حبيب اصفهانجزو آثار ترجمه» باباي اصفهانيسرگذشت حاجي) «3

  آقا تبريزي، اولين نويسندة نمايشنامه به زبان فارسي است و برخي از آثار وي، تنها نمونة ادبيات نمايشي دورة بيداري است. ) ميرزا4

 ؟نيستادبيات دورة بيداري درست  كدام گزينه در رابطه با تاريخ - 58

  فهم باشد. ودة مردم ارتباط برقرار كند و قابلِ) زبان شعر اين دوره، به سمت محاوره سوق داده شد تا با ت1

  توان بهار و ميرزا آقاخان كرماني را نام برد.خواه اين دوره، مي) از شعرا و روشنفكران آزادي2

  دادند.) در ادبيات بيداري، شاعران و نويسندگان مظاهر استبداد و استعمار را با زباني ادبي مورد نقد قرار مي3

  باشد.دبيات بيداري، سياسي، اقتصادي، تاريخي و اجتماعي مي) مضمون عمدة ا4

   ست؟ياز ك» شمس و طغرا ـ منشĤت ـ انيرانيا يداريب ختاري ـ يتطور نظم فارس خيتار«از آثار  كي هرترتيب  به - 59

   يمقام فراهان ـ قائم عيخان بد حسن رزايم ـبهار  محمدتقي ـ يالاسلام كرمان ) ناظم1

   يمقام فراهان ـ قائم يرزاخسرويـ محمدباقر م يالاسلام كرمان اظمبهار ـ ن ي) محمدتق2

   يفراهان الممالك بيـ اد يرزاخسرويبهار ـ محمدباقر م محمدتقي ـ يآقاخان كرمان رزاي) م3

  يفراهان الممالك بيـ اد عيخان بد حسن رزايـ م يآقاخان كرمان رزايبهار ـ م ي) محمدتق4

 ترتيب دربارة چه كسي است؟ هاي زير، بههركدام از گزاره - 60

  الف) او با تغيير سبك نگارش، تكلّف را در نثر از بين برد و نثر وي به گلستان سعدي نزديك است. 

  هاي نويسندگان معاصر به كار رفت، نقش مؤثري داشت. ب) وي در رواج نثر ساده و عاميانه كه بعدها در داستان

  مقام فراهاني ـ محمدتقي بهار  ) قائم2  اكبر دهخدا   مقام فراهاني ـ علي ) قائم1

  الممالك فراهاني ـ محمدتقي بهار  ) اديب4  اكبر دهخدا    الممالك فراهاني ـ علي ) اديب3
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  … جز بهصحيح است؛ در تحليل و بررسي شعر زير، همة نكات زباني  - 61

 آن صـــــــحن چمـــــــن كـــــــه از دم دي«
 

ــت      ــگ اســ ــا پلنــ ــرگ يــ ــي دم گــ  گفتــ
 

ــانوي ــار مـــــ  طبـــــــع اكنـــــــون ز بهـــــ
 

ــت      ــگ اسـ ــو ژنـ ــار همچـ ــش و نگـ ــر نقـ  پـ
 

ــن     ــم كــ ــه كــ ــر تكيــ ــتي عمــ ــر كشــ  بــ
 

ــيمن نهنــــگ اســــت    ــل نشــ ــاين نيــ  »كــ
 

  ) وجود واژگان كهن فارسي2    ) كميِ واژگان غيرفارسي1
  هاي كوتاه) زبان سادة شعر و جمله4    ) كاربردهاي تاريخي دستور3

 است؟ آراييواژه داراي بيت كدام - 62

 بــــود كمــــر تــــا دوش كــــه ســــيل ) آن1
  

 دوش از خواهــــــد بگذشــــــت امشــــــب  
  

 چـين  رويـان بـت  مشـكين  ةطر چين چوهم) 2
  

 تتـار  مشـك  ةناف ـ پـر  شـب  ناف از جهان شد  
  

 داد مـــــي ســـــاغري عشـــــق ســـــاقي) 3
  

 مـــــدام مـــــدام آن از گشـــــتيم مســـــت  
  

ــĤ اســـت بـــوي چـــه) 4 ــردمـــي دل ماركـ  بـ
  

ــر   ــوي مگـــ ــف بـــ ــت دلارام زلـــ  ماســـ
  

 ست؟اصل تكرار مصوت اآرايي، ح در كدام بيت واج - 63

 ابــروي تــو خورشــيد هراســد    بش) از جنــ1
  

 جايي كه تو شمشير كشي جاي سـپر نيسـت    
  

 ريخت خون ديده بر رخسار من وقتـي  فرو مي) 2
  

 كـردم  كه در خاطر خيال آن پري رخسار مـي   
  

ــة شــفق رخ خورشــيد را بــس اســت 3  ) گلگون
  

ــهيد را       ــزار ش ــت م ــمع نيس ــه ش ــت ب  حاج
  

ــي   4 ــرةّ ليلـ ــم طـ ــون و خـ ــار دل مجنـ  ) بـ
  

ــت       ــاز اس ــاي اي ــف پ ــود و ك ــارة محم  رخس
  

 در ابيات كدام گزينه حس ناراحتي دروني با وزن مناسب بيان شده است؟ - 64

ــت 1 ــي دارم جراحــــ ــلمانان دلــــ  ) مســــ
 

ــه      ــن دل چـ ــرا زيـ ــا مـ ــدانم تـ ــارنـ  تحـ
 

ــازه دارد   ــم را تــــ ــش دلــــ ــبم ريــــ  لــــ
 

 ريـــزد ملاحـــت ز بـــس كـــان لـــب همـــي  
 

 ) رفت و ما را همـه بيچـاره و درمانـده بمانـد    2
 

 من ندانم كه چه درمان كنم اين را و چه چـار  
 

 آه و دردا و دريغــا كــه چــو محمــود ملــك     
 

 همچو هـر خـاري در زيـر زمـين ريـزد خـوار       
 

 ) بــاز آفتــي بــه اهــل جهــان از جهــان رســيد3
 

ــيد    Ĥك  ــان رس ــين و زم ــه زم ــتش ب ــار كلف  ث
 

ــه دود آن   ــالم كـ ــه عـ ــاد بـ ــاز آتشـــي فتـ  بـ
 

 رسيد از شش جهت گذشت و به هفت آسمان 
 

 ) سوختم ز آتـش هجـران و دلـم بريـان شـد     4
 

 كـنم بـا دل بريـان همـه شـب       هور نسازم چ ـ 
 

 رشــتة جــان مــن ســوخته بگســيخته بــاد      
 

 گر ز عشق سر زلفت نـدهم جـان همـه شـب     
 

  ؟است آن محتواي با تقابل در بيت كدام وزن - 65

 زد سـكون  خـرمن  در آتـش  بازم و ) بگذشت1
 

 زد خـون  مـوج  ديـده  در آتشـينم  دريـاي  
 

 ريخـت  ارغـوان  پـايم  در فـروزش  دل ) ديـدار 2
 

 زد ارغنـون  گوشـم  در فـزايش  جـان  گفتـار  
 

 نگنجـد  خـود  پـرواي  وي در كـه  دلي رب ) يا3
 

 زد چـون  عشـق  خرگـاه  جـا  آن محبـت  دست 
 

 عشـقي  راه مـرد  گـر  شو برون خود ز سعدي) 4
 

 زد بـرون  قدم خود كز وي در رسيد كس كان 
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 است؟ نادرستينه هر دو مورد كدام گز - 66

  كند. الف) وزن و آهنگ، به انتقال بهتر احساس و عاطفه كمك مي
  روند. ب) شعر و نثر هر دو براي برانگيختن حس و حال عاطفي به كار مي

  سازد. تر مي تر و درك محتوا را آسان ج) تشخيص لحن مناسب هر متن، خواندن را دلنشين
 شود. كشف وزن مي د) توجه به فضاي عاطفي و آهنگ متن، سبب

  گيرد. هـ) شاعر براي انتقال عاطفة خود به ديگران از وزن كمك مي
  ب ـ ) الف4  د   ـ ) ب3  هـ  ـ) ج 2  الف ـ ) هـ1

 است؟ نادرست بيت كدام گزارة مقابل - 67

كنــــار مــــا از مكــــن هســــتي همــــه ) اي1
  

آمــــديم كنــــار بــــه هســــتي ز زانــــك  
  

  دارد.) ضربي (آهنگ

ــر ) 2 ــان را دل از بهـ ــت  غريبـ ــون اسـ ــو خـ تـ
  

اســـت دانـــم كـــه چـــون ل خويشـــان نمـــيد  
  

  ست.)ا همسو عاطفه و (وزن

مســـت پيـــل چـــون برآشـــفت ) ســـپهبد3
  

دســـت يازيـــد شمشـــير بـــه پاســـخ بـــه  
  

  است.) افزوده آن حماسي بار به شعر (آهنگ

كـرد  مـن  بـا  چـه  غمـت  نفهمـي  كه كند ) خدا4
  

 ـ بـه  ارزدنمـي  مـن  مـرگ  كه   تـو  خـوردن  هغص
  

  ملايم) وزني در ينغمگ (محتوايي

 ؟دارند يكدام ابيات با يكديگر تناسب مفهوم - 68

  گفتـاران شـود   سـنجيده  ازخواهد كه  هركه ميالف) 
 

ــد    ــان، بنـ ــر زبـ ــدش  بـ ــل بايـ ــي از تأمـ  گرانـ
 

 ب) نماند بر زمين هركس به طينت خاكسـار آمـد   
 

ــردون    ــادگي گ ــه عيســي از ره افت ــد ك ــوار آم  س
 

 هرشـــدنج) قطــرة آبــي كـــه دارد در نظــر گو   
 

 ل بايـــدشنـــزاز كنـــار ابـــر، تـــا دريـــا ت     
 

 د) تــا مهــر خموشــي نزنــي بــر لــب گفتــار       
 

 هــا دهــان صــائب، نشــوي چــون صــدف از پــاك  
 

 الف، ج) 4  ج، ب) 3  ب، الف) 2  د، الف) 1

 مفهوم كدام بيت با بيت زير قرابت دارد؟ - 69

ــد   « ــر خوانــ ــتم اگــ ــا گفــ ــور خطــ  متحــ
 

ــنم     ــور اي صــ ــت و قصــ ــرك ادب رفــ  »تــ
 

ــور 1 ــت ) حـ ــود دسـ ــن  شـ ــو مـ ــده چـ  بريـ
  

 يوســــــف خــــــاطر بنمــــــايم عيــــــان  
  

 ) بياراســــت بزمــــي چــــو بــــاغ بهشــــت2
  

 سرشــــت رخســــار خوبــــان حــــوري  بــــه  
  

ــ) 3 ــت   نعـ ــور اسـ ــور و قصـ ــدان حـ  يم زاهـ
  

ــ   ــد نعــــ ــدار باشــــ ــقان ديــــ  يم عاشــــ
  

ــاق 4 ــي در آفــــ ــو آدمــــ ــد تــــ  ) ماننــــ
  

ــدم      ــري نديــــ ــود پــــ ــن نبــــ  ممكــــ
  

 :جز بههمة ابيات با يكديگر قرابت معنايي دارند؛  - 70

 ) خاطر ما وصف ذاتش چون تواند گفت چـون 1
  

 ناطقه مدهوش و دل سرگشته، جان حيران اوست  
  

 ) شرح غمت بـه وصـف نخواهـد شـدن تمـام     2
  

  ــج ــد    ده ــام ش ــر تم ــد و دفت ــر آم ــه آخ  م ب
  

 ايــم مــدهوش مانــده ) در كمتــرين صــنع تــو3
  

ــد آن     ــا و وصــف خداون ــود كج ــا خ ــا؟ م  كج
  

 ــ4  ا ابــد) شــرح و بيــان تــو چــه كــنم زانكــه ت
  

 خبـر  شرح از تو عاجز اسـت و بيـان از تـو بـي      
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 برده، سروده يا نوشتة چه كسي است؟ ترتيب، هريك از آثار نام به - 71

  » التواريخ ـ لمعات ـ تاريخ جهانگشا جامع«

  االله همداني     الدين فضل ) عطاملك جويني ـ فخرالدين عراقي ـ رشيد1

  فخرالدين عراقي ـ عطاملك جويني  االله همداني ـ ) رشيدالدين فضل2

  االله همداني  الدين رازي ـ رشيدالدين فضل ) عطاملك جويني ـ نجم3

  ملك جويني  الدين رازي ـ عطا االله همداني ـ نجم ) رشيدالدين فضل4

 باشند؟ آثار ذكرشده در كدام گزينه، همگي به نثر مي - 72

   الاحرارتحفةالمعجم ـ صد پند ـ مجالس سبعه ـ  )2  ) فيه ما فيه ـ لمعات ـ جمشيد و خورشيد ـ مكاتيب1

  الاشراف  العباد ـ رسالة دلگشا ـ اخلاق ) مكاتيب ـ مرصاد4  نامه ـ بهارستان ـ مرصادالعباد  ) تاريخ گزيده ـ عشاق3

 وقوع پيوست؟ زمان در كدام قرن به طور هم فرصت ابراز عقايد براي مذاهب مختلف و گسترش قلمرو زبان فارسي، به - 73

  ) قرن نهم4  ) قرن هشتم3  ) قرن هفتم2  ) قرن ششم1

  هجاهاي كدام گزينه، يكي از اركان عروضي بيت زير است؟ - 74

ــه« ــريم    بــ ــان زار گــ ــل چنــ ــال محمــ  دنبــ

 

 »ام ناقــــه در گــــل نشــــيند كــــه از گريــــه  

 

  ) ناقه در گل4  ) چنان زار3  ) نشيند2  ) به دنبال1

  درستي آمده است؟ ر كدام گزينه بهتقطيع هجايي اولين و آخرين ركن عروضي بيت زير د - 75

 اي سرشـــار ده يـــا رب از عرفـــان مـــرا پيمانـــه«

 

ــدار ده     ــاه و دل بيـ ــان آگـ ــا جـ ــم بينـ  »چشـ

 

1 (U / U− − − − − −    2 (U / U− − − − −  

3 (U /U U− − − −    4 (U / UU− − − −  

  فصل يكم )2علوم و فنون ادبي (
  )3تا  1هاي  (درس

  + كارگاه تحليل فصل اول
  34تا  10هاي  صفحه

تنها يك  )1علوم و فنون ادبي (و)2علوم و فنون ادبي (ر اين بخش، از ميان سؤالاتد
  كنيد. انتخابمجموعه را 

  پاسخ دهيد. 90تا  81هاي  به سؤال» يا« 80تا  71هاي  به سؤال
 دقيقه10وقت پيشنهادي:

forum.konkur.in

www.konkur.in



  19حة: صف  انيـانس مـدوازده  1401مهـر  22 آزمون
 

 مشهود است؟در كدام بيت  »وجه شبه« - 76

ــتش دود گــوي ســعادت ) مــي1  در ركــاب دول
  

 قامت هر كس ز بـار درد چـون چوگـان شـده      
  

 گه توان كشتن كه محكم در كمند آيد شكار آن )2
  

 چو بيخ مهر بنشاندم درخـت وصـل بركنـدي     
  

ــانش  3 ــد چوگـ ــعادت نكنـ ــوي سـ ــوبر گـ  ) نـ
  

 هر كه چون غنچه سر خود بـه گريبـان نبـرد     
  

 ريـا كنـد از خـون عـدو    تيغ او خـاك چـو د  ) 4
  

 جز چنين شه به چنـان تيـغ شـبيخون نكنـد      
  

 است؟ يتشبيه اضافة داراي بيت كدام - 77

 ده در رنـــــــگ آتـــــــش آب آن ) بيــــــا 1
  

 اسـت  نشـان  آتـش  اسـت  آتـش  خـود  گـر  كه  
  

 نيسـت  ميـان  در مـو  سـر  يـك  ميـانش ) 2
  

ــيكن    اســت دهــان مــويش ســر يــك ول
  

 نيسـت  چنـان  مـا  بـا  صـنم  كـان  ) شـنيدم 3
  

 اســت چنــان كــردم نظــر چــون ولــيكن  
  

 خواجــو جــان آمــد زيــرك مرغــي چــو) 4
  

ــه   ــت دام را او ك ــيان زلف ــت آش  اس
  

 آورده شده است؟» ٌبه مشبه«، دو »مشبه«در كدام گزينه براي يك  - 78

ــه شــب زودرو و ســرفراز 1  ) روز چــو شــمعي ب
  

 تـاب  شب چـو چراغـي بـه روز كاسـته و نـيم       
  

 ته استچون آينه، جان نقش تو در دل بگرف) 2
  

 دل در سر زلف تـو فرورفتـه چـو شـانه اسـت       
  

ــراغ دارد 3 ـــه دور رويــت ز چمــن ف  ) دل مــا ب
  

 بند است و چـو لالـه داغ دارد  كه چو سرو پاي  
  

ــبك ) 4 ــويي ســ ــون قــ ــم آرام چــ ــار بلــ  بــ
  

 رفت (بلمَ: نوعي قـايق)   به نرمي بر سر كارون همي  
  

 شود؟ در كدام بيت بيشترين ادات تشبيه ديده مي - 79

 ديــدم  ) چو مـاه روي تـو در شام زلــف مـي  1
  

 گــرديد  شبم بـه روي تـو روشـن چو روز مـي   
  

 سخـنــت  وش خــوش  رويـا دهـن غنچـه   ماه) 2
  

 شكــرشكن اسـت   زنان پستة چون شود خنده  
  

 صفت از غم خميـده ديــد  ) چون قامتم كمان3
  

 ـارم بـجـست يــارنچون تـيـر ناگـهــان ز ك  
  

 تو شد در هوا ز افسانة شيرين مـا چون جان ) 4
  

 فاني شو و چون عاشقـان افسانه شو افسانه شـو   
  

 است؟ هيتشب فاقد تيكدام ب - 80

  اسـت  حيلعلش به شكرخنده خود اعجاز مس ـ) 1
  

ــرو   ــ شي ــه تجل ــ يب ــايب دي ــ يض ــت ميكل  اس
  

 عقل اگر داند كه دل در بند زلفش چون خوش است) 2
  

 مــا ريــزنج يگردنــد از پـ ـ وانــهيعــاقلان د  
  

 و منـزل امـن   يآسمانا شب وصل اسـت و م ـ ) 3
  

 ســاز ســحر ســاز امشــب يچــه شــود گــر نكنــ  
  

ــنا  ) 4 ــگ آش ــه ســبب رن ــدانم از چ  ســتين يين
  

ــه   ــدان يسـ ــ قـ ــم هيسـ ــاه چشـ ــ مـ  را؟ مايسـ
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 به شكل تاريخي به كار رفته است؟» را«در كدام گزينه حرف   - 81

ــدارد    1 ــدق ن ــدم ص ــد ق ــق ندان ــت عش  ) قيم
  

 تحمــل نكنــد بــار جفــا را عهــدي كــه سســت  
  

 ) از ســر زلــف عروســان چمــن دســت بــدارد 2
  

 به سر زلـف تـو گـر دسـت رسـد بـاد صـبا را         
  

 نظـران بـر ورق صـورت خوبـان     ) چشم كوتـه 3
  

 بينــد و عــارف قلــم صــنع خــدا را خــط همــي  
  

 صـفت پـيش وجـودت    كنـدم شـمع   ) آرزو مي4
  

 ســـروپا را كــه ســراپاي بســـوزند مــن بــي      
  

 ؟شود نميدر ابيات زير ديده  كدام ويژگي سبكي - 82

ــرده « ــرگس پژمـ ــد نـ ــرم  خميـ ــده و شـ  اي ز انـ
  

ــل     ــوة گـ ــد جلـ ــو ديـ ــتاني را  چـ ــاي بوسـ  هـ
  

 فكنـــد بـــر گـــل خـــودروي ديـــدة اميـــد     
  

ــاني را       ــم نهـ ــن غـ ــدو ايـ ــت بـ ــه گفـ  نهفتـ
  

ــين     ــيط زم ــاك در بس ــر از خ ــرده س ــه برنك  ك
  

ــماني را     ــاي آســـ ــانه بلاهـــ ــدم نشـــ  شـــ
  

ــت   ــن اسـ ــار ايـ ــين روزگـ ــه آيـ ــواب داد كـ  جـ
  

 »بســي بلنــدي و پســـتي اســت زنـــدگاني را     
  

 ) از واژگان كهن فارسي در ابيات استفاده شده است.2  گنجد.  ) شعر در حيطة ادبيات تعليمي مي1

  گيرد.  ) در ابيات انتهايي، شعر حالت مناظره به خود مي4  سروده شده است.  مثنوي ) شعر در قالب 3

 شكل گرفته است؟ » ـِ«كوتاه  آرايي بنا بر تكرار مصوت در كدام بيت واج - 83

 ) ترســـيدم و پشـــت بـــر وطـــن كـــردم    1
  

 گفـــــتم مـــــن و طـــــالع نگونســـــارم     
  

ــتم  2 ــي گف ــه مجمل ــن نكت ــن از مفصــل اي  ) م
  

 تو خود حديث مفصل بخـوان از ايـن مجمـل     
  

 ) خيال خال تو با خود به خـاك خـواهم بـرد   3
  

ــر    ــو خــاكم شــود عبي ــا ز خــال ت ــز كــه ت  آمي
  

 انـداخت  در كمـان  ) خمي كه ابروي شوخ تـو 4
  

 بــه قصــد جــان مــن زار نــاتوان انــداخت       
  

 اي ايجاد كرده است؟ آرايي در كدام گزينه موسيقي برجسته واج - 84

 خـــروش از خـــم چـــرخ چـــاچي بخاســـت ) 1
  

ــود   2   ــون بــ ــار را ميمــ ــاران يــ ــاد يــ  ) يــ
  

 بهــــا ناســــزاوار پوســــت   بــــدان بــــي ) 3
  

ــود   4   ــهر بـ ــردم شـ ــام و در مـ ــر بـ ــه هـ  ) بـ
  

 دارد؟ وجود رارتك آراية بيت كدام در - 85

 خـال  دانـة  بـوي  بـه  سـياهش  زلـف  ) مگيـر 1
  

 گرفــت مــار ميــان نشــايد مهــر بهــر كــه  
  

 بـرافكن  دلخـواه  رخ از نقـاب  كـه  گفـتم ) 2
  

 اســت جــان ديــدن آرزوي مگــرت گفتــا  
  

 نگرفـت  مـن  دسـت  جفاپيشـه  نگـار  آن ) چو3
  

 گرفـت  نگـار  دل خـون  از امچهـره  كـه  بسـا   
  

 است تنگ هچ دلتنگ من بر جهان كه گفتم) 4
  

 اسـت  دهـان  تنـگ  دلـت  همچـو  مـرا  كه گفتا  
  

  فصل يكم )1علوم و فنون ادبي (
  )3تا  1هاي  (درس

  + كارگاه تحليل فصل اول
  35تا  10هاي  صفحه

 پاسخ دهيد. 90تا  81هايبه سؤال،ايداسخ ندادهپ80تا71هاياگر به سؤال
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 تر سازد؟  تواند بار حماسي فضاي شعر را غني كدام عامل مي - 86

  ) وزن و آهنگ كوبنده با هجاي كشيده و بلند2  ) تكرار منظم موسيقي و هجاهاي بلند1

  ) وزن و آهنگ كوبنده، كوتاه، ضربي و تند4  ) استفاده از صور خيال و وزن ملايم3

 ر كدام بيت وزن و آهنگ با محتوا كاملاً هماهنگ است؟د - 87

ــو را   1 ــوبي تـ ــدي و خـ ــه دلبنـ ــن همـ  ) ايـ
  

 موضـــع نـــاز اســـت و غـــرور اي صـــنم      
  

ــم و دردم  ) 2 ــر غ ــون حســين پ ــه ز خ ــن ك  م
  

ــم؟    ــون رزانــ ــد خــ ــه كننــ ــاد چگونــ  شــ
  

 شــمار بــار و خــرم بــرد    ) ســيل غــم بــي  3
  

 طمــع مــن از يــار بردبــار نــه ايــن بــود         
  

 دردمنـــــدي از غـــــم اي ســــينه كـــــه ) 4
  

 هــــــم زانــــــوي غــــــم دوات جــــــويم  
  

 تري كرده است؟در تصويرسازي صحنة جنگ، كمك بيش آهنگ و مضمون كدام بيت، - 88

 ) نترســـــيدند از مـــــردن گـــــه جنـــــگ1
  

ــگ     ــيدند و از ننـــ ــد بترســـ ــام بـــ  ز نـــ
  

ــياه   ) 2 ــار ســ ــه، مــ ــمن كهنــ ــود دشــ  بــ
  

 كـــه صـــد ســـال دارد بـــه دل كـــين نگـــاه  
  

 ر و ســنانپــاره بــزدم خنجــر و شمشــي) پــاره3
  

ــه      ــي چ ــهدا يعن ــن از ش ــاد و دو ت ــن هفت  ت
  

 دشـــنه بـــودبـــه دســـت انـــدرش آبگـــون) 4
  

ــري    ــون پـ ــه خـ ــود بـ ــنه بـ ــان تشـ  چهرگـ
  

 كدام گزينه با ابيات زير قرابت مفهومي دارد؟ - 89

ــزاواري   اي آن« ــي و ســـــ ــه غمگنـــــ  كـــــ
  

ــي     ــك همــ ــان سرشــ ــدر نهــ ــاري و انــ  بــ
  

ــت آن  ــد آن   رفـ ــت و آمـ ــه رفـ ــد  كـ ــه آمـ  كـ
  

 »خيـــره چـــه غـــم داري كـــه بـــود  بـــود آن  
  

 رخان هست مي هست و درم هست و بت لاله) 1
  

 غم نيست و گـر هسـت نصـيب دل اعداسـت      
  

ــار ) 2 ــه داري تيمـ ــت چـ ــودني اي دوسـ  از بـ
  

ــار    ــان افگــ ــوده دل و جــ ــرت بيهــ  وز فكــ
  

 ست كـه از غمگنـي چـو دور شـود     ا ) مرا دلي3
  

ــرد وام       ــراز گي ــم ف ــود و غ ــان ش ــه غمگن  ب
  

 در غــم جانانــه بســوخت ســينه از آتــش دل) 4
  

 آتشي بود در اين خانـه كـه كاشـانه بسـوخت      
  

 شود؟ دريافت مي ترتيب، از كدام ابيات به» بسامانگويي، اوضاع نا زاد و توشه بودن، نكوهش آزمندي، پرورده بي«مفاهيمِ  - 90

 چشمي سـير كـن   الف) نان جو خور در بهشت سير
  

 خــوري خــون از بــراي نعمــت الــوان چــرا؟ مــي  
  

ــدف ب) ــان راز صــــــــ  وار گوهرشناســــــــ
  

ــاز     ــد بــ ــؤ نكردنــ ــه لؤلــ ــز بــ ــان جــ  دهــ
  

ــي   ــم از آن م ــس جس ــر شكســت قف ــرزي ج) ب  ل
  

ــو را     ــري نيســت ت ــال و پ ــزاوار چمــن ب ــه س  ك
  

 د) چون ورق برگشـت مـوري شـير را عـاجز كنـد     
  

ــن را     ــان حس ــت قهرم ــويي بســت دس ــط م  خ
  

  ، د، ب) الف، ج4  ) ج، الف، ب، د3  ) ج، ب، د، الف2  ) الف، ب، ج، د1
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 ؟ترتيب با نمودارهاي مقابل مرتبط است كدام گزينه، به - 91
هـاي   وبيش در آن دانـش ق و نامعتبر نيست، بلكه كم) دانش عمومي دانش غيرموث1

حقيقـي و صـحيح نيـز وجـود دارد و دانــش علمـي بـه دانـش تجربـي محــدود         
جربـي  شود.ـ دانش عمومي پايه و اساس هرگونـه دانشـي از جملـه دانـش ت     نمي

آيـد و بـراي    دست مـي  است و در مقابل دانش علمي، تنها از راه حس و تجربه به
  حفظ هويت خود، بايد از ورود دانش عمومي به قلمرو علم جلوگيري كند.

يابي، نسبت بـه  دليل امكان اعتبار ) دانش علمي ضمن ريشه داشتن در دانش عمومي امكان انتقاد از دانش عمومي و تصحيح آن را دارد و همچنين به2
هاست. دانش علمي تنها از راه حس و تجربـه و بـه    دانش عمومي از اعتبار بيشتري برخوردار است.ـ تفاوت دانش علمي با دانش عمومي در روش آن

  آيد. مي دست پذيري به پذيري و فرهنگ آيد ولي دانش عمومي، دانش حاصل از زندگي افراد است كه از راه جامعه دست مي مند به صورت نظام
كننـد و برتـري    ها براي سامان دادن به زندگي خود توليـد مـي   ها كشف و بازخواني واقعيت نيستند بلكه خلق و بازسازي آن هستند كه انسان ) دانش3

 ـ ندان اعتبار مي دانش تجربي بر دانش حاصل از زندگي را بي ش عمـومي در  د.ـ دانش علمي (تجربي) راه كشف واقعيت و تنها دانش معتبر اسـت، دان
  ق و نامعتبر نيست.موثدانشي غير مقابل دانش علمي از ارزش ناچيزي برخوردار است اما

م ) دانش عمومي در مقابل دانش علمي از ارزش ناچيزي برخوردار است و دانش علمي براي حفظ هويت خود بايد از ورود دانش عمومي به قلمرو عل ـ4
شود كـه   هاي عقلاني و وحياني را نيز شامل مي هاي فراتجربي مانند دانش د بلكه دانشوش حدود نميجلوگيري كند.ـ دانش علمي به دانش تجربي م

  هر كدام ملاك سنجش و اعتباريابي خاص خود را دارد.
 ؟ترتيب هريك از عبارات زير، با كدام بخش از جدول مقابل مرتبط استبه - 92

 ـ دانش عمومي پايه و اساس هرگونه دانشي است.
  و پيشرفت دانش علمي گيري ـ شكل

  جاي موضوع آن ـ تأكيد بر روش علوم به
  ـ علم محسوب نكردن علوم عقلاني و وحياني 

  ) د ـ ب ـ الف ـ ج1
  ) ج ـ د ـ الف ـ ب2
  ) ج ـ ب ـ الف ـ د3
  ) الف ـ ب ـ ج ـ د4

 ؟ترتيب كدام است علت، پيامد و علت هر عبارت، به - 93
  ميـ قدرت دفاع از حقايق موجود در دانش عمو

  ـ تعارض ميان دانش عمومي و دانش علمي يك جهان اجتماعي
 تر شدن دانش عمومي ـ غني

 ) تأمل و انديشه در دانش عمومي ـ رواج تعاريف متفاوت و گاه متضادي از علم ـ ارتباط دو سوية دانش عمومي و دانش علمي1
 ش عمومي و حمايت آن از دانش علمير دانهاي جديد ـ تأمل و انديشه د دانش علمي ـ طرح ايده در) توانمند شدن 2
را بـه دانـش   ) داشتن دانش علمي ـ تلاش اعضاي جهان اجتماعي براي حل تعارض ـ سرايت رويكرد جهان متجدد به جـوامعي كـه دانـش علمـي       3

  كنند تجربي منحصر نمي
يش تدريجي ذخيرة دانش علمي جهان اجتماعي بـر اثـر   ) مجهز شدن به دانش علمي ـ رها كردن بخشي از ذخيرة دانشي به نفع بخشي ديگر ـ افزا  4

  هاي علمي تلاش
 ؟ترتيب نشانگر كدام مفهوم استهر عبارت، به - 94

 هاي صحيح پيدا كند. حل تواند راه گريزي و بحران هويت مي ـ براي حل قانون
 .شدند ميعلم تلقي  كردند ميـ در اوايل قرن بيستم، اين علوم در صورتي كه از روش تجربي استفاده 

  بريم. كار مي ـ در تعامل با يكديگر آن را به
 شمول سخن بگويد و در گشودن مرزهاي علم به روي جهانيان، مشاركت داشته باشد.ـ بايد به زبان و منطق جهان

 ) شناخت علمي ـ علوم انساني و اجتماعي ـ دانش عمومي ـ علوم انساني و اجتماعي بومي1
  م انساني و اجتماعي ـ ذخيرة دانشي ـ علوم انساني و اجتماعي اسلامي و ايراني) دانش حاصل از زندگي ـ علو2
  ) دانش علمي ـ علوم فلسفه و ديني ـ دانش عمومي ـ علوم انساني و اجتماعي بومي3
  حاصل از زندگي ـ علوم انساني و اخلاق ـ دانش حاصل از زندگي ـ علوم انساني و اجتماعي اسلامي و ايراني ) دانش4

  ذخيرة دانشي / علوم اجتماعي)3شناسي (جامعه
  اعي، (علوم انساني و علوم اجتم
  فوايد علوم اجتماعي)

  15تا  2هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزانهاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

(الف)(ب)

دانهشدانهش دانهشدانهش

عچموم	عچموم	 علچم	علچم	

 جهان متجدد  ب
رابطة ديدگاه دوم دربارة 

  دانش علمي و عمومي
   اوايل

  قرن بيستم
حل مسائل و مشكلات 

  زندگي اجتماعي
  الف  ج  د
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 دهد؟ درستي پاسخ مي ترتيب به سؤالات زير بهم گزينه، بهكدا - 95
 شود؟ ـ چرا گاهي انجام هر كنش، دشوار مي

 ـ تفاوت علوم در چيست؟
 ـ كدام بخش ذخيرة دانشي مانند هوا براي انسان است؟

 بخش ذخيرة دانشي ترين دهد. ـ روش ـ گسترده) جهان اجتماعي دانش لازم براي انجام آن را در اختيار انسان قرار نمي1
  ـ روش ـ آگاهي حاصل از زندگي .كند ) فردي كه به تنهايي بيرون از جامعه زندگي مي2
  ـ موضوع ـ دانش عموميدهد. نمي) جهان اجتماعي دانش عمومي لازم براي انجام آن را در اختيار انسان قرار 3
  تر ذخيرة دانشي تر و دقيق خش عميقـ موضوع ـ ب .كند ) فردي كه به تنهايي بيرون از جامعه زندگي مي4

 ترتيب كدام است؟پيامد هر عبارت، به - 96
 ـ تعارض در ذخيرة دانشي جوامع
  هاي اجتماعي ـ هويت فرهنگي متفاوت جهان

  دو ـ تأثير متقابل دانش عمومي و دانش علمي و تناسب ميان اين 
  دانش علمي ـ هر دانش علمي با هر دانش عمومي سازگار نيست. جانبة دانش عمومي از دانش علمي ـ تعاريف متفاوت عدم حمايت همه )1
  ـ تعاريف متفاوت و متضاد از علم ـ هر دانش علمي با هر دانش عمومي سازگار نيست.تعارض ميان دانش علمي و دانش عمومي يك جهان اجتماعي ) 2
 نتقاد از دانش عمومي و تصحيح آنهاي اجتماعي ـ تعاريف متفاوت و متضاد از علم ـ امكان ا تعارض ميان جهان )3
  ـ تعاريف متفاوت دانش علمي ـ دانش عمومي پايه و اساس هرگونه دانشي از جمله دانش تجربي است. ها بر ديگري ترجيح يكي از دانش) 4

 كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه، جدول زير را به - 97
  ج  الف  اجتماعي جهان قواعد و پيامد كشف نظم 

  تفهمي معلو  متافيزيك  ب
 راه و سـعادت  عـدالت،  فضـيلت،  اجتمـاعي ـ فهـم   هاي پيامدهاي پديده و بيني آثار كنند. ـ پيش مي مطالعه را هاي آدميان كنش به مربوط ) قوانين1

  زندگي صحيح
  ها انسان هاي كنش معاني زندگي ـ فهم بر اجتماعات است. ـ شرح تأثير وجود اصل آن ) موضوع2
  آدميان ناپسند هاي كنش از هاي اجتماعات ـ انتقاد ي قرار دارد. ـ برخوردار شدن از فرصت) در زمرة علوم انسان3
 هاي ابزاري كند. ـ شرح تأثير اجتماعات بر زندگي ـ فهم شيوة صحيح استفاده از علوم طبيعي و دانش ) دربارة موجودات زنده، بحث مي4

 هاي زير است؟ ترتيب پاسخ پرسش كدام گزينه، به - 98
  ؟دهد نميتقليل  اش اجتماعي ابعاد به را انسان ديدگاه، وجودكدام  -
  علت اهميت بيشتر علوم اجتماعي نسبت به علوم طبيعي چيست؟ -
  دانشمندان براي صحيح و مناسب گيري اجتماعي موضع ) يكي دانستن علوم اجتماعي و علوم انساني ـ فراهم كردن فرصت1
  ها علوم اجتماعي ـ كمك به افزايش همدلي و همراهي انسان ) متفاوت دانستن موضوعات علوم انساني و2
  اجتماعي هنجارهاي و ها ) متفاوت دانستن روش علوم انساني و علوم اجتماعي ـ ظرفيت علوم اجتماعي در داوري ارزش3
 اوري حاصل از آن) متفاوت دانستن موضوعات علوم انساني و علوم اجتماعي ـ ظرفيت علوم اجتماعي در داوري علوم طبيعي و فن4

 ترتيب مشخص نماييد. صحيح يا غلط بودن عبارات زير را به - 99
  ممكن نيست. اجتماعي علوم در بيني اجتماعي، پيش هاي كنش بودن ارادي و آگاهانه سبب به -
  دارند. منديسود نتايج و خوب هستند علوم اين كه پذيريم مي باشيم، نداشته چنداني اطلاعات طبيعي علوم دربارة اگر حتّي ما -
  علوم انساني هستند. از كنند، مي بحث انسان پردازند، به دليل اينكه دربارة هاي غيرارادي مي پديده به كه علومي -
  شوند. مي محسوب انساني علوم از بخشي اجتماعي خود علوم و است اجتماعي علوم موضوع از تر عام انساني علوم موضوع -
 ) غ ـ ص ـ غ ـ ص4  ) ص ـ غ ـ ص ـ غ3  ـ ص) ص ـ غ ـ غ 2  ) غ ـ ص ـ ص ـ ص1

 ترتيب درست و نادرست است؟ كدام گزينه، در ارتباط با  فوايد علوم انساني، به - 100
 ها انسان بد و خوب هاي كنش دربارة زندگي ـ داوري صحيح راه و سعادت عدالت، فضيلت، ) شناخت1
  ها انسان ظالمانة و ناپسندهاي  كنش از هاي طبيعت ـ انتقاد محدوديت از انسان ) رهاسازي2
  پيشگيري براي هاآن پيامدهاي و ها كنش بيني ابزاري ـ پيش هاي و دانش طبيعي علوم از استفاده صحيح شيوة دادن ) نشان3
  طبيعت بر تسلط و براي پيشگيري طبيعي حوادث بيني هاي آدميان و پيامدهاي آن ـ پيش ) شناخت و فهم معاني كنش4
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و » گره كـردن مشـت بـه هنگـام اعتـراض     «، »ناتواني يك فارسي زبان در سخن گفتن به زبان عربي«، »قرار گرفتن بر سر دوراهي«ارد هر يك از مو - 101

 ترتيب به كدام ويژگي كنش اشاره دارد؟ به» ؟چرا چنين كاري كردي« پرسش 
  دار بودن ـ ارادي بودن ـ معنادار بودن ـ هدفدار بودن  ) هدف2  دار بودن ـ معنادار بودن ) ارادي بودن ـ آگاهانه بودن ـ هدف1
  دار بودن ـ معنادار بودن دار بودن ـ ارادي بودن ـ هدف ) هدف4  دار بودن  ) ارادي بودن ـ آگاهانه بودن ـ معنادار بودن ـ هدف3

 ترتيب صحيح است؟ كدام گزينه در رابطه با موارد زير، به - 102
  ترك سيگار -
  گراندي و براي خود بيماري و آسيب -
  دريافت نمرة قبولي در امتحان -
  رعايت ادب -
  ) پيامد غيرارادي كنش ـ پيامد ارادي كنش وابسته به ارادة كنشگر ـ پيامد ارادي كنش وابسته به ارادة كنشگر ـ كنش فردي1
  ري ـ كنش اجتماعي) پيامد ارادي كنش وابسته به ارادة كنشگر ـ پيامد طبيعي كنش ـ پيامد ارادي كنش وابسته به ارادة ديگ2
  ارادي كنش ـ پيامد ارادي كنش وابسته به ارادة ديگري ـ كنش اجتماعيپيامد غيرارادي كنش ـ پيامد غير )3
  دة كنشگر ـ كنش فرديا) پيامد ارادي كنش وابسته به ارادة كنشگر ـ پيامد ارادي كنش وابسته به ارادة كنشگر ـ پيامد ارادي كنش وابسته به ار4

 كنش و پيامدهاي آن، چند مورد از موارد زير صحيح است؟با در ارتباط  - 103
  دارند. توجه هايشان كنش در موجود آگاهي به همة موارد در گيرد و افراد مي صحيح صورت آگاهي براساس هميشه ها انسان ـ كنش

  دهد. انجام را هاآن كنشگري، د و بايدنشود، زيرا خودشان كنش هستن انجام بشود يا است ممكن يعني است؛ ـ پيامدهاي ارادي كنش احتمالي
 هـاي  پيامـد  دليـل  به ها كنش برخي انجام از و دهند انجام مي آن غيرارادي و ارادي پيامدهاي به توجه با را خود هاي كنش آدميان موارد، همة ـ در

  كنند. مي خودداري نامطلوبشان
  .نگيرد آن انجام به تصميم ولي باشد؛ آگاه كاري به فردي است است، زيرا ممكن ضروري نيز انسان هدفمندي آگاهي، بر علاوه كنش، انجام ـ براي

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1
  ترتيب نشانگر كدام مفهوم است؟هر عبارت، به - 104

  ـ تعارف كردن هنگام سوار شدن به اتوبوس
  پرسي از ديگران هاي معين احوال ـ شيوه

  ـ اشتراك ميان نظم و ثروت
  ـ آداب داشتن ادب

  اجتماعي ـ هنجار اجتماعي ـ ارزش اجتماعي  ) هنجار اجتماعي ـ پديدة1
  هاي اجتماعي ها و محدوديت ) كنش اجتماعي ـ هنجار اجتماعي ـ ارزش اجتماعي ـ فرصت2
  ) پديدة اجتماعي ـ هنجار اجتماعي ـ ارزش اجتماعي ـ هنجار اجتماعي3
  هاي اجتماعي ها و محدوديت فرصت هنجار اجتماعي ـ  ) كنش اجتماعي ـ ارزش اجتماعي ـ4

  ترتيب كدام است؟معنا يا مفهوم هر عبارت، به ،پيامد - 105
  پذيري و كنترل اجتماعي ـ ضروري شدن جامعه

  شب و به دور از چشم ديگران ـ رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي در نيمه
  ها و هنجارها به افراد ـ كنش اجتماعي ) انتقال ارزش1
  ـ كنش فردي) انتقال فرهنگ 2
  ها و هنجارها ـ كنش فردي) تداوم و استمرار ارزش3
  ها و هنجارها از سوي افراد جامعه ـ كنش اجتماعي ) عمل به ارزش4

هاي اجتماعي پديده/  هاي ما كنُش )1شناسي (جامعه
  جهان اجتماعي

 24تا  1هاي  صفحه
  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ

 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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  ترتيب با كدام قسمت جدول، مرتبط است؟هر عبارت، به - 106
  ـ از جنس وسيله و روش هستند

  ـ كنش اجتماعي
  هاي اجتماعي ـ ارزش

  ) الف ـ ج ـ ب4  ) الف ـ ب ـ ج3  الف  ـ) ج ـ ب 2  ) ب ـ ج ـ الف1
 ؟يستترتيب چ به ،هر يك از موارد زيرعلت  - 107

  جهان اجتماعيـ 
  فروپاشي جهان اجتماعيـ 
  امنيتـ 
  هنجارهاي اجتماعي ـفرهنگ توسط اعضا  انتقالعدم  ـ اجتماعي هايارزش ةمجموع )1
  هاي اجتماعي   كنش ـعدم انتقال فرهنگ توسط اعضا  ـهاي اجتماعي  ارزش ةمجموع )2
  هاي اجتماعي  كنش ـعدم حفظ فرهنگ توسط اعضا  ـهاي اجتماعي  پديده ةمجموع )3
  هنجارهاي اجتماعي  ـعدم انتقال فرهنگ توسط اعضا  ـهاي اجتماعي  پديده ةمجموع )4

 است؟ نادرست» جهان اجتماعي«و در رابطه با  درست» طبيعي جهان ماوراء«ترتيب كدام عبارت دربارة به - 108
از عضـويت يكـديگر    ،اعضاي مختلف جهان اجتماعي همچـون يـك تـيم    ـ .دهد هاي زندگي آدميان را تغيير مي طبيعي ارزش شناخت جهان ماوراء )1

  شود. اعضا تعريف يا پذيرفته مي مةكدام توسط ه اند و عضويت و نقش هر آگاه
  هاي مهم جهان اجتماعي است. نظم از ويژگي ـ .شود تر مي ردهجهان اجتماعي گست ،طبيعي به جهان اجتماعي با ورود جهان ماوراء )2
اسـاس  عي برآگاهي و شناخت مشتركي كه جهان اجتما ـ .شوند وارد جهان اجتماعي مي ،ارزشي كه دارندة هاي جهان ماوراءطبيعي به واسط پديده )3

  در واقع فرهنگ آن جهان اجتماعي است. ،گيرد آن شكل مي
بلكه تكويني است؛ يعني با آگاهي و  ،جهان اجتماعي و نظم آن اعتباري نيست ـ .هاي شاكر و ناسپاس برخوردي متفاوت دارد انقوانين الهي با انس )4

  گيرد. ها شكل مي انسان ةاراد
 ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به ،هاي زير پاسخ پرسش - 109

  شوند؟ اعضاي جهان اجتماعي چه زماني وارد اين جهان مي -
  شود؟ عي چگونه وارد جهان اجتماعي ميجهان طبي -
  رود؟كار مي، بههاي بزرگ براي اشاره به مجموعه  واژهكدام  -
  كند؟ چه مي ،هاي ناشناس انسان براي شناخت پديده -
  پردازد. ا با يكديگر ميه جوي تفاوت پديدهو به جست ـ جهان ـ ارتباط با زندگي انسان ةواسط به . ـهنگامي كه عضويت در جهان اجتماعي را بپذيرند )1
هـا بـا    جـوي تفـاوت پديـده   و بـه جسـت   ـجهان   ـ .ناپذير زندگي انسان استييطبيعت قسمت جدا ـ .گذارند از زماني كه پا به جهان اجتماعي مي )2

  پردازد. يكديگر مي
  كند. هاي آشنا مقايسه مي ها را با پديده آن ـجهان  ـارتباط با زندگي انسان ة واسط به ـ .هنگامي كه عضويت در جهان اجتماعي را بپذيرند )3
  كند. هاي آشنا مقايسه مي ها را با پديده آن ـاجتماع  ـارتباط با زندگي انسان  ةواسط به ـ .گذارند از زماني كه پا به جهان اجتماعي مي )4

 ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به ،صحيح يا غلط بودن عبارات زير - 110
  هاست.متناسب با نقش آن ،شوند اعضاي جهان اجتماعي از آن برخوردار ميحقوق و تكاليفي كه  ـ
  اي از ورود جهان اجتماعي به جهان طبيعي است. نمونه ،انسان در مواجهه با طبيعت دةز اقدامات شتاب ـ
  آورند. بندي رو مي ها براي رهايي از سردرگمي و ايجاد نظم به دسته انسان ـ
  تواند وارد آن شود. ون از جهان اجتماعي قرار دارد و نمياي است كه بير سيل پديده ـ

  غ ـص  ـص  ـص  )4  ص ـ غ ـغ  ـص  )3  ص ـغ  ـص  ـص  )2  غ ـص  ـص  ـغ  )1

  ج هنجار اجتماعي  ب
 خردترين پديدة اجتماعي  الف  ت، امنيت و آزاديالعد
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 است؟  نادرستترتيب دربارة جهان فردي، درست و دربارة جهان اجتماعي،  يك، به كدام - 111
  هاست. ويت فرهنگي دارد و محصول آگاهي و عمل مشترك انسانگردد. ـ اين بخش ه ) به زندگي شخصي انسان باز مي1
  .ها، تجربيات و خلقيات ويژة هر انسان، مربوط به اين بخش است. ـ شيوة زندگي اجتماعي انسان مربوط به اين بخش است ) دانسته2
  ها به اين بخش تعلق دارد. انسانشود. ـ ابعاد اخلاقي و رواني  ) انديشيدن در مورد موضوعي خاص، موجب ورود به اين جهان مي3
  شود. ) اين بخش هويت فرهنگي دارد. ـ انديشيدن در مورد موضوعي خاص، موجب ورود به اين جهان مي4

 ترتيب با كدام قسمت جدول ارتباط دارد؟ هريك از عبارات زير، به - 112
شود و فرد در قبال فرهنـگ و جامعـه،    جهان فردي اشخاص، ناديده گرفته نمي -

  است. مسئول
دانند كـه در معـرض تصـرّفات مختلـف جهـان       جهان طبيعي را مادة خامي مي -

  اجتماعي است.
  بين علوم طبيعي و علوم انساني و اجتماعي تفاوتي واقعي قائل نيستند. -
  ) الف ـ ب ـ ج4  ) ب ـ ج ـ الف3  ) ج ـ ب ـ الف2  ) ب ـ الف ـ ج1

 نماييد.ترتيب مشخص درستي يا نادرستي عبارات زير را به - 113
 ها منجر به جهاني شدن فرهنگ آنان شد. هاي آن گشايي ـ ايرانيان باستان، فتوحاتي فراتر از مرزهاي جغرافيايي خود داشتند و جهان

 گيرد. ـ امپراتوري و شاهنشاهي از طريق كشورگشايي و با قدرت نظامي و حضور مستقيم سربازان پيروز، شكل مي
 بيخون فرهنگي و ناتوي فرهنگي مصاديق استعمار فرانو هستند.ـ مفاهيمي چون تهاجم فرهنگي، ش

ها فرهنگ سلطه و استكبار  اند و برخي از آن هايي از مرزهاي جغرافيايي خود عبور كرده و به سوي جهاني شدن گام برداشته ـ در طول تاريخ، فرهنگ
 اند. بوده

 ـ ص ـ ص ـ غ ) غ4  ) ص ـ غ ـ غ ـ ص  3  ) غ ـ ص ـ ص ـ ص2  ) ص ـ ص ـ ص ـ غ 1
 ؟نيستفارابي » مدينة تغلب«هاي  گر ويژگيكدام گزينه، بيان - 114

يك مردم جامعة خود نيز چيره شوند. ـ از آنجا كـه در يـك جامعـه مـردم       شمردند. ـ دوست دارند بر يك  ارزش مي ) مردم جوامع ديگر را خوار و بي1
 ديگر بر خود به هم نيازمندند، ناچارند از چيرگي بر يكديگر خودداري كنند. اقوام ةجلوگيري از غلب اي بقاي خود، غلبه بر اقوام ديگر وبر

جوامـع ديگـر برترنـد. ـ مـردم جوامـع       ة برند از هم اند و بايد باشند. ـ گمان مي  برند كه فقط آنان خوشبخت، پيروز و مورد رشك ديگران ) گمان مي2
 شمرند. ارزش مي ديگر را خوار و بي

انـد، برسـند. ـ     دسـت آورده  اند به موقعيتي كه آنـان بـه   هاي ديگر توانسته برند كه ملت ديگران آنان را ستايش كنند. ـ گمان مي خواهند  ) همواره مي3
 ترند. جوامع و اقوام ديگر از آنان خوشبخت

هـا در آنـان حـس     گونـه انديشـه   رند و اينها شيفتة غلبه بر اقوام و ملل ديگ كنند. ـ همة آن  ها با يكديگر همكاري مي ) مردم براي غلبه بر ساير ملت4
 هاي مقهور مالك جان و مال خود باشند. خواهند ملت كند. ـ نمي خودخواهي را تقويت مي

 جدول مقابل است؟ مربوط به كدام بخش از ترتيب به زير، هاي هريك از عبارت - 115
 ـ قدرت نظامي و سياسي و اشغال يك سرزمين خارجي

 المللي اقتصادي و سياسي هاي بين ـ كودتا و نهادها و سازمان
 ـ استعمار قديم

 اند. ـ مجريان آشكار و استعمارگران پنهان
 ـ استعمار فرانو

  ) د ـ ب ـ هـ ـ الف ـ ج1
  ) هـ ـ ج ـ الف ـ د ـ ب2
  و ـ الف  ) د ـ ب ـ ج ـ3
 ) ج ـ ب ـ الف ـ و ـ هـ 4

   فصل اول: فرهنگ جهاني )2شناسي (جامعه
  )4تا  1هاي  (درس
 33تا  1هاي  صفحه

  كنيد. انتخابتنها يك مجموعه را )1شناسي (جامعهو)2شناسي (جامعهدر اين بخش، از ميان سؤالات
  پاسخ دهيد. 130تا  121هاي  به سؤال» يا« 120تا  111هاي  البه سؤ

 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

 نظر گروه سوم نظر گروه دوم نظر گروه اول
 ب ج الف

 ابزارها انواع استعمار
وضعيت استعمارگران و 

 نمجريا
 الف ب استعمار نو

  و  فناوري اطلاعات  ج

استعمارگران حضور مستقيم   د  هـ
  دارند
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نوع فرهنگي كه در آن انسان محكوم به سرنوشتي محتوم «و » داري ونيسم و سرمايهاشتراك فرهنگ صهي«، »فرهنگ ژاپن و اينكاها«ترتيب اشتراك  به - 116
 در كدام گزينه بيان شده است؟» است
 ) تداوم تاريخي بالا ـ فرهنگ سلطه ـ جبرگرا1
 ) گسترة جغرافيايي وسيع ـ فرهنگ سلطه ـ دنياگريز2
 و پيرامون ـ جبرگرا ) عدم وجود تداوم تاريخي بالا ـ تقسيم جهان به دو منطقة مركز3
 ) نداشتن گسترة جغرافيايي وسيع ـ تقسيم جهان به دو منطقة مركز و پيرامون ـ جبرگرا4

 جدول مقابل است ؟ هريك از موارد زير، مربوط به كدام بخش از  - 117
 ـ حقيقت

ـ محصولات تراريختـه كـه يكـي از راهكارهـاي بشـر بـراي رشـد        
 شماري دارد. ات بيجمعيت كرة زمين و كمبود منابع است، مضر

 ـ مسئوليت و تعهد
هـاي مختلـف خـود بـه آن معتقـد و       فرهنگ جهاني بايد در لايه ـ 

 پايبند باشد.
  ) الف ـ ج ـ ب ـ د1
  ) ب ـ ج ـ د ـ الف 2
  ) الف ـ ج ـ د ـ ب 3
 ) د ـ ج ـ ب ـ الف4

 دهد؟ ستي پاسخ ميدر ترتيب به سؤالات زير به شمول آزادي، كدام گزينه به در ارتباط با ارزش جهان - 118
 اند؟هايي كه همواره با آزادي همراه هستند، كدام ـ پرسش

 شود؟ ـ چگونه معناي آزادي مشخص مي
 ـ پيامد عدم وجود آزادي در فرهنگ جهاني چيست؟

انع رسـيدن انسـان بـه    شمول ـ عدم وجود قيد و بندهايي كه م ـ  هاي جهان هاي آن براساس ارزش ) آزادي از كه، آزادي براي كه؟ ـ پاسخ به پرسش 1
 كنند. ظلم بر او را فراهم مي ةشوند و زمين اش مي كمال و حقوق انساني

هاي بنيادين و ابدي انسان ـ عدم وجود قيد و بندهايي كه مانع رسيدن انسان به كمـال و حقـوق     ) آزادي از چه، آزادي براي چه؟ ـ پاسخ به پرسش 2
 كنند. راهم ميظلم بر او را ف ةشوند و زمين اش مي انساني

انسان و عدم رسيدن او به  برشمول حقيقت، عدالت و معنويت ـ فراهم شدن زمينة ظلم  هاي جهان ) آزادي از چه، آزادي براي چه؟ ـ همراه با ارزش 3
 اش كمال و حقوق انساني

انسان و عدم رسيدن او بـه   برهم شدن زمينة ظلم معنويت و عدالت ـ فرا  ،شمول حقيقتهاي جهان ) آزادي از چه، آزادي براي كه؟ ـ همراه با ارزش 4
 اش كمال و حقوق انساني

 هاي اسلامي است؟ مربوط به كدام مقطع تاريخي در گسترش فرهنگي عقايد و ارزش  عبارت زير، - 119
  »شيد.اي سازمان بخ اي و عشيره تدريج اقتدار جامعة اسلامي را در چارچوب مناسبات قبيله هاي جاهلي در اين دوره به ارزش«
  ) بيداري اسلامي4  ) استعمار3  ) خلافت2  ) پيامبري و نبوت1

 هاي استبداد قومي، كدام گزينه درست است؟ در رابطه با ويژگي - 120
  اي خارج از جغرافياي جهان اسلام داشت. ) عقبه1
  كرد. مي  ) در ساية قدرت و سلطة جهان غرب عمل2
  كرد. ي) با رعايت ظواهر اسلامي، پوشش ديني خود را حفظ م3
  ) به رغم هويت اسلامي خود، در رويارويي غيرمستقيم با حضور فرهنگ اسلامي بود.4

 توضيحاتهاي فرهنگ مطلوب جهاني ويژگي

 ج عقلانيت

  الف
معيار و ميزاني براي سنجش عقايد 

  هاي مختلف است. و ارزش

  ب
تحقق و گسترش عقايد و ة زمين

شمول را فراهم  هاي جهان ارزش
  آورد. مي

  د  لتعدا
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  ؟هاي كنش انساني مرتبط است يك از ويژگي ترتيب با كدام به ،هر يك از عبارات زير - 121

 عدم فهم زبان اسپانيايي ـ

 گاه دست از جسم داغآكنش نبودن عقب كشيدن ناخودـ 

 شناسي حقوق و روان ةرشت دوراهي انتخاب ـ

 ارادي بودن ـارادي بودن  ـآگاهانه بودن  )2   ارادي بودن ـآگاهانه بودن  ـآگاهانه بودن  )1

 آگاهانه بودن ـداربودن  هدف ـمعنادار بودن  )4   دار بودنهدف ـمعنادار بودن  ـآگاهانه بودن  )3

 ؟درست است ،هاي كنشويژگي ةباردر و نادرست ،پيامدهاي كنش ةدربار ترتيبگزينه، به كدام - 122

داري كـنش  مربـوط بـه هـدف   » ؟كـردي  كاري چرا چنين« پرسش. ـ  ها را انجام دهدخودشان كنش هستند و كنشگري بايد آن ،پيامدهاي ارادي) 1

 .است

 .بودن است آگاهانهمربوط به ويژگي  ،سخن گفتنـ قطعي است. ،انسان باشد ةاگر پيامد وابسته به اراد) 2

 .هميشه وابسته به آگاهي و اراده نيست ،كنشـ  اند. طبيعي كنش ةنتيج ،امدهاي اراديپي )3

 ـدهند هاي خود را با توجه به پيامدهاي ارادي و غيرارادي آن انجام مي آدميان كنش ،در بسياري از موارد )4 مربوط به » ؟چرا چنين كردي« پرسش . 

 .معناي كنش است

 ؟است كنشگر كدام ويژگي دهد، بيان كار را انجام مي ند سيگار براي او ضرر دارد اما همچنان ايندا اينكه فردي با وجود اينكه مي - 123

  .انسان نيز ضروري است ةاراد ،براي انجام كنش علاوه بر آگاهي) 1

 .دهند ن را انجام ميآ ،ها با توجه به معناي كنش خود انسان )2

  .گيرند ميشكل ن ،ها هميشه براساس آگاهي صحيح كنش انسان )3

 .شود بدون آگاهي انجام نمي ،كنش انسان )4

شود و اگر فرد براي رعايت  محسوب مي …فردي در حال آواز خواندن با صداي بلند در يك محيط عمومي است. عمل آواز خواندن فرد يكي از موارد  - 124

 آيد. وجود مي به …حقوق ديگران آواز خواندن خود را قطع كند، در اين صورت 

 ) كنش اجتماعي ـ ارزش اجتماعي2    ردي ـ هنجار اجتماعي) كنش ف1

  ) كنش فردي ـ ارزش اجتماعي 4  ) كنش اجتماعي ـ هنجار اجتماعي 3

 ؟نيستكدام عبارت در رابطه با كنش اجتماعي، صحيح  - 125

  ) كنش اجتماعي نوعي از كنش انساني است.1

 اند.   هاي اجتماعي هدنبال دارند، همان پديد هاي اجتماعي و پيامدهايي كه به ) كنش2

  گيرد. ها و اعمال ديگران را در نظر مي ) در كنش اجتماعي، آگاهي و ارادة آدمي، ويژگي3

  ) در كنش اجتماعي، لزوماً بايد به غير از فرد، افراد ديگري نيز حضور داشته باشند. 4

  هاي اجتماعي  پديده/  هاي ما كنُش )1شناسي (جامعه
  جهان اجتماعي

 24تا  1هاي  صفحه
  پاسخ دهيد. 130تا121هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده120تا111هاياگر به سؤال
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 هاي آن است؟  قسمت يك از ترتيب هريك از عبارات زير مربوط به كدام با توجه به نمودار مقابل، به - 126

  كند كه در آينده وكيل شده است.  ـ زهرا در ذهن خود مجسم مي

  تنهايي مشغول درس خواندن براي امتحانات ترم است.      ـ مريم به

سين خود را در كنار مزار برادر آقاي موسوي  ـ خانوادة آقاي موسوي، در هنگام سال تحويل سفرة هفت

   چينند.  كه شهيد شده است، مي

  ) ب ـ ج ـ الف 2    ) د ـ الف ـ ب 1

  ) د ـ ج ـ الف  4    ) ب ـ الف ـ ج3

 ترتيب با كدام موارد ارتباط دارند؟ عبارات زير، به - 127

 آدم اعضاي يك پيكرند ـ بني

  ـ فروريختن يا دگرگون شدن جهان اجتماعي

  هاي ديگرط فرهنگ) مقايسة جهان اجتماعي و موجودات زنده ـ عدم پذيرش عضويت در جهان اجتماعي توس1

 ) وابستگي اعضاي موجودات زنده به يكديگر ـ عدم انتقال فرهنگ از طريق آموزش و تعليم و تربيت2

 ) مقايسة جهان اجتماعي و موجودات زنده ـ عدم انتقال فرهنگ از نسلي به نسل ديگر3

 خود  ) روابط و ساختار تكويني اعضاي موجودات زنده ـ ناتواني يك نسل در حفظ فرهنگ4

 هاي جهان اجتماعي، كدام است؟ جهان اجتماعي بر كدام مورد دلالت دارد و معيار شناسايي پديده - 128

 هاي اجتماعي كننده در كنش هاي بزرگ قرار دارند. ـ تأثيرات تعيين هايي كه در مجموعه ) پديده1

 با زندگي اجتماعيها  هايي كه در محدودة زندگي اجتماعي انسان قرار دارند. ـ ارتباط آن ) پديده2

  هاي اجتماعي هايي كه در محدودة محيط طبيعي قرار دارند. ـ دگرگوني كنش ) پديده3

 ها با زندگي اجتماعي طبيعت قرار دارند. ـ ارتباط آن هايي كه در محدودة جهان ماوراء ) پديده4

 كدام گزينه در ارتباط با بسط جهان اجتماعي درست است؟ - 129

  كند. ال آن اثرگذاري آنان بر ساخت ابزارها و وسايل جديد، فلزات را به جهان اجتماعي وارد ميو به دنب ) شناخت فلزات1

  يابد. تواند به جهان اجتماعي راه ها نيز، وجود دارد و نميطبيعي قبل از انسان وجود داشته و پس از نابودي انسان) جهان ماوراء2

  گيرند.كنند و در گسترة جهان اجتماعي قرار نميهاي زندگي اجتماعي را محدود ميهاي اجتماعي انسان و پيامدهايشان، فرصت ) كنش3

  توانند به جهان اجتماعي راه يابند. هايي كه محصول كنش اجتماعي انسان نيستند، نمي ) پديده4

   نتيجة چيست؟ زندگي اجتماعي، هاي فرصت شدن محدود و سازد دگرگون را آدميان اجتماعي هاي كنش تواند مي چگونه ماوراءالطبيعه به اعتقاد - 130

 الهي انتقام و ها انسان پيشگي ستم ـ مؤمنان روي به آسمان درهاي گشايش طريق ) از1

  زيست محيط آلودگي ـ زندگي هاي ارزش و ها آرمان تغيير طريق ) از2

 ها پيشگي انسان ستم ـ ها انسان با الهي هاي سنت عمل تغيير طريق ) از3

  زده و نابخردانة انسان درهاي آسمان به روي مؤمنان ـ رفتار شتاب) از طريق گشايش 4
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  جمعهصبح 
22/7/1401  
  

    14011401مهـر ماه مهـر ماه   2222آزمون آزمون 
  

  
  

 نام درس

 اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ي ترازي به چند سؤال از هر  آموزان در هر رده معمولاً دانش

7000 6250 5500 4750 4000  
سؤال پاسخ  10شما به چند سؤال از هر 

 هيد داد؟خوا

  1 2 3 5 6 عربي زبان قرآن

  1 2 4 6 7  تاريخ و جغرافيا

  1 2 3 4 6  فلسفه و منطق
  

  دقيقه 80ويي: گ دت پاسخم 110تعداد سؤال:

  گويي ها و مدت پاسخ عنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني، تعداد، شمارة سؤال

  تا شماره  از شماره التعداد سؤ  گويي وضعيت پاسخ  مواد امتحاني رديف
  گويي مدت پاسخ

  (به دقيقه)

  20  150  131  20  اجباري  )1) و (3( عربي زبان قرآن  1

  )2عربي زبان قرآن (  2
  انتخابي

10  151  160  
10  

  170  161  10  )1عربي زبان قرآن (  3

  10  180  171  10  اجباري  )3تاريخ و جغرافيا (  4

  )1تاريخ و جغرافيا (  5
  اختياري

10  181  190  
10  

  200  191  10  )2تاريخ و جغرافيا (  6

  10  210  201  10  اجباري  فلسفة دوازدهم  7

  10  220  211  10  اجباري  منطـق  8

  فلسفة يازدهم  9
  انتخابي

10  221  230  
10  

  240  231  10  منطـق  10
  

 )2شماره (  دفترچة

 دوازدهم انساني
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 ʥّ̒عʔʴابل الأنʦʱل ʥةاعʸجʙʯملʦفهʸة (أو الॻȁʙأو إلی الع ʥ۱۳۹ -  ۱۳۱م( 

ʸاوات و الأرض رȁَّʹا ما خَلَقʕَ هʘا Ǻاʟِلاً  ﴿ - 131 ɹَّ  :﴾و یʯََفکʙَّونَ في خَلȖ ال
  گويند) پروردگارا اين را بيهوده نيافريدي! كنند (و مي ه ميها و زمين انديش ) و در خلق آسمان1
  اي! گويند) پروردگارا اين را باطل خلق نكرده ) و در انديشة آفرينش آسمان و زمين هستند (و مي2
  گويند) خداوندا اين آفرينش را باطل نيافريدي! انديشند (و مي ها و زمين مي ) و دربارة آفرينش آسمان3
  گويند) پروردگار ما اين را بيهوده خلق نكرده است! كنند (و مي ها و زمين فكر مي آسمان) و در خلقت 4

ʛُʸ الʯّي لها جʘوة مʯʴُعʙة خَلقها ربّ ذو حʸȞة Ǻالغة!« - 132 ّɻ  »:ال
 باشد، پروردگاري آن را آفريده كه حكمت كاملي دارد! خورشيد كه پارة آتشش فروزان مي) 1

 خورشيدي كه اخگري فروزان دارد، پروردگاري آن را خلق كرده كه داراي حكمتي كامل است!) 2

 پروردگاري كه حكمتي فراوان دارد، همان خورشيدي را خلق نموده كه اخگري نوراني دارد!) 3

  است، خلق نموده!  باشد، خورشيد را كه اخگرش سوزاننده پروردگار كه داراي حكمتي كامل مي) 4

 »:ȏʘ تَʹهʙʸ الأنعǺ ʤُقʗرته و Ȗّʵǻَ الأʶǺارَ في الʦجʦه لا یȝُʙʯʹا أمامَ القʦم الʢّالʥʻʸ!إنّ الّ « - 133
شـكافد، مـا را در برابـر قـوم سـتمگران رهـا       ها ميكند و ديدگان را در چهرهها را سرازير مي) به راستي آنكه با قدرتش نعمت1

  نكرده است!
شوند، پس ما را مقابل قوم ظـالم  ها شكافته ميها ريزان شده و ديدگان در چهرهگمان او كسي است كه با قدرت او نعمت) بي2

  كند!رها نمي
شـكافد، در برابـر قـوم سـتمگران     ها مـي كند و ديدگان را در چهرهها را سرازير مي) بدون شك همان كسي كه قدرتش نعمت3

  كند!رهايمان نمي
  كند!شكافد، ما را در برابر قوم ستمگر رها نميها ميشوند و ديدگان را در چهرهيها با قدرت او ريزان مترديد كسي كه نعمت ) بي4

ــʹة الʸاضــॻة!« - 134 ّɹ ــا نَــʚل فــي ال ّy ــʙ م َhــʹة أک ّɹ ــʦن: لʻــʕَ نُــʚول الʠʸــȞǻ ʙــʦن فــي هــʘه ال ّ́ʸʯَقــة یʠʹʸال ʣتلــ ʦکــان فلاّحــ :«
  …كشاورزان آن منطقه 

  در سال قبل فرود آمد بيشتر بود! كردند اي كاش امسال بارش باران از آنچه كه ) آرزو مي1
  ) آرزو كرده بودند كاش بارش باران، امسال بيشتر باشد از آنچه در سال گذشته فرود آمد!2
  كردند كاش امسال بارش باران بيشتر باشد از آنچه در سال گذشته فرود آمد! ) آرزو مي3
  ه باريده بود ببارد!كردند كاش باران امسال بيشتر از آنچه كه در سال گذشت ) آرزو مي4

  ):3عربي ()1) و  (3عربي زبان قرآن (
من الأشعارِ المنسوبةِ إلي الإمامِ علي (ع)

 1درس 
  4تا  1هاي  صفحه

  : )1عربي (
 ذاك هو اللهّ / إنَّكمُ مسؤولونَ

  2و  1هاي   درس
  22تا  1هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 20وقت پيشنهادي: 
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135 - »!ʤَعʚَان یȝ اʸȝَ ًاʙʻماً صغʙِج ʛॻل ʦه و هॻɼ Ȑʦَʠَان ʙʮالأک ʤَأنّ العال ʤعلǻَ ّاب ّɻ   »:ما ȝان ذلʣ ال
  كرد! طور كه گمان مي هم پيچيده است بزرگتر است و او پيكر كوچكي نيست آن دانست دنيايي كه در او به  ) آن جوان نمي1
  كرد يك پيكر كوچك نيست! هم پيچيده است و او چنان كه گمان مي  ن بزرگتر در او بهدانست كه جها ) آن جوان نمي2
  طور كه پنداشته بود! هم پيچيده است و او پيكر كوچكي نيست آن دانست جهان بزرگتر در او به  ) آن جواني بود كه نمي3
  كرد! يكر كوچك نيست چنان كه تصور ميهم پيچيده است و او پ  دانست همانا دنياي بزرگتر در او به ) آن جوان نمي4

136 -  ʥّ̒أعʠʳال: 

  كاش بتوانم آتش حسادت را در قلب خود خاموش كنم! لʻʱʽي أقʙِرُ أن اʡُفئ نار الʙʶʴ في قلʰي!:) 1

  هاي خود را خالي از دروغ نگه دارند! خوشا به حال كساني كه زبان ȃʨʡی لِʺʱʺǽ ʧلکʨن ألʻʶةً فارغةً عʧ الکʚب!:) 2

ʱʳُ̋ʺـع غʽـʛَ صـالحٍ للɻـʞॽ!:إذا مَلَ ) 3 هرگاه فرومايگان حكمراني كنند، جامعه را براي زندگي نامناسـب   ʥ الأراذل ʛّ̔ʸǽُون ال
  گردانند! مي

ʛَ̋افȘ العامّة لʱʻʽفع بها جʺॽع الّ̒ـاس!:) 4 منـد   هـا بهـره   از تأسيسات عمومي مراقبت كنيد تا همـة مـردم از آن   حافʨʤِا علی ال
  گردند!

ॻʲح: - 137 ّʁ  عʥّ̒ ال

1 (:!ʛُـعʷǽَ ـا لاʺʻʽَه بʻالأوقات م ʖء في أغلʛʺهـا دواي انسـان از خـود اوسـت در حـالي كـه احسـاس         در بيشتر وقـت  داء ال
  كند! نمي

اند كه ارزش هر انساني به چيزي است كه آن را به  ها به من آموخته تجربه عَلَّʺʻʱي الʳّɦارب أنّ ॽʀʺة ȟلّ امـȏٍʛ مـا ʶʴǽُـʻه!:) 2
  دهد! خوبي انجام مي

جو كنيد زيرا نادان، مرده اسـت و  و براي دانش نبايد جانشيني جست لا تʢَلʨʰا Ǽِالعلʦ بʙَلاً فإنّ الʳاهل مʗٌʽَ و العـالʦِ حـيّ!:) 3
  عالم، زنده!

4 (:!ʖـʶَاء و عَفـاف لا نॽو ح ʗا لِعقل ثابॽنʙفي ال ʛʵاي اسـتوار و زنـدگي كـردن و     همانا افتخار در دنيا به انديشـه  إنّʺا الف
  امني است نه دودمان!پاكد

 »:اي! داني كه تو از گوشت و استخوان و پِي آفريده شده آيا نمي« - 138

  ʦʴ و العʦʤ و العʖʸ!خُلِقʗَ مʧِ اللّ  ʥتعلʦُ أنّ  أ لا) 1

 ʦʴ و العʦʤ و العʖʸ!تʙَرȑ إنّکʦ خُلقʦʱ مʧِ اللّ  أ لا) 2

 ʦʴ و العʖʸ و العʦʤ!قʙ خُلقʗِ مʧِ اللّ  ʥَ تعلʦُ أنّ  أ لا) 3

 ʦʴ و العʦʤ و العʖʸ!قʙ خُلِقʗَ مʧِ اللّ  ʥِ تعلʺʧَʽ أنَّ  هل لا) 4

forum.konkur.in

www.konkur.in



  33حة: صف  انيـانس مـدوازده  1401مهـر  22 آزمون
 

 عʥ مفهʦم الॺɹارة: الأǺعʗعʥّ̒ » الکلام ȝَالʗّواء؛ قلʻلُه یَʹفع و ʙُʻʰȝه قاتِل!« - 139
لام، مʧِ قلّة الکلام!) 1 ّʁ   الأمʧُ و ال
  ) كم گوي و گزيده گوي چون در / تا ز اندك تو جهان شود پر!2
  كني!  روم / هوش مرا به رغم من ناطق راز مي وت ميكنم سوي سك ) چند خموش مي3
  إذا تʦَّ العقلُ نَقʟ الکلام!) 4

  ʥّ̒أعʠʳفي ( الʙʶل الʻلʲʯاب و الʙ١٤٢-١٤٠في الإع( 

140 - »ʸحَک ُʕ  َʙȝ اراةॺفي مʻʠو أع ʥی َّʗ ِɦ  »:الفȖȂʙ الأوّل جائʚة ذهॻّʮة ʕُ ة القʗم بʥَʻ فȂʙقʥِʻ مُ
1 ( ʦاس :ʧی َّʙ ِr    مʨصʨفها: فȄʛقʧʽِ صفة و  (مفʛده: مʙّʳُ) /ȟʚʺ ʛّ للمʲّ̒ی   –مُ
 مʧِ الأعʙاد الʛʱتॽّʰʽة  – (مʕنʲّه: الأوّلة) ʛمفʛد مȟʚّ  –سʦ االأوّل: ) 2

3 (ʽʢأع ُʗ ٍلل –: فعل ماضʦّکلʱʺ – ةॽّوف أصلʛله ثلاثة ح 

4 ( ʦة: اسॽّʰة –ذهʜفها: جائʨصʨصفة و م / ʘّنʕد مʛمف 

فʦʢَّا مʥِ الأر « - 141 َ̡  »:ض فَإنَّها أُمُّکʤُقالَ رسʦل الله: تَ
  » رسʨل«مʙʸره (قʨل) / فعل و فاعله  –للغائʖ  –قالَ: فعل ماضٍ ) 1
  معʛفة / مʹافٌ الॽه  –مفʛد مʛȟّʚ  –الله: لفȎ الʳلالة ) 2
3 ( ʛا: فعل أمʨʤَّف َɹ   حʛوفه الأصلॽّة أو مادّته: ح ف ȍ –للʺʵاʧَʽʰʡ  –تَ
4 ( ʦالأرض: اس–  ʛȟّʚد مʛأل –مفǼ فʛّمع  

  »:الأفاضل ʣالأراذل هَل لʣإذا مَ « - 142
1 (ʥالʺفلل –: فعل ماض مَل ʛȟّʚʺد الʛ ʖشفعل / غائȋʛ  
2 ( ʦده  –الأراذِل: اسʛو مف ʛʽʶذل«جʺع تکʛَال « 

3 (ʥفعل ماض هَل :–  ʖالغائ ʛȟʚʺد الʛة ثلاثة –للʺفॽّوفه الأصلʛح 

4 ( ʦالأفاضِل: اس–  ʛ ّʁ Ƞف  –جʺع مʛح ʖʰʶǼ) فةʛفاعل») / الـ«مع  

 )١٥٠-١٤٣(ةॻالʸʹاسʔ للʦʱاب عʥ الأسʭلة الʯال ʥعّ̒■■

143 -  ʥّ̒أعʠʳوف: الʙʲات الȝʙح Ȋॺفي ض 
ʛَةٌ!) 1 ِ̫ َɦʻُارَةٌ مʛَاءٌ و بِها حॽها ضʽةٌ و فʛََِعɦʶُم ʝِʺ َّ̫ سَةُ: جʚَوَةُ ال ʙَُ̋رِّ   قالʗَِ ال
فاȍ عَلॽَه مʕʶَولॽَّةٌ مȟʛَɦʷُةٌ بʧʽَ الʢّالِ ) 2 ِɹ   ॼات!إʡفاءُ مُکʅِِّॽَ الهʨَاءِ و ال
ولَةُ و نɦʻََفِعُ بِها ȟُلʻّا!) 3 َّʙَلِکُها الɦʺَي تʱّال ʧُِالعامَّةُ هي الأماک Șُِافʛ َ̋   ال
ʙُ̋یʛةَ Ǽِʺا شاهʙَتِها!) 4 فَّ فارِغَاً فَأخʛِhتِ ال yَّ   وَجʙََت الʢّالॼِةُ ال
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 معʹاه الفارسيّ: ʯʳǻلفعʥّ̒ اسʤ إشارة  - 144
  هʚه ألʨان جʺʽلة تʖّhʶ الهʙوء عʙʻ الʨّ̒م!) 1
  هʚه الʛʳʴات مُغلقة و لʝॽ تلʺʚʽ في الʺʙرسة!) 2
  هʕلاء اللاّعʨʰن یʱَعاونʨن جʺॽعاً لʨʴʳʻʽِا في الʺॼاراة!) 3
ʨُ̋اʨʻʡن ǽعʺلʨن بʨاجॼاتهʦ لʨُ̔جʙوا مʱʳُʺعاً سعʙʽاً!) 4   هʕلاء ال

145 -  :ʥʻاغʙح للفॻʲʶال ʥّ̒ارع! « . . . . .عʦه . . . . . شȁʙُان قʗʻʸال«  
  هʚا / راǼعة) 4  هʚا / أرȃعة) 3  أرȃعةهʚان / ) 2  هʚان / راǼعة) 1

ʸلة: - 146 ُɦ ॻʲح في اُسلʦب ال ّʁ  عʥّ̒ ال
1( ʥʯاول  ّʧهʛʺات عʤʴل ʧة مʙة واحʤʴّی لɦح ʧعॽّʹُاء لا تʶّ̒ال!    
ǽʙقات علی إلقاء الʺʕʶولॽّة علی الآخǽ ʧȄʛا بʱʻي!) 2 ّy ع ال ّr ʷُلا ت  
    لي أصʙقاء ȟلّ واحʙٍ مʻهʦ یʱکلǼ ʦَّاللّغة العॽّȃʛة جʙّ̔اً!) 3
ʺاء علی الأراضي الʳافّة في قʻʱȄʛا غʙاً!) 4 ّʁ   أمʛʢت ال

 :جʸعاً سالʸاً عʥّ̒ الʦʸصʦف  - 147
ʨُ̋اʨʻʡن مʕʶولʨن عʧ اُمʨر الॼلاد! )1 ʜُ̋ارعʧʽ الʴفاȍ علی الॼّ̒اتات!) 2  ال   علی ȟلّ ال
اʡئ!) 3 ّ̫   إنّ الʨّʺʻ واحʙ مʧ خʸائʟ الکائʻات الॽّʴة!) 4  کانʗ الʙّلافʧʽ الॽّȟʚة تلعʖ قʛُب ال

 : (في العʸلॻّات الʴʲابॻّة)الʠʳأʥ عّ̒  - 148
1( !ʧَʽʶʺَخ ȑاوʶǽ ʧَȄʛʷعلی ع ʦॽʶ2  ألفٌ تق (!ʧʽعॼة و س َʁ ʛ هʨ خُʺʝ خَʺ َ̫   خَʺʶةُ عَ
3 (!ʧَʽعة و ثلاثʶت ȑاوʶǽ ʧʽعॼة و سॽفُ ثَʺانʸ4   ن (!ʧʽʶʺعة و خȃأر ȑاوʶǽ ʧʽة و ثلاثʶʺخ ʟن ناقʨثʺان 

تلامʻـʘ لـǻ ʤـأتʦا إلـی الʗʸرسـة یـʦم الأرȁعـاء لأنّهـȝ ʤـانʦا مʶُـابʥʻ لي سॺعة و عʵـʙون زمـॻلاً فـي الʶـفّ، ȝـان خʴʸـة «  - 149
ــة سَــʸح الʸــʗرّس لأرȁعــة تلامʻــʘ لکَــي یȝʙʯَــʦا الʶــفّ للــʘّهاب إلــی الॺʯȞʸــة، فکــانَ عــʗدُنا فــي  ّʁ ʲرونــا، فــي أثʹــاء الʦالکǺ

فّ . . . .  ّʁ yِل الفʙاغ:.»ال  ؛ أک
1 ( ʧȄʛʷاً و عʙ2    واح ( ʧȄʛʷع  
3 (ʛʷعة عʶ4    ت (ॽثʺان ʛʷة ع  

yَعʗود حॻتʲʶ هǻ ُʔʱ ɼॻما  ʥّ̒ ع - 150   معاً: ȝلʻهʸا العʗد و ال
  ʻة،یسʨق الʺʙ یإل قاتǽمع ثلاث صʻ ʙاʽقʙ أت ʨمʽال )1
2( ʙوالاً لإحʛاً سʙاناً و واحʱʶعة فॼس ȑʛʱʷʻلȒ ʙʸالǽ،قات  
  ʽ،ʧها ثلاثʨن فʶاتیو ȟان لʙ قʻʱاǽمʛʳʱ صʙ یالʲلاثاء إل ʨمیذهʻʰا  )3
  !الاً مʻاسॼاً و إن ȟان لها عʛʷون و ثلاثة أنʨاعاً مʻهولکʻّ̒ا ما وجʙنا سʛوا )4
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  ʥّ̒عʔʴابل الأنʦʱل ʥةا عʸجʙʯم لʦفهʸة ( أو الॻȁʙأو إلی الع ʥ۱۵۶ - ۱۵۱م(  
151 -  ﴿ …﴾ ʥَʻʸاحʙّال ʙُʻَخ ʕَا وَ أنʹ ْy ا فَاغْفʙ لَʹا وَ ارحَ  …پروردگارا! ما  …: رȁَّʹا آمّ́

  اي! كننده بخش و رحمت كن كه تو براي ما بهترين رحمآورديم، پس ما را ب ) ايمان 1
 كنندگاني! آوريم، پس ما را ببخش و رحمت كن كه تو براي ما از بهترين رحم ) ايمان مي2
 اي! كننده آوريم، پس ما را مورد مغفرتت قرار بده و رحمت كن كه تو بهترين رحم ) ايمان مي3
 كنندگاني! ار بده و به ما رحم كن كه تو بهترين رحمآورديم، پس ما را مورد مغفرت قر ) ايمان 4

الʲة و إن لا نॻʠʯʴع أن نقʦم بِها!« - 152 ّʁ ʻʸل جʗّاً أن نکʦن مʯʵُاقʥʻ إلی الأعʸال ال َɦ  »:مʥ ال
 ) واقعاً زيباست كه ما مشتاق به كارهاي صالح باشيم حتيّ اگر نتوانيم كاري انجام دهيم!1
 ها بپردازيم! ته مشتاق باشيم اگرچه نتوانيم به آن) بسيار زيباست كه ما به كارهاي شايس2
 ) چه زيباست كه ما به كارهاي پسنديده بسيار مشتاق باشيم حتيّ اگر نتوانيم بدان عمل كنيم!3
 ) زيباتر اين است كه ما به اعمال صالح اشتياق بسياري داشته باشيم اگر قادر به انجامشان نبوديم!4

ʗنا عʥ أسʦَْئه!علʻʹا الاسʯفادة مʥ الفʙص الّ « - 153 ʥ الʲال و تॺُعِّ َɹ  »:ʯي تʗعʦنا إلی أح
 كننده به بهترين حالت و دوركننده از بدترين آن، وظيفة ماست! هاي نزديك ) استفاده از فرصت1
 نمايند! كنند و از بدترين آن دورمان مي هايي بهره ببريم كه به حال نيك دعوتمان مي ) ما بايد از فرصت2
 نمايد، استفاده كنيم! كند و از بدترين حال دور مي هايي كه ما را به بهترين حال دعوت مي ) ما بايد از فرصت3
 كند، بر ما واجب است! نمايد و از بدترين حالت دورمان مي هايي كه ما را به حالتي نيكو دعوت مي ) استفاده كردن از زمان4

154 -  ʥِّ̒أعʠʳال: 
1 ( ٌʛاء أمȃʛهلاك الʺاء و الکهʱاد في اسʸʱور  الاِقʛض ّȑ  :!ʧʡاʨاي لازم بـراي   روي در مصرف آب و برق مسـئله  ميانهلکلّ مُـ

  هر شهروندي است!
  كند! هاي جديد به ما براي كار بهتر كمك مي آموختن مهارت تعلʦُّ الʺهارات الʙʳیʙة ʶǽُاعʙُنا علی العʺل الأفʹل!:) 2
اي است كـه پزشـكان هميشـه     تغذية سالم و توجه به آن توصيه حʧُʶ الʱغǽʚة و الإهʱʺام Ǽه مʨعʤةٌ یʙِّȟʕ علʽها الأॼّʡاءُ!:) 3

  دارند!
4 (:!ʦالعل ʧة مॽفي درجات عال ʦةَ أولادهȄن رؤʨّhʴǽُ اʨانȟ اءǼلاء الآʕهاي بـالايي از   اين پدران، ديدن فرزندانشان را در رتبه ه

  داشتند! دانش دوست مي
 »:رفت! به همراه خواهر كوچكترم در آخر هفته به سينما خواهيم« - 155

ʻʽʺا في نهاǽة الأسʨʰع!) 1 ّʁ غȒʛ إلی ال yُّ   سʨف أذهʖ مع أخʱي ال
ʻʽʺا في هʚا الأسʨʰع!) 2 ّʁ غʛʽة إلی ال ّy   سʨف نʚهʖ مع أخʱي ال
ʻʽʺا في نهاǽة هʚا الأسʨʰع!) 3 ّʁ غʛʽة إلی ال ّy   نʚهʖ مع أخʱي ال
ʻʽʺا في نهاǽة الأسʨʰع! )4 ّʁ غȒʛ إلی ال yُّ  سʚʻهʖ مع أخʱي ال

  مواعظُ قيَمةٌ )2عربي زبان قرآن (
  1   درس

 16تا  1هاي  صفحه
  كنيد. انتخابتنها يك مجموعه را )1عربي (و)2عربي (تدر اين بخش، از ميان سؤالا

  پاسخ دهيد. 170تا  161هاي  به سؤال» يا« 160تا  151هاي  به سؤال
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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156 -  ʥِّ̒أعʠʳاقع:ح الʦقة و الॻɿʲال ʔʴ 

  ʖʳǽَ أن لا نʛفَعَ أصʨاتʻا فʨقَ صʨَتِ مʧَ نʱکلʦَُّ معه!   )1

لاة في وَقʱها! )2 ّy   علʻʽا أن نʴُافȎِ علی أداء ال

  الإعʳابُ Ǽالّ̒فʝ عʺلٌ مقʨʰلٌ عʙَʻ الّ̒اس!) 3

ʛُ̋ الȠʴʺةُ في قلʖ جʺॽع الّ̒اس! )4   لا تَع

157 -  ʥّ̒أعʠʳوف: الʙʲات الȝʙح Ȋॺفي ض 

  لّ̒اسِ أن لا یʱَکʛhََّوا علی الآخʧَȄʛَ!علَی ا) 1

لاةِ في وَقɦِها!) 2 yَّ ʖُّ مʴǽُ ʧَافȎُِ علَی ال ِɹ ǽُ َإنَّ الله  

3 ( ʥَ̋ ʢॽانَ دَعْ شاتِ َّ̫ Ȍِ ال ِɻ ʶُو ت ʧَʺحʛّضِ الʛُمُهاناً ت!  

4 (!ʛِ َr ʱ َ̋  اِشʻȄʛََɦا سʛَاوȄلَ و فʶَاتǼِ ʧَʽأسعار أرخʟِ في ال

 ʷادتانِ؟ȝلʯʸانِ مʯّ  ما جاءتفي أॺɸ ȏّارة  - 158

  إذا مَلʥ الأراذل هَلʥَ الأفاضل! )1

 شʛُّ الّ̒اس مʧ لا ǽعʱقʙِ الأمانة و لا ʖِ̒ʱʳǽ الॽʵانة! )2

  ʧȟُ مʨʱُاضعاً عʙʻ مُعاملة الآخʧȄʛ فإنّ الله لا ʖّʴǽُ الفʨʵر! )3

ّ̋ة! )4 ُ̋ه ʷَ̋اکل فإنّه مʧ الاُمʨر ال ʙائʙ و ال ّ̫   علʻʽا أن نکʨن صابʧȄʛِ علی ال

 في الʸعʹی: تʯʳلف» ʙخʻ«عȝ ʥِّ̒لʸة  - 159

 حʧʶُ الʵلȘ مʧ خʛʽ الاُمʨر عʙʻ الله!) 2  سألʗ رȃّي خʛʽ الʙّنॽا و الآخʛة! )1

 إنّه خʛʽ مʧَ جالʱʶه في الʺʙرسة!) 4  خʦȟʛʽ مʧ تعلʦَّ العلʦ و ǽعلِّʺه! )3

 علی الȞʸان: لا یʗلُّ » مَفعل«عʥّ̒ وزن  - 160

1 (ʽأ الʙʰم ʧʽʽن في تعʨلفʱʵǽ ماءʙُالعلʺاء الق ʠعǼ م!کانʨ  

  تॼʢُع أنʨاع الکʖʱ و الʺʳلاّت في مॼʢع الʺʙیʻة یʨمॽّاً!) 2

3 (!ʧʽتʛّأتُه مʛان رائعاً فقȟ ةȄّʛعʷة الʙʽʸلع القʢَم  

  قال الʴارسُ: مʛʵَج الॽّʶارات إلی ȘȄʛʡ القȄʛة ضȘِّ̔ جʙّاً!) 4
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  ʥّ̒عʔʴابل الأنʦʱل ʥةا عʸجʙʯة ( لॻȁʙأو إلی الع ʥ۱۶۵ - ۱۶۱م(  
 :أیُّها الʘّیʥَ آمَʹʦا لʤَِ تَقʦلʦنَ ما لا تَفعلʦنَ ﴾ ﴿ ǻا - 161

 دهيد! آوريد، چيزي را نگوييد كه انجام نمي ) اي كساني كه ايمان مي1
  دهيد! گوييد، انجام نمي آوريد، آنچه را كه مي اي كساني كه ايمان مي ) 2
  دهيد! گوييد كه انجام نمي ايد، چرا چيزي را مي ) اي كساني كه ايمان آورده3
  ايد! گوييد كه خودتان انجام نداده ايد، چرا از چيزي سخن مي ) اي آنان كه ايمان آورده4

ادســة و الʴʯّــعʥʻ مِــʥ مقالʯــقــالَ أُ « - 162 ّɹ ــفʲة ال ّʁ  !»:ȝلّهــا تʶــॻʲح الأخʠــاء ʣخʴʸــة أخʠــاء فعلॻــ ʣســʯاذȏ: وَجَــʗتُ فــي ال
 دم گفت: ...استا

  خطاها را اصلاح كني!همة يدا كردم، تو بايد ات پنج اشتباه پ در صفحة نود و ششم از مقاله) 1
 اصلاح كني!همگي ات پنج اشتباه پيدا كردم، بايد خطاها را  در صفحة شصت و نهم از مقاله) 2
 اشتباهاتت!تمام است اصلاح واجب پس بر تو  ،پنج اشتباه يافتم ة تودر صفحة نود و شش مقال) 3
 اشتباهات را اصلاح كني!همة جم را پيدا كردم، تو بايد ات اشتباه پن در صفحة نود و ششم از مقاله) 4

ȝʙʯʵُyة!« - 163 ʦُyاʥʻʹʟ ال ʙَyافȖ العامّة في الʗʸیʹة لʛॻ واجʔ الʗولة فقȊ بل هʦ مʥِ واجॺات الʗولة و ال فاȋ علَی ال ِ̡   »:ال
شهروندان مشترك  ) نگهداري از تأسيسات عمومي در شهر تنها وظيفة دولت نيست، بلكه آن از وظايفي است كه بين دولت و1

  است!
  ) وظيفة دولت فقط حفاظت از تأسيسات عمومي در شهر نيست، بلكه دولت و هموطنان در برابر هم وظايف مشتركي دارند!2
  ها و شهروندان در شهر است! ) حفاظت از تأسيسات عمومي وظيفة دولت نيست، بلكه آن فقط از وظايف مشترك دولت3
  در شهر فقط وظيفة دولت نيست، بلكه آن از وظايف مشترك دولت و شهروندان است!) نگهداري از تأسيسات عمومي 4

ॻʲح:  - 164 ّʁ  عʥِّ̒ ال
1 (:!ʖّ̔ʡ لامȠǼ ُهɦʴʸإذا ن ȑّوʙَُتُ عʛَّ̔دشمنم را دگرگون كردم وقتي با سخني خوش او را نصيحت كردم! غ 

ʛَ̋افȘ العامّة!:) 2   مند است! ندي از تأسيسات عمومي بهرهميهن انديشمهر هم یʱʻَفِع ȟلُّ مʨُاʧʡ مʱُفکǼ ʛِّال
3 ( :!ʛ َr ʱ َ̋ الُ یʻقلʨنَ الॼʹائعَ مʧ الʛّصʅॽ إلی ال ّ̋   كنند!كارگران كالاها را از خيابان به مغازه منتقل ميالع
ʺʝ ذاتُ حʛَارة مʱʶُعʛِة ȟالّ̒ار!:) 4 َّ̫   اخگر خورشيد، حرارت فروزانِ آتشيني دارد! شʛرةُ ال

 »:ايد؟ نه؛ ولي دوست داريم مسافرت كنيم! افرت كردهآيا تا به حال به ايران مس« - 165
1 (!ʛَِافʶُأن ن ُّʖ ِɹ   هل سافʛتʦُ إلی إیʛان حɦّی الآن؟ لا؛ لکʻّ̒ي نُ
2 (!ʛِافʶُأن ن ُّʖ ِɹ   هل سافʛتُʺا إلی إیʛان حɦّی الآن؟ لا؛ لکʻّ̒ا نُ
ʖُّ أن سافʛَنا!) 3 ِɹ   أ ما سافʛتʧَُّ إلی إیʛان حɦّی الآن؟ لا؛ لکʻّ̒ا نُ
4 (!ʛَِأن أُساف ُّʖِي أُحʻّّ̒ی الآن؟ لا؛ لکɦان حʛتَ إلی إیʛهل ساف  

  ذاك هو اللّه )1عربي زبان قرآن (
 إنَّكُم مسؤولونَ

  2و  1هاي   درس
  22تا  1هاي  صفحه

 .پاسخ دهيد 170تا  161هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده160تا151هاياگر به سؤال
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166 - :(ʃȂʙعʯفي ال) حॻʲ ّʁ  عʥِّ̒ ال

 سʧَȠَ في مȠان و أقام ॽɾه مʙّة! ←لʘَʰَ ) 2  ما ʨȠǽن أصل! ←الʙََhل ) 1

 الȑʚّ یʚهʖ إلی الʹॽافة! ←الʺʹॽاف ) 4  أشعَلَـها Ǽقʙرة! ←أʡفأ (الّ̒ارَ) ) 3

ʙʻʸ الʸʹاسʔ لِ  - 167 ّ̫  لفعل: عʥّ̒ ال

ʻا أبʙاً!) 1 َ̋ ȟʛةِ!) 2    هʨ ما ʣَلَ ّ̫   أنȟ ʗِانʗَْ تʛجِعُ مʧَِ ال

3 (!Șّ َɹ لʧَʽ الکلامَ ال َhَقɦس ʧُّɦُّروس!) 4  أنʙالعةِ الʢʺǼِ َُغِلɦسَأش ʨه  

168 - :ʔلʠّلّ علی الʗفعلاً ی ʥّ̒ع 

ʯّ̔ات!) 1 ّʁ  أʘʴǼ عʖʱȟ ʧ تʛشʙني إلی الʳّ̒اح!) 2  حاولʗ زمॽلاتي أن یʱʰعʙن عʧ ال

ॼاح!أصʙقا) 3 ّy  ǽا ʡلاّبي الأعʜّاء اُکʨʰʱا واجॼاتکʦ بʙقّة!) 4  ئي ȟانʨا قʙ أکلʨا الفʨʢر في ال

 : أقلّ عʥّ̒ ما ॻɼه العʗد الʙʯتʮʻيّ  - 169

ادِسة مʧ الʙَّرس الɦّاسع خَʺȟ ʝُلʺاتٍ لا مفهʨم لها!) 1 ّʁ فʴة ال yَّ   جاءَت في ال

ا) 2 ّʁ اǼع مʧِ الʺقالة ال ّʁ   دسة!قʛَأتُ إحȒʙَ عʛʷَة ȟلʺة مʧ الفʸل ال

هʛ الʛاǼع!) 3 ّ̫   جاءَت صǽʙقʱي إلی بʻʱʽا في الʨʽم الʵامʝ مʧ ال

ʷُ̋اور یʚهʖُ إلی القاعة الʨʽم الّ̡الʘ مʧ أǽّام الأسʨʰع!) 4   کان ال

170 -  ʥّ̒أعʠʳود: الʗَعy  في اسʗʳʯام العʗد و ال

 !یʙرسʨنَ أرȃعة أǽّام ȟ ّʙʳǼِانʨا الʢلاّبُ ) 2  !خامʶة ʖُɦȟُ لʦَ أقʛأها حɦّی الآن كهʻا) 1

اǼع شاهʙََ الʺعلʦِّ تلʺʚَʽه) 3 ّʁ   !ثʺانॽة فʨʸل و عʻاوʧȄعلی الکʱاب ȑʨʱʴǽَ ) 4  !صॼاح الʨʽم ال
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 خورد؟ نگاري سنتي كمتر به چشم مي كدام ويژگي در آثار تاريخ - 171

  ) تأليف آثار با تأكيد بر خصوصيات ادبي 2  ) توجه و اهتمام به ثبت وقايع شاهان1
  ) تبعيت از سبك نگارشي دشوار و سخت4  يتحليل و تفسير رخدادهاي تاريخ) 3

  كرد؟ قابل توجهيدر دورة معاصر كدام عامل به ترويج و توسعة روش پژوهش علمي تاريخ در ايران كمك  - 172
  واني و تنوع زياد منابع و مدارك مكتوب در حوزة مطالعات تاريخيافر) 1
  ورة معاصر) تأسيس دانشگاه و رواج آموزش تاريخ به عنوان يك رشتة علمي در د2
  شناسي در مطالعة تاريخ شناسي و زبان گيري از نتايج تحقيقات علومي چون باستان ) بهره3
  دگرگوني بينش مورخان ايراني در مواجهه با رويدادهاي تاريخي) 4

  ؟كدام استالاسلام كرماني  نوشتة ميرزا محمد ناظم» تاريخ بيداري ايرانيان«موضوع كتاب  - 173
  جهاني اول و دوم بر ايرانهاي  ) بررسي نتايج جنگ2  جتماعي در انقلاب مشروطيت) توجه به نقش طبقات ا1
  ) بررسي و توجه به زندگي پادشاهان دورة قاجاريه4  ) تحليل روابط سياسي و تجاري ايران و انگلستان3

 صالح شيرازي كدام روزنامة ايراني را در تهران منتشر كرد؟ ميرزا - 174
  ) قانون4  ) كاغذ اخبار3  نالمتي حبل) 2  ) وقايع اتفاقيه1

  شود؟ ندرت در ساير منابع يافت مي حال رجال دورة معاصر هستند كه به شرح ، حاوي اطلاعات ارزشمندي درمعاصر هاي منابع تاريخي يك از گونه كدام - 175
 ) نشريات 4  هاي تاريخي ) كتاب3  ) خاطرات2  ها ) سفرنامه1

 ؟ستنيكدام گزينه دربارة موقعيت يك سكونتگاه درست  - 176
  وهوايي بر آن يا تغييرات آب هاي ارتباطي راه) تأثير ناچيز 2  هاي پيرامون  نسبت به پديدهيك سكونتگاه  وضعيت) 1
  در سطح ناحيه و اعتبار آنسكونتگاه  جايگاه يك) 4  يك سكونتگاه زوال) ايفاي نقشي مهم در ادامة حيات يا 3

  هاي سكونتگاه روستايي است؟ نه بيانگر ويژگيهاي شهري و روستايي، كدام گزي در مقايسة سكونتگاه - 177
  تر هاي محدودتر در فضاهاي گسترده ) جمعيت كمتر ـ فعاليت1
  هاي كوچك صنعتي ـ خدمات و تسهيلات محدودتر ) فعاليت در بخش2
  داري، صيد و شكار و ... ) تراكم بيشتر جمعيت ـ فعاليت در بخش زراعت، جنگل3
  تر اندازهاي طبيعي بيشتر و گسترده چشمتر ـ  ) تغييرات اجتماعي سريع4

  گيري است؟ ها، كدام ويژگي ملاك تصميم مراتب آن ها بر اساس سلسله بندي سكونتگاه در دسته - 178
 ها شده توسط آن ) وسعت و فضاي اشغال2  ها شده توسط آن  ) ميزان و تنوع خدمات ارائه1
  و معدنيدسترسي به منابع طبيعي ) 4    سني و جنسي جمعيت هاي گروه) 3

  يك سكونتگاه اشاره دارد؟» آستانة نفوذ«كدام گزينه به  - 179
  ) سطح شهرنشيني و سرعت آن در مناطق غربي كشور رو به افزايش است.1
  ) افزايش جمعيت شهر تهران مسائل و مشكلات زيادي را بر كشور تحميل خواهد كرد.2
  فزايش جمعيت شده است.ها در شهر اصفهان باعث ا شدن و توسعة كارخانه ) ميزان صنعتي3
  هزار نفر است. 150رسد كه حداقل جمعيت متقاضي كالا و خدمات از شهر ملاير،  ) به نظر مي4

  است؟ نادرستكدام گزينه دربارة شهرنشيني  - 180
  ) شهرنشيني به معناي افزايش نسبت جمعيت شهرهاي يك ناحيه به روستاهاي آن است.1
  .تر است يافته پايين قايسه با نواحي توسعهسطح شهرنشيني در آسيا و آفريقا در م) 2
  هاي آينده ثابت باشد. شود جمعيت روستانشين جهان، در دهه بيني مي ) پيش3
  ) سرعت افزايش شهرنشيني در نواحي مختلف جهان متفاوت است.4

  ):3( تاريخ )3( تاريخ و جغرافيا
نگاري و منابع دورة معاصر تاريخ

  15تا  2هاي  صفحه
  

  ):3( جغرافيا
  شهرها و روستاها

  (تا ابتداي افزايش شهرهاي ميليوني)
  11تا  1هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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، به »گذرانده استمجموعة حوادث و رويدادهايي كه جامعه از سر «يك از موارد زير، تاريخ به معناي  در كدام - 181
 كار رفته است؟

 تاريخ برگزاري انتخابات رياست جمهوري) 2    روم) تاريخ روابط سياسي ايران و 1
  معاصر در ايراننگاري  ) تاريخ4    ) تاريخ جهان در عصر باستان3

  به نظر پژوهشگران چه عاملي تأثير مهمي بر شكوفايي و گسترش علم تاريخ در يونان باستان داشته است؟ - 182
  ) رواج و رونق ادبيات و فلسفه2  ) علاقة يونانيان به ثبت و نگارش اخبار1
  ) ظهور مورخان بزرگي مانند هرودت4  شماري در يونان ) ابداع نخستين نظام گاه3

 دادند؟ روز سال قمري و خورشيدي چه اقدامي انجام مي ، براي رفع اختلاف تعداد شبانه»قمري -خورشيدي«شماري  در گاه - 183
 افزودند. سال، يك ماه به سال مي 3) هر 2  كردند.  روز محاسبه مي و يك چهارم شبانه 365ا سال ر) 1
 افزودند.  سال يك روز به سال مي 4) هر 4  كردند. روز اضافي را به آخر ماه دوازدهم اضافه مي 5) 3

 زنند؟ ند، نخست به چه اقدامي دست ميكن برداري، هنگامي كه به يك بناي تاريخي برخورد مي شناسان پس از حفاري و خاك باستان - 184
 هاي مجهز و آزمايشگاه  ) انتقال آن به كارگاه2  ) بررسي مواد و مصالح به كار رفته در آن1
  شده كشف) مشخص كردن نقشة بناي 4  هاي علمي پيشرفته گذاري با استفاده از روش ) تاريخ3

  ؟آيد كار ميشناسان روش راديوكربن به  يك از مراحل كار باستان در كدام - 185
  ) تعيين سن آثار4 ) تنظيم اطلاعات3 ) حفّاري2  ) شناسايي1

 گردد؟ پذير مي پديد آمدن محيط جغرافيايي چگونه امكان - 186
  ) تغيير محيط توسط انسان به دنبال رفع نيازهاي او2  هاي مختلف هاي موجود در مكان ) تأثيرگذاري پديده1
  هاي مختلف   هاي موجود در مكان ه) تغيير شكل مداوم پديد4  ة زمينهاي طبيعي در مناطق مختلف كر ) حضور پديده3

 كه جغرافيا علمي براي زندگي بهتر است؟ باشد موضوع ميكدام گزينه مبين اين  - 187
  هاي مختلف ) پاسخ به سؤالات كليدي مربوط به ظهور و وقوع پديده1
  يطيهاي مح ها و ظرفيت ) درك روابط متقابل انسان و محيط و شناخت توان2
  ها هاي مختلف و تعيين محل آن ) تبيين موقعيت جغرافيايي پديده3
  ) مطالعة جمعيت و پراكندگي روستاها و شهرها در نواحي مختلف جغرافيايي4

  شود؟ سنجي ايجاد يك شهر جديد، كدام ويژگي جغرافيا را يادآور مي آن در امكان شرايط توسعة و مطالعة مسائلي چون ميزان منابع آبي يك منطقه - 188
  هاي مختلف يك مكان بر يكديگر ) تأثيرگذاري پديده2  ) ارتباط گستردة جغرافيا با ساير علوم1
  ) آگاهي از ميزان اثر عملكردهاي انسان بر نواحي4  نگري يا ديد تركيبي در جغرافيا ) كل3

 كدام سؤال بر ماهيت پديده در پژوهش جغرافيايي دلالت دارد؟ - 189
  استان همدان اتفاق افتاد؟) زلزلة روز قبل در كجاي 1
  هاي شمال كشور چيست؟ ) علت تخريب روزافزون تالاب2
  چيزي اتفاق افتاده است؟ ) در درياچة اروميه چه3
  دهند؟ روزة سيستان و بلوچستان در چه ايامي از سال رخ مي120) بادهاي 4

  كند؟ كدام مورد گام دوم يك پژوهش جغرافيايي را مشخص مي - 190
 تواند باشد؟ دكان كار در شهر تهران چه مي) علّت افزايش كو1
  ) بين تقاضاي نيروي كار در شهر كرج و جذب جمعيت در آن رابطة مستقيم وجود دارد.2
  هاي مكرر عامل اصلي توفان گرد و غبار در استان ايلام است. رسد، خشكسالي ) به نظر مي3
  شود. ار صنايع پيشنهاد نمي) با توجه به محدوديت منابع آب در استان يزد، افزايش استقر4

  ):1( تاريخ )1(تاريخ و جغرافيا 
  شناسي؛ كاوش گذشته تاريخ

  )3تا  1هاي  (درس
  28تا  1هاي  صفحه

  

  ):1( جغرافيا
  جغرافيا چيست؟

  )2و  1هاي  (درس
  12تا  1هاي  صفحه

   است.اختياريي اين درسهاگويي به سؤالپاسخ
  گويي نمرة آن در كارنامه اعلام خواهد شد.  در صورت پاسخ

 دقيقه 10 :وقت پيشنهادي
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 نويسي محلي پيوستگي يافت؟ تدريج با تاريخ نگاري به كدام نوع تاريخ - 191
  ها سفرنامه) 2    ) عمومي1
    ها نامه زندگي) 4    اي ) سلسله3

 شود؟ نگاري محسوب مي يك از انواع تاريخ ، از كدامتاريخ طبري تأليف محمدبن جرير طبري - 192
  نگاري ) تك2    ) عمومي1
 ) منظوم4   اي سلسله )3

  باشد؟ نگاري تركيبي صحيح مي كدام گزاره در ارتباط با تاريخ - 193
  كند. را با آوردن اسناد ذكر مي متعددهاي  ) مورخ در اين روش، روايت1
  . شود ميعلل و آثار آن تحليل و تفسير  ،با بررسي تمام اخبار مربوط به يك واقعه) 2
  توان به مسعودي اشاره كرد. نويسي مي ز تاريخهاي اين سبك ا ) از مشهورترين چهره3
  هاي خبر از چشم مورخ دور بماند. ) در اين روش امكان دارد برخي از جنبه4

 شود؟ نگاري محسوب مي هاي تاريخ يك از روش هاي كدام الامم تأليف ابوعلي مسكويه، از نمونه كتاب تجارب - 194
 ) تحليلي4  ) موضوعي3  ) روايي2  ) تركيبي1

 جزيرة عربستان كدام شهر بود؟ ظهور اسلام مركز اصلي بازرگاني در شبه در آستانة - 195
  ) مكه4  ) يمن3  ) يثرب2  ) طائف1

  كدام عبارت مقدمة دريافت مفهوم ناحيه است؟ - 196
  ها ) گسترش يك پديده يا موضوع به ساير مكان2  ها هاي مكان ها و تفاوت ) مطالعة شباهت1
  هاي اقتصادي در اماكن مختلف ) شناسايي عامل ايجاد نابرابري4  هاي مختلف ات در مكان) مطالعة نحوة اختصاص امكانات و تجهيز3

  ها با مفهوم و تعريف ناحيه تناسب دارد؟ كدام عبارت - 197
  همگوني اي الف) برخورداري از درجه

  ب) تمايز عناصر طبيعي و انساني در آن
  هاي مجاور خود ج) برخورداري از تشابه نسبي با بخش

  هاي نسبتاً مشابه اراي ويژگيد  د) مكاني
  ) الف ـ د4  ) د ـ ب3  ) ج ـ د2  ) ب ـ ج1

  است؟ نادرستها، كانون و مرزهاي يك ناحيه، كدام گزينه  در مطالعة ويژگي - 198
  شود. تدريج زبان كردي به زبان بومي تبديل مي سمت شرق كرمانشاه و ورود به شهر نهاوند، به ) با حركت به1
  يابد. شدن به مرزهاي شهر ملاير كاهش مي كاري و توليد مبل با نزديك هاي منبت ) تمركز و تعداد كارگاه2
  كند. هاي زمين تغيير چشمگيري مي ) با خروج از تهران و نرسيده به شهر قم، چهرة ناهمواري3
  شود. سته ميشوند و از ميزان مراتع مداري كا تر مي هاي ساوان متراكم رويم، علف سمت بيابان صحرا پيش مي ) هرچه به4

مربوط » هاي خاص يك ناحيه از بين برود و وسعت آن كم يا زياد شود. هاي انساني يا عوامل طبيعي ممكن است ويژگي در اثر فعاليت«اين عبارت كه  - 199
  به كدام ويژگي مرزها است؟

  ) قملرو و وسعت نواحي، متفاوت است.2  ) تعيين مرزهاي دقيق نواحي دشوار است.1
  .نواحي با يكديگر كنش متقابل دارند) 4    قابل تغييرند. ) مرزهاي نواحي3

  است؟ نادرستكدام گزينه در رابطه با نواحي طبيعي، انساني و سياسي  - 200
  ) در حال حاضر همة نواحي طبيعي تحت مديريت نهادهاي سياسي يا اداري قرار دارند.1
  شوند. اور متمايز ميها نواحي سياسي هستند كه با مرزهاي قراردادي از نواحي مج ) استان2
  اند. هاي طبيعي در سراسر كرة زمين گسترده شده ) نواحي طبيعي با برخورداري از ويژگي3
  ) مرزهاي نواحي طبيعي و نواحي انساني با مرزهاي اداري و سياسي منطبق هستند.4

  ):2( تاريخ )2( تاريخ و جغرافيا
  شناسي تاريخ

  ظهور اسلام، حركتي تازه
  در تاريخ بشر

  )3تا  1هاي  (درس
  29تا  1هاي  صفحه

  

  ):2( جغرافيا
  ناحيه چيست؟

  )2و  1هاي  (درس
  18تا  1هاي  صفحه

   است.اختياريي اين درسهاگويي به سؤالپاسخ
  گويي نمرة آن در كارنامه اعلام خواهد شد.  در صورت پاسخ

 دقيقه 10 :وقت پيشنهادي
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 است؟ نادرستكدام عبارت  - 201

  غايرت وجود و ماهيت است.م ةدهندنيازمندي حمل وجود بر ماهيت به دليل، نشان) 1

 ر ماهيتي همچون حمل رشدكننده بر گياه، نيازمند دليل است.هحمل وجود بر ) 2

 .باشد ضروري است و نيازمند دليل نميحمل مفاهيم ذاتي بر خود ذات، ) 3

 معنا نيست.حمل بيو جهت در حمل وجود بر انسان پرسش از چرايي ) 4

 ؟متصور بود توان نميرا  زير موارد از يك كدام - 202

 ها آن چيستي بودن مجهول با مأتو مختلف امور هستي از آگاهي) 2  خود پيرامون فراوان اشياء هستي و چيستي به علم) 1

 .خبريم ها بي آگاهي از چيستي اموري كه از وجود ذهني و خارجي آن) 4  .داريم ذهن در كه فراواني هاي چيستي تمامي وجود عدم) 3

 است؟ يكسان گزينه كدام در ،صناعي بودن  اولي ذاتي يا شايع جهت از قضايا حمل نوع - 203

 .است موجود انسانـ  .است مخلوق انسان) 2  .است شاعر انسانـ  .است ضلعي سه مثلث) 1

 .است چهارپا حيوانـ  .است ناطق انسان )4  .است حيوان شيرـ  .است رونده راه انسان) 3

 ؟نيست صحيح گزينه كدام ،باشد ماهيت مفهوم از جزئي ،وجود مفهوم اگر - 204

 .نبود دليل  به نيازمند ماهيتي هيچ براي وجود اثبات) 2  .بودو محال  غيرممكنهاي گوناگون  وجود از ماهيت نفي) 1

 .شد نميو جدا  منفك ماهيت تصور از وجود تصور) 4  .نبود مختلف ماهيات بين تفاوتي و شدند مي يكي ماهيات ةهم) 3

 لي بر مغايرت وجود و ماهيت باشد؟دلي تواندنميكدام گزينه  - 205

 طور نيست كه هر آنچه تصور كنيم در خارج يافت شود. ) اين1

 ها نداشته باشيم. ) ممكن است چيزهاي زيادي موجود باشند كه دركي از آن2

 متفاوت است.» ميز هست«با » ميز ميز است«) فهم ما از قضية 3

 اساً متفاوت است.در نزد ما اس» چيستي«با » هستي«) معناي لغوي 4

 هستي و چيستي همفلسفة دوازد
  7تا  1هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 سينا صحيح است؟ ابن »برهان مغايرت وجود و ماهيت«كدام گزينه در رابطه با  - 206

  است. متمايز ماهيتش از انسان بودنِ انسان سينا ابن نظر ) از1

  است. دليل نيازمند و ضروري حملي ماهيت بر ماهيت ) حمل2

  باشد. ضروري و عقلاني يا تجربي و حسي تواند مي انسان بودن موجود ) دليل3

  .ذاتي ميان مفهوم انسان و مفهوم وجود برقرار نيست ةرابط) 4

 است؟  نادرستكدام گزينه  - 207

  گردد.ها ميسر ميهاي بيروني از طريق ارتباط عملي با آن) ادراك وجود واقعيت1

  داشتن آن موجود است.دهندة آگاهي شخص از ماهيتنشان» ؟اين چيست«) پرسش 2

  و جنبة واقعي از يك موجود واحد در جهان خارج هستند.) وجود و ماهيت د3

  توان قضايايي با مفاهيم كاملاً يكسان را واجد حملي متفاوت قلمداد كرد.) نمي4

 در كدام گزينه حمل از نوع شايع صناعي است؟ - 208

  ضلعي است. مثلث سه) 2    انسان جسم است.) 1

  ت.مقدار پيوسته و ثابت اس) 4    .شادي كيف نفساني است) 3

 در كدام گزينه آمده است؟ م. 13ارسطويي در قرن  ةغرب با فلسف ةعامل آشنايي مجدد فلاسف - 209

  اروپاة فلسف در رشد ابن نظرات برخي و سينا ابن آراء از ) استفاده2  ماهيت و وجود مغايرت بحث به سينا ابن خاص ) توجه1

  مهم فلسفي در جهان اسلام گوهايو گفت) 4  كوئيناسآ توماس توسط توميسم مكتب گذاري ) پايه3

 است؟ نادرستكدام گزينه  - 210

  نياز از دليل) ضلعي است. (حمل ضروري بي ) مثلث سه2  يه است. (حمل ضروري نيازمند دليل)وزا ) مثلث داراي سه1

  الزاويه است. (حمل ضروري نيازمند دليل) ) مثلث قائم4  الساقين است. (حمل غيرضروري نيازمند دليل) ) مثلث متساوي3
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 ؟نيستمنطق درست  ةيك از عبارات زير دربار كدام - 211
  كار بست. هزيرا بايد آن را ب ،دانستن قواعد منطق فايده ندارد) 1
 .كار بيايد هفلسفي ب يدر بررسي آرا تواند دانستن قواعد منطق مي) 2
 بندد. كار مي هها را ب آن ،دانستن قواعد منطق دانستن قواعدي است كه ذهن) 3
 توسط ارسطو كشف نشد.اعم از تعريف كردن و استدلال كردن آدمي، مي قواعد منطق تما) 4

 كدام گزينه نيازمند استدلال است؟ - 212
  الاضلاع لوزي است متوازي ،مربع )2  الاضلاعي چهارضلعي متوازي ،مربع )1
  با اضلاع برابر اي يلوز ،مربع )4    مستطيلي چهارضلعي ،مربع )3

  ؟ن، زبان و خارج صحيح استكدام گزينه دربارة ساحت ذه - 213
  هر لفظ بيانگر مفهومي واحد در ذهن ماست و اين امري قراردادي و غيرذاتي است. )1
 عبارت است از حقيقت و معناي امور كه در جهان خارج تحقق واقعي دارد. ،مفهوم )2
  يك مفهوم خاص در ذهن ادراك كرد.تنها توان  از هر مصداق و امر خارجي مي )3
  ازاء خارجي هستند. ي كه در ذهن داريم هر يك داراي يك مصداق و مابهمفاهيم )4

 اشتراك لفظ شود؟ ةباعث بروز مغالط تواند ميندر كدام گزينه  »شيرين« لفظ - 214
ــد پي )1 اـد ار رســ ــه فرهـــ ــبــ ــيرينغــ  ام شــ

  

اـند  اـنِ شـــــيرين برفشــــ اـدي جــــ  ز شــــ
  

ــخ)2 ــخ تل ــود از پاس ــم ش اـ ك اـد كجـ ــور فرهـ  ش
  

ــرُ  ــه شـ ـ رو تُ ــيرين ب ــردن ش ــيش ك ــد كر م  مان
  

ــيرين)3 ــت شـ ــرون رفـ ــو بيـ اـمون چـ  از آن هــ
  

 نمانــــد آنجـــاـ بــــه جــــز فرهـــاـد مســــكين 
  

ــد4 ــتون نيامـ ــه از بيسـ ــداي تيشـ ــب صـ  ) امشـ
  

ــد  ــه باش اـد رفت ــيرين فرهـ ــواب ش ــه خ اـيد ب  شـ
  

 شده مطابقي است؟ هاي الفاظ مشخص يك از دلالت كدام - 215
  خراب است. كامپيوتررئيس اداره گفت اما  )2  رويم. كه مرخصي گرفتم به روستا مي ادارهمن از  )1
  !خورديرئيس اداره گفت: سرم رو ) 4  گفتم براي من مرخصي رد كند. رئيس ادارهبه ) 3

 است؟ متفاوتها نوع دلالت در كدام گزينه با ساير گزينه - 216
 خود را به فروش گذاشتم. ةخانماه پيش، ) 2  مان بردم.خانه م را به تعميرگاه نزديكماشين) 1
 را قرض بگيرم؟ خودكارتتوانم او گفت: مي) 4  .پايش را نخواهد گذاشتديگر در اين آموزشگاه  او) 3

 اي شود؟ تواند باعث بروز چه مغالطه مي» هر آن كس كه دندان دهد نان دهد« عبارت - 217
  ابهام در مرجع ضمير )2    توسل به معناي ظاهري )1
  نگارش كلمات ةشيو )4    اشتراك لفظ )3

 ؟ندارد وجود كلمات نگارش ةمغالط گزينه كدام در - 218
 .است كرده فوت پدربزرگم برادر) 1
 زياد نامت برم مي آري گفت/  زياد نامم بري بايد گفتمش) 2
 را قَمري دور ةفتن كني فراموش تا/  چمن طرف از شنو قُمري ةنال صبحدم) 3
 باشه؟ زن داشتي انتظار پس نه -. مرده پرويز كه شده شايعه) 4

 ير كدام مغالطه مشهود است؟در عبارت ز - 219
 »شروع كند يخواندن را به طور جد هرچه زودتر به كتابخانه برود و درس ديبه سارا گفت كه او با گانهي«

 نگارشي كلمات) 4  توسل به معناي ظاهري) 3  ابهام در مرجع ضمير) 2  اشتراك لفظ) 1
  ؟باشد لفظ و معنا مياي از انواع مغالطات مربوط به دو ساحت  كدام گزينه فاقد مغالطه - 220

  شتن شير و شيربگرچه ماند در ن /كار پاكان را قياس از خود مگير) 1
  احمد را به خواهرش داد.هاي درسي  در مهماني ديشب علي كتاب) 2
  شود. شناسي در جيرفت برگزار مي همايش دستاوردهاي نوين زمين) 3
  گفته بودم كه شليك نكن، نگفتم كه بگذاريد زنده بماند!) 4

  منطق، ترازوي انديشه منطق
  لفظ و معنا

  19تا  1هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 ؟نيستورزي در آدمي صحيح  تفكر و انديشه ةكدام گزينه در رابطه با قو - 221

  .باشد نمي ذهن در محصور تفكر كاركرد حيطه) 1

  .است معلومات سوي به مجهولات از عبور براي ليپ تفكر) 2

  .شود با پرداختن به مسائل فلسفي در انسان بيدار مي پيرامون هاي پديده ييراچ از پرسش) 3

  .گردد در آدمي ميو سؤال شدن با مسئله سبب بروز پرسش  ورزي مواجه در مراحل انديشه) 4

 تفكر فلسفي يا همان فطرت ثاني در كدام گزينه ذكر شده است؟ ةشرط ورود به مرتب - 222

  فلسفي الاتؤس به پرداختن در استمرار و جديت) 2  تفكر اولة مرتب از نظر صرف و عبور) 1

  الات فلسفيؤپاسخ قانونمند به س) 4  شگفتي در برابر مسائل فلسفي دچار شدن به حيرت و) 3

 هاي زير درست است؟ يك از عبارت كدام - 223

  باشد. مي شناسي هستيفلسفه  ةمعناي لغوي واژ) 1

  است. واژة فلسفه در زبان يوناني ةشد فيلوسوفيا عربي) 2

  است. تر معناي فلسفه در نظر ارسطو نسبت به معناي فعلي اين واژه عام) 3

  .هاي عموم مردم انداخت معروف كرد و بر سر زبانفلسفه را فيثاغورس  ةواژ) 4

 دانش فلسفه درست است؟ ةكدام گزينه دربار - 224

 .ها منحصر به فرد است نسبت به ساير دانشهم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ روش، ) 1

 ها رسيد. سخ آنتوان به پاهستند كه گاهي با حواس مي اتمسائل آن شبيه به رياضي) 2

 اطلاق و عموميت موضوع آن است. ةها نتيجپايه و بنياد بودن آن براي ساير دانش) 3

 مسائل خاص اين دانش است. ءهاي خاص موجودات جزچيستي و ويژگي) 4

 ؟نيست صحيح فلسفي تفكر و تفكر با رابطه در گزينه كدام - 225

 .گيرند مي قرار ثاني فطرت ةحوز در دو هر فلسفهدانش  و فلسفي تفكر) 1

 .است خاص جهتي از و عام جهتي از ،»تفكر فلسفي«و » انديشه«نسبت بين دو ساحت ) 2

 .است برقرار موضوع افتراق و روش اشتراك اترياضي و فلسفه بين) 3

 .گردد نمي اول فطرت از نيازي بي به منجر فلسفي تفكر به رسيدن) 4

 چيستي فلسفه يازدهمفلسفة
  هاي فلسفه ريشه و شاخه

  18تا  1هاي  صفحه

  كنيد. انتخابتنها يك مجموعه را منطقوفلسفة يازدهمدر اين بخش، از ميان سؤالات
  پاسخ دهيد. 240تا  231هاي  ه سؤالب» يا« 230تا  221هاي  به سؤال

 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 تر است؟ ر و اساسيت شده كدام گزينه بنيادي از بين عبارات مطرح - 226

  .است جامعه به او گرايش عامل انسان بودن بالطبع مدني) 1

  .نيست اتفاق و صدفه اساس بر جهان در موجود نظم) 2

  .هستند ارزشمند ذاتاً اخلاقي فضائل از برخي) 3

  .ستواناشي از وجود نفس غيرمادي اراده و اختيار انسان ) 4

 تر است؟ تر و اساسي بنيادي هاي زير نسبت به بقيه يك از پرسش كدام - 227

 آيا جامعه اصيل است يا فرد اصيل است؟) 1

  كنند؟ هاي اخلاقي تابع شرايط تغيير مي آيا ارزش) 2

  توان براي سير حوادث در تاريخ بشر قوانيني را كشف كرد؟ آيا مي) 3

  گونه كه هستند بشناسد؟ تواند اشيا را همان انسان مي آيا) 4

 گرديد؟ فيلسوفان توسط هستي شناخت در انسان توانايي يبررس به منجر عاملي چه - 228

 .شود مي بررسي فلسفه در شناسي معرفت بنيادي قوانين) 1

 .استآن  شناخت امكانتبيين  بر فرع وجود به معرفت) 2

 .است شناسي معرفت ذيل موضوعي لحاظ از شناسي هستي) 3

 .شود مي برده كار به شناسي معرفت در وجود احكام و قوانين) 4

  كدام گزينه دربارة رابطة فلسفه و علوم گوناگون صحيح است؟ - 229

  شوند. اي فلسفه بررسي مي ) مباني و زيربناهاي علوم در بخش ريشه1

  پردازد. مضاف صرفاً گاهي به بررسي مباني هر علم مي ة) فلسف2

  دهنده به رويكرد ما در نظرية علمي است. ) آنچه در فلسفة مضاف بپذيريم شكل3

  شناسانه است. شناسانه و معرفت ساس و شالودة علوم گوناگون نظريات هستي) ا4

  كند؟ تري بيان مي ه در بحث اصالت فرد و اصالت جامعه را به نحو صحيحكدام گزينه موضوع و محل مناقش - 230

  گيري و پديدار شدن جوامع ) نحوة شكل1

  هاي اجتماعي و افراد گوناگون جامعه ) روابط بين نقش2

  چيستي جامعه و نسبت احكام آن با افراد جامعه ) هويت و3

  گذاري در جوامع بشري ) چگونگي هدايت و سياست4
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 منطق مربوط است؟ ةها به كدام حيط كنيم كه جملات زير براي مخاطب مجهول هستند. فرايند معلوم شدن هر يك از آن فرض مي - 231
  »به جان خواجه و حقِ قديم و عهد درست« -
 »ل بيكران داردضچه محبوب است و فتواضع گر« -
 »كشتي نوح در اين بحر بود كام نهنگ« -
 استدلال ـتعريف  ـتعريف ) 2    تعريف ـاستدلال  ـتعريف ) 1
 استدلال ـاستدلال  ـتعريف ) 4    تعريف ـتعريف  ـاستدلال ) 3

 ؟نيستيمدر كدام گزينه با يك تصور مواجه  - 232
  داشتم هري كه دوست مي) ش2  ) آن قصر كه با چرخ همي زد پهلو1
 ام كه سر نهم ) آمده4  گرفتي همه عمر ) بهرام كه گور مي3

 تواند باعث بروز مغالطه شود؟ در كدام عبارت اشتراك لفظ مي - 233
  ها براي ديدن شير به باغ وحش رفتند. ) بچه2  ) حميد و علي ديروز به مدرسه رفتند.1
 ) شيرين و فرهاد با هم ازدواج كردند.4  رداشت.اي به پيچي رسيد، خم شد و آن را ب ) روزي راننده3

 است؟ متفاوتدر كدام گزينه » سر« ةدلالت واژ - 234
 د آفتابييسر آن ندارد امشب كه برآ) 2    ساكت باش، سرمان را بردي) 1
 كرد براي خرابكاري او سرش درد مي) 4  او ديروز با سنگ زد و سرم را شكست) 3

 در مرجع ضمير رخ دهد؟ در كدام عبارت ممكن است مغالطة ابهام - 235
  جديدي بود ولي خيلي سختي كشيديم. ة) امتحان كنكور سراسري امسال براي همة ما تجرب1
  ) شايد پدر علي متوجه رفتار بدش شده باشد ولي به رويش نياورد.2
  وگو كرديم. زديم دربارة موضوعات مختلف نيز گفت ) من و دوستم به پارك رفتيم و در حالي كه قدم مي3
  افتاد. ) متأسفانه باز هم همان اتفاقي افتاد كه نبايد مي4

 رود؟ توسل به معناي ظاهري از بين مي ةدر چه صورت امكان استفاده از مغالط - 236
 .از دلالت التزامي مطلقاً استفاده نشود) 2  .از دلالت تضمني مطلقاً استفاده نشود) 1
 جا نشوند. به هاي تضمني يا التزامي با هم جا كلماتي با دلالت) 4  .ها با دلالت مطابقي به كار برده شوند تمام واژه) 3

 رو هستيم؟اي روبهدر صورتي كه لفظ تكرار شده در مقدمات يك استدلال معنايي يكسان نداشته باشد و با اين وجود از قياس نتيجه گرفته شود، با چه مغالطه - 237
 ) توسل به معناي ظاهري2    ) اشتراك لفظ1
  ) ابهام در مرجع ضمير4    ) نگارش كلمات3

 ؟ندارددر كدام مورد امكان بروز » شيوة نگارش كلمات«مغالطة  - 238
  هاي نگارشي ) نشانه4  ) ديكتة كلمات3  ) گفتار شفاهي2  ) علائم سجاوندي1

 ترتيب امكان پديد آمدن كدام مغالطه وجود دارد؟ در جملات زير به - 239
  او از من بهتر است! گفت من و رضا، مدام مي ةحميد هنگام تماشاي مسابقـ 
 »…جا كنارتم  ن كه همينم«فرد دوم:  -» .بد شدهدور از تو حالم خيلي «فرد اول: ـ 
 »الاول هستيم! اما ما الان در ربيع«فرد دوم:  -» عجله نكن، هنوز سفر تمام نشده است«فرد اول: ـ 
 سل به معناي ظاهري ـ اشتراك لفظ) ابهام در مرجع ضمير ـ تو2  ) اشتراك لفظ ـ ابهام در مرجع ضمير ـ اشتراك لفظ1
 ) ابهام در مرجع ضمير ـ اشتراك لفظ ـ مغالطة نگارشي4  نگارشي ة) اشتراك لفظ ـ اشتراك لفظ ـ مغالط3

 زير چه مغالطاتي وجود دارد؟ ةدر مكالم - 240
  »علي به شهرام گفت او مانند شير است«
  »چون يال و ناخن شير بلند است!هاي او هميشه بلند هستند؛  پس تعجبي ندارد كه چرا مو و ناخن«
 ) اشتراك لفظ ـ مغالطة نگارشي2  توسل به معناي ظاهريـ  ابهام در مرجع ضمير) 1
 نگارشي ة) توسل به معناي ظاهري ـ مغالط4  ) ابهام در مرجع ضمير ـ اشتراك لفظ3

  منطق، ترازوي انديشه نطقم
  لفظ و معنا

  19تا  1هاي  صفحه

  پاسخ دهيد. 240تا  231هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده230تا221هاياگر به سؤال
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  جمعهصبح 
22/7/1401  
  

    14011401مهـر ماه مهـر ماه   2222آزمون آزمون 
  

  

  

 نام درس

 اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ي ترازي به چند سؤال از هر  در هر رده آموزان معمولاً دانش

7000 6250 5500 4750 4000  
سؤال پاسخ  10شما به چند سؤال از هر 

 خواهيد داد؟

  1 2 3 4 6 رياضي و آمار

  1 2 3 5 6 علوم و فنون ادبي

  1 2 5 7 8  شناسي جامعه

  1 2 3 5 6 بان قرآنعربي ز

  1 2 3 4 6  فلسفه

  

  دقيقه 40ويي: گ دت پاسخم 40تعداد سؤال:
  

  گويي ها و مدت پاسخ عنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني، تعداد، شمارة سؤال

  تا شماره  از شماره تعداد سؤال  گويي وضعيت پاسخ  مواد امتحاني رديف
  گويي مدت پاسخ

  (به دقيقه)

  10  250  241  10  اختياري  )3رياضي و آمار (  1

  10  260  251  10  اختياري  )3علوم و فنون ادبي (  2

  5  265  261  5  اختياري  )3شناسي ( جامعه  3

  10  275  266  10  اختياري  )3عربي زبان قرآن (  4

  5  280  276  5  اختياري  فلسفة دوازدهم  5

 

 سال دوم دروس اختياري نيم-)3شماره (  دفترچة

 دوازدهم انساني
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 هستند. جملة دهم اين دنباله كدام است؟ 41و  17چپ برابر با  ترتيب از راست به در يك دنبالة حسابي، جملات هفتم و سيزدهم دنباله به - 247
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 نياز) (پيشسازي و دنباله  مدل)3رياضي و آمار (
  60تا  45هاي  صفحه

+  
 (مبحث اصلي آزمون)هاي حسابي  دنباله

  68تا  61هاي  صفحه
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 هاي زمان خود بود؟ ترين جريان شعر نو تغزّلي در كدام دوره، از گسترده - 251

 40و دهة  30) دهة 4  30) اواخر دهة 3  30و اوايل دهة  20) دهة 2  30و  20) دهة 1

 است؟ نادرستتوضيح مقابل كدام شخصيت  - 252

  است.    تأثير فراوان گرفته است. وي به زبان تركي آذري هم شعر سروده سرايان نامي معاصر كه از حافظ و از غزل» شهريار«) بهجت تبريزي: متخلص به 1

 تثبيت شد.  1316س در وآغاز و با سرايش ققن 1301) علي اسفندياري: جريان نوگرايي شعري او با سرايش افسانه در 2

هـاي اوسـت كـه بيشترشـان      از سروده» اين اوستااز «و » 62زمستان «، »آخر شاهنامه«هاي  ) اخوان ثالث: شعر او شعري اجتماعي است و مجموعه3

  زباني نمادين دارند. 

  اشاره كرد.  » پريدن  بال بي«ر منثورش به او از آث» در كوچة آفتاب«توان به  پور: از شاعران انقلاب كه در نثر هم دستي داشت. از اشعار او مي ) قيصر امين4

 اند؟ ترتيب خالق آثار كدام گزينه به» جاي پاي خون ـداي سبز ص ـهاي دردار  آينه ـمدار صفر درجه «پديدآورندگان  - 253

  بدوك  ـخواب ارغواني  ـتنگسير  ـ) زمين سوخته 1

  سفر ششم ـبرآشفتن گيسوي تاك  ـبرة گمشدة راعي  ـ) زمين سوخته 2

  كشتي پهلوگرفته ـخواب ارغواني  ـتنگسير  ـ) آتش خاموش 3

  ضيافت ـرة عرش گوشوا ـبرة گمشدة راعي  ـها  ) همسايه4

 است؟ فعلاتن جايبه فاعلاتن آوردن وزني اختيار داراي بيت كدام - 254

 جداست دردي از كه بينمنمي مردي جهان در) 1
  

 نيست مرد هم آن و گردون بر است طربناك يك  
  

 بوسـتان  نسـيم  آرد دوسـتان  بـوي  ) گرنـه 2
  

 نيسـت  بـادآورد  گـنج  آخـر  كـه  پنـدارش  باد  
  

 را عشـّاق  شـود مي فمخال چون گردون ) دور3
  

 نيست چاره سپاهان از گوييراست از عراق در  
  

ــز4 ــز ) خيــ ــت كــ ــاس نكهــ ــيم انفــ  نســ
  

 قباســــت غنچــــه پيــــرهن ســــحر هــــر  
  

 ؟شود ديده مي »جاي فعلاتن و بلند بودن هجاي پاياني ابدال، آوردن فاعلاتن به« اتدر كدام بيت اختيار - 255

ـــي   ) 1 ـــت و پـيشـان ــم مس ـــن چش ــو بـدي  ت
  

ــا با   ــواهي داد دل مـــــ ـــس نخـــــ  زپـــــ
  

 ـ دلق و سجاده نهـاده دم ) 2  دم در رهـن بـاده   هب
  

ــاي      ــوي پارس ــازار دع ــاز در ب ــد  يب ــا فروش  ه
  

 پادشــاهي و گــدايي بــر مــا يكســان اســـت ) 3
  

ر اين در همه را پشت عبـادت خـم از اوست    كه بـ
  

 گويم نه كه اين صورت و معني كه تو راست باز) 4
  

 ــ    ــل نظـ ــر اهـ ــد مگـ ــه ببينـ ــد كـ  رتنتوانـ
  

 ادبيات قرن چهاردهم تاريخ)3علوم و فنون ادبي (
  (دورة معاصر و انقلاب اسلامي)

  ): وزني2اختيارات شاعري (
  87تا  68هاي  صفحه

  است.  اختياريهاي اين درس  گويي به سؤال پاسخ
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 در كدام بيت اختيار شاعري قلب وجود دارد؟  - 256

 ام ولـي شكسـته شاخسـار مـن     ) درخت بـوده 1
  

 تبر ببين چه كرده با ريشه و بـرگ و بـار مـن     
  

 هـاي تـو   ام قسـم كـه چشـم    به آبروي رفتـه ) 2
  

ــد  از آه زخــم   ــياه ش ــراب و روس ــان خ  خوردگ
  

 ) عشــق تــو قمــاري اســت كــه بازنــده نــدارد3
  

ــت    ــو پيوس ــت ت ــده اي دس ــرگ برن ــر از ب  ه پ
  

ــاز كــــن ) 4 ــرا بــ ــر مــ ــزن، ابــ  حــــرف بــ
  

ــاراني      ــه بــ ــت كــ ــاني اســ ــر زمــ  ام ديــ
  

 كار رفته است؟ در كدام بيت، اختيار وزني قلب به - 257

 ) ماهي و چون عيان شوي شمع هزار مجلسي1
  

 سروي و چون روان شوي عشق هزار لشـكري   
  

 از سر رشك سوختم زان همه سوزم از درون) 2
  

 تي زان همــه آبــي از تــريبــا همــه آب ســاخ  
  

ــار 3 ــاك بشــويي از غب ــر پ ــاني اگ  ) ســينة خاق
  

ــاگري     ــد ثن ــيش كن ــو را ب ــيش خــدايگان ت  پ
  

 هم شكري تو هم نمك با تو چه نسـبت آب را ) 4
  

 چند به رغم دوستان دشـمن خـويش پـروري     
  

 است؟ نشدههجاي پاياني در كدام گزينه دچار اختيار شاعري  - 258

ــة1 ــت دل  ) خانــ ــو اســ ــاي ه ديــ ــههــ  مــ
  

ــم   ــه    كــ ــردم دمدمــ ــو مــ ــذير از ديــ  پــ
  

ــو  ) 2 ــر ك ــرق س ــو   يز مش ــت ت ــاب طلع  آفت
  

 اگــر طلــوع كنــد طــالعم همــايون اســت       
  

 دمـد نشـان جـلال و جمـال يـار      ) خوش مـي 3
  

 كنـد حكايـت عـزّ و وقـار دوســت     خـوش مـي    
  

 آلود مـا بيـدار خواهـد شـد مگـر      بخت خواب) 4
  

 زآنكه زد بـر ديـده آب از روي رخشـان شـما      
  

 ؟نداردوجود » ابدال«دام بيت اختيار شاعري در ك - 259

ــال زدود 1 ــة حــــ ــين آينــــ ــا يقــــ  ) تــــ
  

ــود     ــتقبل بـــ ــي مســـ ــورتش ماضـــ  صـــ
  

ــي   ) 2 ــد نــ ــورت پيونــ ــو صــ ــتي تــ  هســ
  

ــي        ــد ن ــو مانن ــه ت ــس ب ــس و ك ــه ك ــو ب  ت
  

 ) حيف است سخن گفتن با هركس از آن لـب 3
  

 دشـــنام بـــه مـــن ده كـــه درودت بفرســـتم  
  

ــرا دســت روزگــار گســيخت ) 4  طنــاب عمــر م
  

 هنــــوز رشــــتة اميــــد از تــــو نگسســــتم  
  

   كنندة جريان نوگرايي در شعر نيما بوده باشد؟ تواند تثبيت يك مي هاي زير، كدام به سبك شعري منظومه  توجه با - 260

  آور غمكند داستاني  اي كو / دل به رنگي گريزان سپرده / در درة سرد و خلوت نشسته / همچو ساقة گياهي فسرده / مي ) در شب تيره ديوانه1

  آشيانه  ) مبتلايي كه مانندة او / كس در اين راه لغزان نديده / آه! ديري است كاين قصه گويند: / از بر شاخه مرغي پريده / مانده برجاي از او2
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 ترتيب مشخص نماييد.درستي يا نادرستي عبارات زير را به - 261
ثروت باعـث توسـعه و پيشـرفت    اي به قدرت و  هاي واسطه هاي اخلاقي و نگاه ـ در دورة اخير و در جهان اجتماعي مدرن، برخي مدعي شدند كه ارزيابي

  ها شده است و بعد از اين بود كه داوري اخلاقي دربارة قدرت و ثروت، مورد تأكيد قرار گرفت. آن
هايي است كه با هم زندگي  ها و تضادها ميان افراد و گروه گيري دربارة مسائل مشترك و رفع اختلاف گيري سياست و عمل سياسي، پيامد تصميم ـ شكل

  شود. تر مي تر و البته پيچيده شوند، سياست نيز ضروري تر مي هر چه در گذر زمان جوامع پيچيدهكنند،  مي
شود و از ابزارهاي تشويقي  ـ از گذشته تاكنون ابزارهاي اعمال قدرت تغييراتي كرده است، امروزه از ابزارهاي تنبيهي كمتر از ابزارهاي تشويقي استفاده مي

 شود. اعي يعني فكر، آموزش، تبليغ استفاده مينيز بيشتر از ابزارهاي اقن
  ) ص ـ غ ـ ص4  ) غ ـ ص ـ غ3  ) ص ـ ص ـ غ2  ) غ ـ غ ـ ص1

 ؟كدام گزينه با جدول مقابل مرتبط است - 262
 ـ وجه عيني و محسوس سياست

  شناسد. ـ حقيقت و فضيلتي كه مستقل از خواست مردم باشد به رسميت نمي
  ـ مشاركت سياسي

  ـ سازمان
  د ـ الف ) ب ـ ج ـ1
  ) ج ـ ب ـ الف ـ د2
  ) الف ـ ب ـ ج ـ د3
  ) ج ـ ب ـ د ـ الف4

 ؟ترتيب علت كدام مورد استهر عبارت، به - 263
  ـ به خدمت گرفتن كار ارادي ديگران

  ـ وجود سازمان
 ـ منحصر كردن علم به علوم تجربي

 شناسي تبييني محسوس، از سوي جامعه گيري قدرت اجتماعي ـ اعمال قدرت اقناعي ـ صرفاً مطالعة موضوعات مادي و ) شكل1
 شناسي تبييني ) پديدآيي قدرت ـ اطاعت اقناعي ـ معنادار دانستن سياست و قدرت از سوي جامعه2
  زدايي از قدرتبيشتر از ابزارهاي تشويقي ـ معنازدايي و ارزش ةگيري قدرت اجتماعي ـ استفاد ) شكل3
  هاي سياسي يروي ـ ارائة ملاك و معياري براي داوري علمي قدرت، سياست و ارزش) پديدآيي قدرت ـ محاسبة سود و زيان براي پ4

 ؟نيستكدام گزينه، با متن مقابل مرتبط  - 264
 »كند. ماكس وبر، شهر را زيستگاهي كه داراي قلعه و برج و بارو و دادگاه مستقل است، تعريف مي«
  گيري خواهد كرد كه شهر، فقط در اروپا وجود داشته است. گونه نتيجه دازد به اشتباه اين) اگر پژوهشگري از منظر وبر به مطالعة جوامع غيراروپايي بپر1
  به جوامع ديگر كه با جهان غرب تفاوت دارد، تعميم و تسري داد. آيد ميدست  توان نتايجي را كه از مطالعة جوامع غربي به ) نمي2
ها تعميم داد و نتايجي  ها و مكان توان به تمامي زمان نند قوانين جامعه و فرهنگ ميشمول دارد؛ يعني قوانين طبيعت را ما) طبيعت يك نظم جهان3
 دست آورد كه به جوامع ديگر تسري داد.به
هـا   توانـد بـه همـة آن    انگاري نظم اجتماعي و نظم طبيعي اين است كه نتايج مطالعه بر روي طبيعت در هر مكان و زماني مـي  ) از پيامدهاي يكسان4

  ده شود.تعميم دا
 است؟ نادرست» شناسان انتقادي جامعه«كدام گزينه در ارتباط با  - 265

دانند و معتقدند كه آنان نه تنها هيچ راهكاري براي بهتر سـاختن وضـعيت موجـود ندارنـد، بلكـه       كار مي ) رويكردهاي تفسيري و تبييني را محافظه1
  سازند. ها را در برابر وضعيت موجود منفعل و مجبور مي انسان

هـاي اجتمـاعي كمـك     شناسان انتقادي در يافتن راهي براي داوري علمي دربـارة ارزش  توانند به جامعه ) معتقدند رويكردهاي تبييني و تفسيري مي2
  ها دست يابند. كنند و به شناخت واقعي آن

  كنند. بست زندگي انسان معرفي مي ويژه در عرصة سياست و قدرت را مرگ سياست و بن هاي اجتماعي به ست شستن از داوري علمي دربارة ارزش) د3
هـاي   براي ارزيابي و داوري علمـي دربـارة قـدرت و سياسـت و ارزش     يتوانند ملاك و معيار يك از رويكردهاي تبييني و تفسيري نمي ) معتقدند كه هيچ4

 دست آورند. ها به سياسي پشت سر آن

  قدرت اجتماعي )3شناسي (جامعه
  70تا  54هاي  صفحه

  است.  اختياريهاي اين درس  گويي به سؤال پاسخ
 دقيقه 5وقت پيشنهادي: 

  الف  قدرت  د
نظام سياسي 

 ليبرال دموكراسي
موجب افزايش آگاهي 

  شود. سياسي مي
  ج

ها يا  جمع كساني كه منافع، ارزش
  هاي يكساني دارند. شتبردا

  ب
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  ʥّ̒عʔʴابل الأنʦʱل ʥةا عʸجʙʯم لʦفهʸة ( أو الॻȁʙأو إلی الع ʥ۲۷۱ - ۲۶۶م(  
266 - ﴿ ʦو لَه ʔِا إلاّ لَعॻن ُّʗاة الॻʲو ما ال ﴾: 

      ) و زندگي دنيا تنها بازيچه و سرگرمي است!   2  ) و زندگي دنيا چيزي به جز بازيچه و سرگرمي است!    1
 گذراني است! ) و زندگي دنيا بازي و خوش4  ) و زندگي دنيا بازي و افسون نيست!       3

ॺابِ دَؤوʥَʻȁ لॻُِفَـقِّهʦنا هʘه الأǻّامَ!« - 267 ɻَّ هَ أساتʘِتʹا في ال  »:  قʗَ تَفَـقَّ
  اند تا اين روزها ما را دانا كنند! ) استادان ما در جواني باپشتكار دانش فرا گرفته1
  اند تا ما دانش بياموزيم! د ما در ايام جواني با استقامت دانش فرا گرفته) اساتي2
  اند تا در اين ايام به ما ياد دهند! ) استادهاي پرتلاشمان، هنگام جواني دانش آموخته3
  اند تا اين روزها به ما درس بياموزند! ) استادان ما در ميان جوانان تلاشگر تحصيل كرده4

 »: ن ǻُغʹي الʤʴʱ في هʘه الʙʢّوف القاسॻة إلاّ الʯؒاب!لا ʟعامَ ॻʠʯʴǻع أ« - 268
 نياز شود! ) جز كتاب خوراكي نيست كه جسم بتواند در شرايط دشوار از آن بي1

 نياز كند! تواند جسم را در اين شرايط دشوار بي ) هيچ خوراكي جز كتاب نمي2

 اند، كتاب است!نياز گرد ) فقط غذايي كه قادر باشد جسم را در اين شرايط سخت بي3

 نياز شود، جز كتاب نيست! ) هيچ غذايي كه بتواند جسم در اين شرايط سخت به وسيلة آن بي4

ॻʲح: - 269 ّʁ  عʥّ̒ ال
1 (:!   جوان يكي از مردان از سپاه دشمن را به قتل رساند! قاتَل الʷابُّ أحʙ الʛّجال مʧ جʞِॽ العʙوِّ

  كنيم! همانا همه را از فرق گذاشتن ميان فرزندان دور مي !:إنَّا نɦʰََعȟ ʙُلʻّا مʧ الʱفȘِȄʛ بʧَʽ الأبʻاءِ ) 2

  آورد! اي، تو را به شگفت مي چرا سخن دوستت كه قبلاً آن را شنيده !:ȑʚ قʙ سʺعɦَه مʧ قʰللǽُ ʦِعȟ ʥॼʳلام صǽʙَقʥ الّ ) 3

ـلالةِ!:) 4 ّ́ ديـن نيسـت؛ ميـانِ انتخـاب راه حـق يـا        هيچ اجباري در لا إکʛاهَ فی الʙّیʧِ؛ خʛُِّ̔نا بʧَʽ إخॽʱار ȘȄʛʡَ الʴـȘِّ أو ال
  گمراهي اختيار داديم!

ॻʲح: ؛»شود! ايم پشيمان شويم، آسمان از باران پشيمان نمي ما نبايد از خيري كه انجام داده« - 270 ّʁ  عʥّ̒ ال

1 (!ʛʢʺم علی الʙʻاء لا تʺ ّʁ  مʧ الʨاجʖ أن لا نʙʻم و نʧʴ قʙ فعلʻا خʛʽاً، إنّ ال

2 ( ʛʽم علی خʙʻا أن لا نʻʽار!علʢول الأمʜم علی نʙʻاء لا تʺ ّʁ  فعلʻاه، فإنّ ال

ʺاء لا تُʺʛʢ نادماً!) 3 ّʁ  ʖʳǽ ألاّ نॼʸُح نادمʧَʽ علی معʛوف قُʺǼ ʗُه، فإنَّ ال

4 (!ʛʢʺم علی الʙʻاء لا تʺ ّʁ  علʻʽا أن لا نʙʻم علی خʛʽ فعلʻاه، إنّ ال

 ثلاثُ قصصٍ قَصيرَةٍ )3عربي زبان قرآن (
 3درس 

  46تا  37هاي  صفحه

  است.  اختياريهاي اين درس  گويي به سؤال پاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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  7حة: صف  انيـنسا مـدوازده  1401ر ـمه 22 آزمون
 

 ؛ عʥِّ̒ الʸʹاسʔ للʸفهʦم:»ʟلʔُ الʲاجة مʥ غʙʻ أهلها أشʗّ مʥ الʦʸت!« - 271

 إعلʺʨا أنّ حʨائج الّ̒اس إلʦȠॽ مʧ نعʦ الله علʦȠॽ!) 2  لا تʢَلʖ الʙّنॽا فإنّ ʡالʰها ضارّ!) 1

3 (ʻأخاك ع ʛʸاُن ْʛʸʻُاجة تʴال ʙ!  4 (!اةॽʴلّة للʚالّ̒اس م ʧائج مʨʴال ʖلʡ 

ʷʯُyادّ: لʛَॻ عʥّ̒ ما  - 272  ॻɼه ال

  اعله قلʽل!الʛٌʽʲȟ ʛʽʵ و ف) 2   لا شيء یʙَوم... یʨم فʨق الأرض و یʨم تʱʴها!) 1

ʛاءِ ) 3 ِّ̫ ʙُنِ أسʨاقٌ لِلॽَْhعِ وَ ال ُ̋ ʛَُ̡ غَلاَ! لا شǼ  4 ( َّʥاسʦِ أǽّامِ الاُسʨʰع!  في ال ȟَ أنَّ الأدَبَ إذا  

273 -  ʥّ̒أعʠʳوف: الʙʲات الȝʙح Ȋॺفي ض 

قʨا قʨَلَها فَأخʚَوها عʙَʻ رَسʨلِ اللهِ ) 2  نَغʛسُ الأشʳارَ لکَي ǽأکلَ مʧِ ثِʺارِها الآخʛَونَ!) 1 َّʙʸǽُ ʦَ(ص)!ل  

3 (!ʖٌȄʛَغ ʨَُفه Șٌیʙَلَهُ ص ʝَॽَْل ʧَْأنَّ م ʦَُ4  أعْل (!ʧَʽʺِلʶُ̋ ʻة الّ̡امʻِة Ǽَعʙ الهʛَʳِة وَقَعʗَ أسʛَʽة بʙَ̔ ال ʁَّ  في ال

   : مʘʲوفاً مʹه  عʥّ̒ الʰʯʴʸʹی - 274

1 (!ʧیʙّʳʺإلاّ ال ʙاراة أحॼʺفي ال ʜفǽ ʦل  

 ما تعʛَّف علی أسʛار الॽʴاة إلاّ مǽ ʧعʛف رȃّه!) 2

3( !ʦهʻم ʧʽʻن إلاّ اثʨȠʴʹǽ ʚʽلامʱکان ال  

  !غʛف فارغة في الʺʙارس إلاّ في مʙرسʻʱاهʻاك ) 4

275 -  ʥِّ̒عʹی » إلاّ «عʸǺ»اʸّإن :« 

  لا نʱعلʦّ هʚه الأǽّام شʯʽاً إلاّ تʳارب جʙیʙة!) 1

2 (!ʙإلاّ عامل واح ʛʳʱʺاء إلی الॽقل الأشʻلا ی 

  لʧȠǽ ʦ الفلاّح ǽغʛس فʽʶلة إلاّ فʽʶلة الʨʳز!) 3

4 (!Ȓʛغ ّy   لا ǽُقhّل الʨالʙ الʨʻʴن أولاده إلاّ بʱʻه ال
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 كاربرد رايج عقل در بين مردم صحيح است؟ ةكدام مورد دربار - 276

  است.و معرفت در آدمي يكي از انواع شناخت ) 1

 كند. نوعي موجود غيرماديست كه انديشه و استدلال مي) 2

 هايي نيستند. چه چيزهايي هستند و  تواند بشناسد كه چه چيز صرفاً مي) 3

 شمريم، پاي اين معني از عقل در ميان است. وقتي كاري را قبيح و ناپسند مي) 4

 شود صحيح است؟ ها عقل اطلاق مي موجوداتي متعالي كه به آن ةكدام گزينه دربار - 277

  از ماده و جسم مجردند و به همين جهت براي افعال خود به ابزار مادي نيازمندند.) 1

 با نام عقل كل ياد شده است. اين موجودات متعالي و برتر از مادهاز  در مواردي) 2

 ها صرفاً از طريق شهود حقيقت اشياء است. و علم آن ها وابسته به استدلال نيست معرفت آن) 3

 برند. كه در واقع همان عالم عقل است به سر ميو مجرّد در عالم غيرمادي اين موجودات ) 4

 تواند به شهود حقايق نائل شود؟ انسان چگونه و از چه طريقي مياز نظر فيلسوفان الهي،  - 278

  اي برسد كه همچون عقول بسياري از حقايق را شهود كند. تواند با تهذيب نفس به مرتبه ) از ديدگاه فيلسوفان الهي روح انسان مي1

  فاهيم كلي را درك كند.تواند به شهود حقايق دست پيدا كند كه م ) از نظر اين فيلسوفان انسان در صورتي مي2

  تواند به شهود حقايق نائل شود. دهد مي ها معتقدند انسان آنگاه كه مفاهيم كلي را در قالب استدلال منطقي قرار مي ) آن3

  ) شهود حقايق براي انسان فقط زماني ممكن است كه قوة استدلال در او زائل شود و قدرت روحي جايگزين آن شود.4

 ؟شود نميمحسوب تصويري روشن از عقل  ةارائ برايارسطو  كدام گزينه از خدمات - 279

  يذهن) تمايز قائل شدن بين عقل به عنوان قوة استدلال و يك موجود 1

 هاي عقلي محض هاي تجربي از استدلال ) جدا كردن استدلال2

 ) تقسيم عقل به عملي و نظري و به تبع آن تقسيم دانش به نظري و عملي3

 دانستن نطق و تفكر براي انسان ان ناطق و ذاتي) تعريف انسان به حيو4

 كدام گزينه در رابطه با عقل در دورة جديد اروپا درست است؟ - 280

  ) ضديت با عقل از صفات مؤمنان در دورة دوم حاكميت كليسا برشمرده شده است.1

 گرايي شكل گرفت. گرايي و تجربه ) در دورة اول حاكميت كليسا دو جريان عقل2

 گرا، اهميتي به تجربه نداد. گرا، برخلاف بيكن تجربه ) دكارت عقل3

 عقل است.  كارآمديها از رنسانس تاكنون، آراء فيلسوفان دربارة محدودة  ) محور سير تغيير انديشه4

 (قسمت اول)عقل در فلسفه  فلسفة دوازدهم
  58تا  52هاي  صفحه

  است.  اختياريهاي اين درس  گويي به سؤال پاسخ
 دقيقه 5وقت پيشنهادي: 
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  امهامهــپاسخنپاسخن
  انسـانـيانسـانـيدوازدهم دوازدهم 

  

  14011401ر ر ــههمم  2222

  
 )(وपف عام ਇی آड़وز਍ی قلمඅඏیاد علਖی 

  021- 6463چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«  
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  آزمون آورندگان پديد
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  نام طراحان  م درسنا

  رياضي و آمار
نسـترن صـمدي،   امير زرانـدوز،  جاني، محمدمهدي حقي، احمدرضا ذاكرزاده،  ابوالفضل بهاري، محمدابراهيم توزندهمحمد بحيرايي، سامان اسپهرم، 

    امير محموديانپور،  سيدمهدي علوي ،سعيد عزيزخاني، عليرضا عبدي، آبادي جواد زنگنه قاسم

  مهدي ضيائيجعفري، مائده حسني، سارا شريفي، نسرين   اقتصاد

  علوم و فنون ادبي
 ،ياسـين مهـديان  كـاظم كـاظمي،   مجتبـي فرهـادي،   كيـا،   نـژاد، فرهـاد فـروزان    سيدعليرضا علويان، فرهـاد علـي   محسن اصغري،سيد عليرضا احمدي، 

  سيدمحمد هاشمي  

  نگين غلاميعبدالملكي، ارغوان  ،، فاطمه صفريآزيتا بيدقيريحانه اميني،   شناسي جامعه

  عربي زبان قرآن
 زاده، علــي محســن ،ســيده محيــا مــؤمنيشــيرودي،  مرتضــي كــاظم ،كــاظم غلامــي حســين رضــايي، ،بهــروز حيــدربكيولــي برجــي، نويـد امســاكي،  

  سيدمحمدعلي مرتضوي

    ميلاد هوشيار، آزاده ميرزايي مليحه گرجي، محمد كريمي، علي، عليرضا رضايي، فاطمه سخايي  جغرافياو تاريخ 

  عليرضا نصيري ،نژاد فرهاد قاسمينيما جواهري، حسن صدري، حسين آخوندي راهنماچي، سبا جعفرزاده صابري،   و منطق  فلسفه

  نژاد مهسا عفتي، فرهاد عليحميدرضا توكلي، مهدي جاهدي،   شناسي روان

  

  گزينشگران و ويراستاران

  ازيمستندس ويراستار مسئول درس گزينشگر نام درس

  الهه شهبازي فروشان، مهدي ملارمضاني، علي ارجمند ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  رياضي و آمار

  زهره قموشي  فاطمه صفري  سارا شريفي  مهدي ضيايي  اقتصاد

  فريبا رئوفي  ، اميرحسين واحدييرضا علويان، سيدعلياسين مهديان نژاد فرهاد عليسيدعليرضا احمدي،  نژاد فرهاد عليسيدعليرضا احمدي،   علوم و فنون ادبي 

  زهره قموشي فاطمه صفري ارغوان عبدالملكي ارغوان عبدالملكي  شناسي جامعه

  ليلا ايزدي پور ، اسماعيل عليدرويشعلي ابراهيمي  محمدعلي مرتضوي سيد  نويد امساكي  عربي زبان قرآن

خديجه   زهرا داميار  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيار  تاريخ
  زهرا داميار  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيار  جغرافيا  پور علي جنت

  ، اميركيا باقرينژاد فرهاد علي  نيما جواهري  سبا جعفرزاده صابري   فلسفهمنطق و 
  زهره قموشي

  فاطمه صفري، نژاد فرهاد علي  مهسا عفتي  مهسا عفتي  شناسي روان

  گروه فني و توليد

 محمدعلي مرتضويدسي  مدير گروه

 زهرا داميار  ئول دفترچهمس

 زهره قموشيمسئول دفترچه:مقدم،مازيار شيروانيمدير:  گروه مستندسازي

 مهشيد ابوالحسني  آرا و صفحه چين حروف

 حميد عباسي  ناظر چاپ
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 )سعيد عزيزخاني(  »4«گزينة  - 1

شـود   مي ناممكنهم  نو تفريحات آ ها ناشود رستور ناممكن Aوقتي شهر 

 Cيا شهر  Bتواند شهر  اند. علي مي مانده باقي Cو  Bبنابراين فقط شهر 

دو رسـتوران و سـه نـوع تفـريح مـدنظر دارد       Bرا انتخاب كنـد. در شـهر   

  :طبق اصل ضرب بنابراين

  = × =2 3    Bشهر  ها در تعداد انتخاب 6

  سه رستوران و سه نوع تفريح مدنظر دارد: Cهر و در ش

  = × =3 3    Cشهر  ها در تعداد انتخاب 9

+برابر طبق اصل جمع ها  در نهايت تمامي حالت =9 6  است. 15

  )4 تا 2هاي   ل، صفحه)، آمار و احتما3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )احمدرضا ذاكرزاده(  »2«گزينة  - 2

!شود با  ها برابر مي جا تعداد كل جايگشت در اين =6 از طرفـي تعـداد    720

  شود. هايي كه رضا و محمد كنار هم باشند هم به صورت زير تعيين مي حالت

   ! ! × =5 2 240
 ÂÄI]ï¾MI]
kμd¶ »  Iòn

  محمد و رضا اميد، مهدي، سهيل، اصغر و 

  برابر است با:، خواهيم رضا و محمد كنار هم نباشند هايي كه مي تعداد حالت

  − =720 240 480  

  )8تا  2 هاي ه)، آمار و احتمال، صفح3مار ((رياضي و آ  

----------------------------------------------  

 (احمدرضا ذاكرزاده)  »3«گزينة  - 3

داد و در رقـم بعـدي    تـوان قـرار   در اولين رقم سمت چپ رقمي غيرصفر مي

كنيم و به همين  از تعداد كل ارقام يكي كم ميتكرار ارقام مجاز نيست چون 

  كنيم: هاي بعدي را انتخاب مي ترتيب رقم

  × × × =
5 5 4 3 300        

  )4تا  2هاي   آمار و احتمال، صفحه)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »1«گزينة  - 4

  با ساده كردن كسر داده شده، داريم:

  ( n )!( n )! ( n )( n )!( n )! nA
( n )!( n )! ( n )!( n )( n )! n

− − − − − −
= = =

− − − − − −
1 4 1 2 4 1
2 3 2 3 4 3  

  )6 و 5هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )سامان اسپهرم(  »3«گزينة  - 5

دانيم تنها  ورت تست، جواب فاكتوريل با خودش برابر است. ميبا توجه به ص
  .هستند 2و  1با خودشان برابر است، اعداد  ها آناعدادي كه فاكتوريل 

!يعني  =1 !و  1 =2   باشيم:در نتيجه بايد داشته  2

  
x x x x Z

x x x x Z


− =  =  =  = ± ∉





− =  =  =  = ± ∈


2 22 2 23 1 1 3 2 3 3

2 2 23 1 2 3 3 1 1
IÄ   

   ، تساوي داده شده برقرار است.xمقدار صحيح  2ازاي  پس تنها به
  )6 و 5هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )محمدمهدي حقي(  »2«گزينة  - 6

در صورت سؤال خواسته شده كه كلمه حرف تكراري نداشته باشد. همچنين 
را كنــار » ي«بــار تكــرار شــده اســت پــس يكــي از حــروف  دو» ي«حــرف 

  گذاريم. مي
  ماند. حرف باقي مي 8و اكنون 

روف ح ـ گيـريم و بـا   را انتخـاب شـده در نظـر مـي    » ع ـ ل «ابتدا دو حـرف  
سه حرفـي بسـازيم كـه جايگشـت در آن اهميـت دارد.       ةمانده بايد كلم باقي

  بنابراين:

  
!!

( )!
× =

−
62 2406 3ÂÄI]ï¾MI]

ýoe 6 pH ýoe 3 Sz«ÄI](− @ Ì) ý»oe


  

  )8تا  2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )سامان اسپهرم(  »3«گزينة  - 7

بـه همـة   الزامـي نيسـت   كه گفته شده  سؤالت دقت كنيد كه چون در صور
يعنـي   ؛انتخـاب وجـود دارد   5سؤالات پاسخ داده شود، پس براي هر سؤال 

اسـت،   280تعداد سـؤالات برابـر    .نزدن تستگزينه و يا  4انتخاب يكي از 

   .2805ها برابر است با  پس تعداد حالت
  )4تا  2هاي  ه)، آمار و احتمال، صفح3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »3«گزينة  - 8

رويم يا مسيرهاي پاييني.  الايي مييا از مسيرهاي ب Zبه  Wبراي رفتن از 
  دهد: پس دو اتفاق رخ مي

  = × =1 2 Wها تعداد حالت 2 X Z⎯⎯→ ⎯⎯→ 
1 2½Hn ½Hn   

  = × =3 2 Wها تعداد حالت 6 Y Z⎯⎯→ ⎯⎯→ 
3 2½Hn ½Hn   

+ها  بنابراين تعداد كل راه =2 6 8   
  )4تا  2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3اضي و آمار ((ري  

)3رياضي و آمار (

forum.konkur.in

www.konkur.in



  4: ةصفح    يـانانس مـدوازده    1401 مهـر 22آزمون نامة  پاسخ
 
 )محموديانامير (  »3«گزينة  - 9

به  Aاز ي مستقيم ها راهو تعداد  xرا  Eبه  Cاز ي مستقيم ها تعداد راه
F  راy گيريم: در نظر مي  

وجـود   AFEو  ABCE ،ABCDEمسيرهاي  Eبه  Aبراي رفتن از 
×xرابر است با: ترتيب ب دارد كه به ×2 4 ،× × ×2 4 2 yو  1 × 2:  

  برابر است با: Eبه  Aبنابراين تعداد كل مسيرها از 
  x y+ +8 16 2   

وجـود   DEFABCو  DC ،DECمسـيرهاي   Cبـه   Dبراي رفتن از 
×x×1 ،y، 2 :ترتيب برابر است با دارد كه به × × ×1 2 2 4   

  برابر است با: Cبه  Dبنابراين تعداد كل مسيرها از 
  x y+ +2 16   

  x y x y
x y x y
+ + = + = 

 + + = + = 

8 2 16 42 8 2 26
2 16 84 16 82  

  x y( )
x y
− − = −× − ⎯⎯⎯→ + =

64 16 2088
16 82  

  x x y y+⎯⎯→− = −  =  × + =  =63 126 2 8 2 2 26 5   
  )4تا  2هاي   احتمال، صفحه)، آمار و 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )آبادي جواد زنگنه قاسم(  »3«گزينة  - 10

  توان در نظر گرفت: دو حالت زير را مي

  : { } !
: { } !

 × × 
 × × 

10 7 10 6
10 5 10 4

−»H S²Ie ·p o«Äj oÿº ·p
³»j S²Ie jo¶ o«Äj oÿº jo¶   

  ! ! ! × × + × × = ×7 10 6 5 10 4 62 10 
  )8تا  2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

  
  

 )ابوالفضل بهاري(  »2«گزينة  - 11
گذاري در  با جاي آوريم و سپس دست مي هرا ب xدر معادلة اول، ابتدا مقدار 

  آوريم: دست مي هرا ب kمعادلة دوم مقدار 
  x x x x+ = +  =  =8 3 5 12 3 9 3 

 kx k ( )+=⎯⎯⎯→ = − − +
33 2 3 53  

  k k k k k+
 = − −  + = − −  = −

3 1 3 3 3 4 63   

  k k− −
 =  =

6 3
4 2  

  )17تا  10هاي   صفحه، معادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )رپو سيدمهدي علوي(  »1«گزينة  - 12
  با استفاده از فرمول مساحت و محيط مستطيل داريم:

 ( x y ) x y x y+ =  + =  = −2 18 9   : محيط9

  x .y x
y

=  =  : مساحت 1818

 y y y
y

 = −  − + − =18 29 9 18 0  

  y x
y y ( y )( y )

y x
=  =

 − + =  − − =   =  =

3 62 9 18 0 3 6 0 6 3 

  داريم: 6و  3پس مستطيلي به ابعاد 
  = − =6 3     اختلاف طول و عرض3

  )22تا  19هاي   ، صفحهدوم ةدرج  معادلة)، 1(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )سعيد عزيزخاني(  »1«گزينة  - 13

axنكته: درتبديل معادلة درجة دوم  bx c+ + =2 به روش مربـع كامـل    0

)به فرم  x k ) h+  داريم: 2=

1 (bk
a

= chو  2 k
a

−
= + 2  

kشود  ) مقداري كه به دو طرف اضافه مي2 =2  
hشود ) مقداري كه از آن جذر گرفته مي3 =   

aبا توجه به معادلة درجة دوم داده شده  = bو  1 = cو  3 = است. با  1−
  مذكور داريم: ةتوجه به نكت

  b ck , h z k z
a a

−
= = = + = + = +  =

3 9 92 2 21 12 2 4 4  

kدر نهايت  =
3
hشود  ميفته از آن جذر گرو مقداري كه  2 = + =

9 131 4 4 

  داريم: پس براي مجموع خواسته شده ،است

  + =
13 3 19
4 2 4   

  )27تا  23هاي   ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )احمدرضا ذاكرزاده(  »1«گزينة  - 14

axم در معادلــة درجــة دو bx c+ + =2 Δدر صــورتي كــه  0 = باشــد،  0

bxمعادله داراي ريشة مضاعف 
a

−
=   است. 2

  ( k )b k kx
k ka k

 
 − + + +

= − = − = = = 
  
 

2 2 3 6 32 22 2
3 3

   

  k k k = +  =6 3 6 2 

  معادله داريم: Δبا بررسي 

  k( ( k )) ( m ) Δ =  − + − = 
 

20 2 4 03  

  k k( k ) ( m ) =  + − = ⎯⎯⎯→ 
 

222 4 03  

  m( ) ( m ) m + − =  − =  = = 
 

2 8 4822 2 4 0 16 0 63 3 8 

 m k + =2 10  
  )32تا  27هاي   ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  

 )1رياضي و آمار (
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  5: ةصفح    يـانانس مـدوازده    1401 مهـر 22آزمون نامة  پاسخ
 
 (احمدرضا ذاكرزاده)  »1«گزينة  - 15

  با نوشتن معادلة مورد نظر داريم:

  x x x x= −  − − =
1 12 22 9 2 9 03 3  

  x x ( x )( x )×⎯⎯→ − − =  + − =3 2 6 27 0 3 9 0  

  x x
x x

+ =  = − <
  − =  = >

3 0 3 0
9 0 9 0

¡ ¡ ù
¡ ¡  

  )22تا  19هاي   ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )امير محموديان(  »1«گزينة  - 16
Δپس  مضاعف دارد؛ ةداده شده ريش ةمعادل =   است: 0

  ( )( a ) ( a )( a )Δ =  − + − − =20 2 10 4 1 5 0   

  ( )( a ) ( a a )− + − − =2 22 5 4 5 5 0  

  ( a ) ( a a ) + − − =2 24 5 4 5 5 0  
  ( a ) ( a a )  + − − =  

2 24 5 5 5 0   

  a a a a + + − + =2 210 25 5 5 0  
  a a − + + =24 15 25 0   

  كنيم: حل مي Δرا به روش  aدست آمده برحسب  به ةحال معادل

  ( )( )Δ = − − = + =215 4 4 25 225 400 625   

  
a

a
a

=− ± − ± = =   −− − = − =

515 625 15 25
10 58 8
8 4

    

  )32تا  27هاي   ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )محمد مهدي حقي(  »3«گزينة  - 17
  كنيم: ج دو طرف تساوي را برابر ميابتدا مخر

  ( x ) x kx
( x )( x ) ( x )( x )

+ − −
=

− + − +

2 21 5
4 1 4 1  

 x x x kx x kx + + = − −  + = −2 22 1 5 2 6 

معادلة گويا (اوليـه) برابـر   مخرج كسر هاي  هاي اين معادله با ريشه اگر ريشه
 ها قابل قبول نيستند و معادلة گويا ريشه ندارد. ريشه ؛باشند

 x : ( k ) k /
x : ( k ) k

= + = −  = −
  = − − + = −  =

4 4 2 6 3 5
1 1 2 6 4 

xاز طرفي معادلة  kx+ = −2 kازاي  بـه 6 = نيـز جـواب نـدارد. پـس      2−
  معادله جواب حقيقي ندارد. kمقدار  3ازاي  به

  )38تا  33هاي   ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )آبادي جواد زنگنه قاسم(  »1«گزينة  - 18
xمقدار  =   كنيم: را در معادله جايگزين مي 2−

  ( ) a ( ) ax
( ) a a( )

− − − − − −
= −  =  =

− + − −− −

22 3 2 1 1 2 12 22 2 1 5 43 2 8
   

 a a a⎯⎯⎯⎯⎯⎯→− + − + =22 10 5 4¸Ãõw» ¸ÃÎoö
´Ã¹¨ïÂ¶  

  a a − + + =22 9 1 0   
  ( )( ) Δ = − −29 4 2 1  

=(معادله دو جواب متمايز دارد.)   + = >81 8 89 0    

axدر معادلــة  bx c+ + =2 Δبــه شــرط  0 > هــا برابــر  مجمــوع جــواب 0
bS
a

=   است. −

  /−
= = =

−
9 9 4 52   هاي قابل قبولaمجموع  2

xداراي جواب  aزاي دو جواب ا تذكر: دقت كنيد كه معادلة كسري به = −2 
 است.

  )38تا  23هاي   ، صفحهدوم ةمعادلة درج)، 1(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

 )سامان اسپهرم(  »1«گزينة  - 19
  ريم:گيري و حل معادلة داده شده، دا با مخرج مشترك

  x( x ) ( x )x x x x
x x ( x ) x

+ + −−
+ =  =

+ + + +
1 5 22 3 3

5 1 5 5 5 1 5 5  

 x x x x x x x
x x x x

+ + − + −
 =  =

+ + + +

2 25 10 3 6 10 3
5 5 5 5 5 5 5 5 

 x x x x x x x≠−⎯⎯⎯→ + − =  + − − =1 2 26 10 3 6 10 3 0  

 
x

x x ( x )( x )
x

= −
 + − =  + − =   =

52 3 10 0 5 2 0 2
¡ ¡

¡ ¡  

  /− − +
= + = = =

1 1 2 5 3 0 35 2 10  ها مجموع معكوس ريشه 10

  )38تا  33هاي   ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  
 ---------------------------- ------------------  

 )سعيد عزيزخاني(  »4«گزينة  - 20

نفر تقسيم كنيم به هر نفر nاگر كيك را بين 
n
رسد. حالا  مي 1

n
از كيك را  1

)رود و مقدار باقيمانـده از كيـك    به يك نفر داده و او مي )
n

−
 nاسـت. از   11

شـود و تعـداد نفـرات جديـد      نفـر اضـافه مـي    5نفر يك نفر كم شده و به آن 
n + شود. معادلة گوياي  تقسيم مي ها آننفر هستند كه باقيماندة كيك بين  4

  هيم:د صورت سؤال را تشكيل مي

  n
n n

−
− =

+

111 1
4 12   

  n
n n( n )

−
− =

+
1 1 1

4 12   

  n( n ):
( n ) ( n ) n ( n )

+
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + − − = +

12 4
12 4 12 1 4

³.³.¥
j¼{ Joò IÀïRnILø nj 

  n n ( n )( n ) + − =  + − =2 4 60 0 10 6 0   

  n
n

= −
  =

10
6

−¼L¤ ®MI¤oÃü
−¼L¤ ®MI¤   

nرات اوليه فتعداد ن = nنفر و تعداد نفرات در مرحلـة دوم   6 + =4 نفـر   10
 هستند.

  )38تا  33هاي   ، صفحهدلة درجة دوممعا)، 1(رياضي و آمار (  
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  6: ةصفح    يـانانس مـدوازده    1401 مهـر 22آزمون نامة  پاسخ
 

  
  

 (مهدي ضيائي)  »4«گزينة  - 21
بـا پـول    مازيـار است كـه   تيشرتي اي كتتعداد  ةدهند الف) هر انتخاب نشان

در را » 1«انتخـاب   ميتوان يمثال م يكند. برا يداريخر تواند يمحدود خود م
  :ميدست آوررا به آن ةبودج ديو ق ميرينظر بگ

  ( , , ) ( , )= × + ×2 1 000 000 6 500   كل بودجة مازيار 000
, تومان   , , , , ,= + =2 000 000 3 000 000 5 000 000 

 4، »2«نسبت به انتخـاب   ند،يرا برگز» 1«انتخاب  مازياركه  ي) در صورتب
 2 با اين انتخاب برابر است فرصت ةنيهزتواند بخرد و عدد تيشرت بيشتر مي

  نظر كرده است.عدد كتي كه از خريد آن صرف
  )28و  26، 25هاي  (اقتصاد، اصول انتخاب درست، صفحه   

---------------------------------------------- 

 (مائده حسني)  »3«گزينة  - 22
  هاي مشترك كارآفرينان موفق: ويژگي

  تيزبين
هاي كسب و كار را زماني كه ديگران شايد متوجه فرصت
  بينند. مي  نشوند،

  نوآور
ها را بـه محصـولات جديـد، فراينـدها و يـا كسـب و ايده

 كنند. كارهاي جديد تبديل مي

 پذير ريسك
شان را با شجاعت و تدبير، به ميداننامي انداز و خوش پس
  اندازي كنند. آورند تا فعاليت اقتصادي جديدي را راه مي

  بين خوش
مطمـئن و دلگـرم بـهبـين هسـتند امـا كارآفرينان واقـع 

  موفقيت اقتصادي هستند.
 نظم، انضباط، پايداري، اشتياق و توانايي حل مسئله را دارند. پرانگيزه

  يادگيرنده
آموزنـد و خـود رااز كارشناسان، همكاران و مشتريان مي

  دهند. با شرايط بازار وفق مي
 ند.كنمنابع را به شكل كارايي مديريت و هماهنگ مي  دهندهسازمان

  )6(اقتصاد، كسب و كار و كارآفريني، صفحة    
---------------------------------------------- 

 (مهدي ضيائي)  »1«گزينة  - 23
  تشريح موارد نادرست:

  ـ تقسيم سود به تناسب مالكيت سهام، از معايب ايجاد شركت است.
و كـار   بر ماليات بر درآمـد از معايـب كسـب    ـ پرداخت ماليات بر سود علاوه

  شركتي است.
  )19تا  14هاي  (اقتصاد، انتخاب نوع كسب و كار، صفحه   

---------------------------------------------- 

 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 24
  الف) منابع طبيعي 

  مالي  ب) سرماية
  ج) نيروي انساني

  د) سرماية فيزيكي
  )27و  26هاي (اقتصاد، اصول انتخاب درست، صفحه   

 (مهدي ضيائي)  »4«ة گزين - 25
  مزايا و معايب انواع كسب و كار

  معايب مزايا  انواع كسب و كار

  شخصي

اندازي آسان و  راه - 
  هاي نسبتاً اندك هزينه

آزادي عمل و سهولت  - 
  گيري در تصميم

  مالكيت كامل سود - 
   منافع مالياتي - 

  بار سنگين مسئوليت - 
  مشكل تأمين مالي - 

ابل مسئوليت نامحدود در مق - 
  ها و دعاوي بدهي

  شراكت

  اندازي نسبتاً آسان راه - 
دسترسي به منابع و  - 

هاي مالي  سرمايه
  تر بزرگ

بار مسئوليت و   تقسيم - 
  ها افزايي توانايي هم

ها جهت  افزايش برخي هزينه - 
تنظيم قرارداد و مشاورة 

  حقوقي با وكيل
مسئوليت نامحدود در مقابل  - 

  ها و دعاوي  بدهي
عمل محدودتر افراد و آزادي  - 

دليل  تر به گيري سخت تصميم
  لزوم توافق شركا

  شركت

مسئوليت محدود  - 
  داران  براي سهام

امكان افزايش سرمايه  - 
  و تأمين مالي بانكي

  امكان رقابت بالاتر - 
  گرايي بيشتر  تخصص -

  اندازي بالاتر هاي راه هزينه - 
  گيري تأخير در تصميم - 

ريت يپيچيدگي در رابطة مد - 
هاي  و مالكيت و موفقيت

  فرديغير
تقسيم سود به تناسب  - 

  مالكيت سهام
ماليات بر سود شركت  - 

  بر ماليات بر درآمد علاوه
تر و  قوانين پيچيده - 

  دهي بيشتر گزارش
  )19تا  14هاي  (اقتصاد، انتخاب نوع كسب و كار، صفحه   

----------------------------------------------  

 (نسرين جعفري)  »2« گزينة - 26

  درآمد =مقدار توليد ×قيمت فروش هر واحد  
)تومان    , ) , , ,= × × =2 000 8 60 000 960 000   سالانه درآمد 000

=ميليون تومان    960  
=ميليون تومان  × =20 12   سالرگران در مجموع دستمزد كا 240

=ميليون تومان  × =
20100   بازپرداخت قسط وام بانكي 20100

=ميليون تومان  × =5 10   موقت پرداخت دستمزد سالانة كارگران 50
=ميليون تومان    + + + + + =240 7 20 50 1 4   ي سالانهها مجموع هزينه322

  سالانهسود يا زيان  =ساليانه درآمد − ي ساليانهها هزينه  
=ميليون تومان    − =960 322   سالانه سود 638

  )9و  8هاي  (اقتصاد، كسب و كار و كارآفريني، صفحه   

 اقتصاد
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 (سارا شريفي)  »3«گزينة  - 27

  گيري (عوامل رفتارهاي غيرمنطقي): اشتباهات رايج در تصميم
ها، مثال: ترجيح دادن كـالايي   گيري هاي فروش بر تصميم ذاري حقهاثرگ -1

هـزار   80درصد تخفيف دارد بر كـالايي بـا قيمـت     50هزار توماني كه  160
  دليل حراج يا فروش ويژه خريد صرفاً به تومان ـ 

رفته، مثال: خـوردن كامـل غـذايي كـه سـفارش       هاي در توجه به هزينه -2
دليل پول پرداخـت شـده بابـت آن     نداريد، صرفاً بهايد ولي آن را دوست  داده

  ة آندليل پرداخت كامل شهري كيفيت، صرفاً به رفتن به كلاس بي غذا ـ 
ارزش آني رفتن، به جاي صـبر در   صبري زياد، مثال: سراغ كارهاي كم  بي -3

هاي مصرف  مندي از منافع آتي ـ براي تأمين هزينه  تحصيل، يادگيري و بهره
  ها رفتن بار سنگين انواع بدهيفعلي، زير 

بينـي زيـاد    اعتماد به نفس بيش از حد يا خودرأي بـودن، مثـال: خـوش    -4
گـذاري در   انداز كمتر براي نيازهاي آتـي ـ سـرمايه    دربارة درآمد آينده و پس

  هاي پرخطر، بدون آمادگي لازم زمينه
از چسبيدن به وضعيت فعلي، مثال: چسبيدن به وضعيت فعلي و پرهيـز   -5

  فايده  هاي جديد با رويكرد منطقي هزينه ـ بررسي گزينه
  )32و  31 هاي (اقتصاد، اصول انتخاب درست، صفحه   

----------------------------------------------  

 (نسرين جعفري)   »4«گزينة  - 28

  A × == 20 3 60%    Cو  Bو  %
  سهام متعلق به سه نفر اول است. 60%

  D × == 10 2 20%  Eو  %

  است. Eو  Dسهام متعلق به افراد  20%
  + =60 20 80% % % 

  − =100 80 20% % % 

 سهام متعلق به چهار نفر آخر است. 20%

  ÷ =20 4 5% % 

 سهام متعلق به هريك از چهار نفر آخر است. %5

گذاري كرده باشد و اگر  ميليون تومان سرمايه 10مبلغ  (I)الف) اگر نفر نهم 
  به وي باشد، خواهيم داشت: سهام متعلق %5

x ميليون تومان   = (كل سرماية شركت) 200
x

= 
5 10

100   

 200كل سرماية شركت است، اگر  (A)فر اول ن به سهام متعلق %20 ب)

  ميليون تومان باشد، آنگاه داريم:

y ميليون تومان   = y)نفر اول(ارزش سهام متعلق به  40
= 

20
100 200  

به همين ميزان در سود  ها آنلق به چهار نفر آخر است و سهام متع %20 پ)
 شركت سهيم هستند، در نتيجه خواهيم داشت:

z ميليون تومان   = z)سهم چهار نفر آخر از سود شركت( 130
= 

20
100 650  

  ت) 

تعداد سهام =
¾Ã²»H ¾ÄI¶ow ®¨
´¿w oÀ SμÃ¤   

تعداد سهام شركت , , ,= =
200 000 000 40 0005000   

  )17(اقتصاد، انتخاب نوع كسب و كار، صفحة    

---------------------------------------------- 

 (مائده حسني)  »4« گزينة - 29

  الف)

  است. توليدهاي  ميزان سود برابر با تفاوت درآمد و هزينه

 درآمد = سود  - هاي توليد  هزينه

  هاي توليد + سود = درآمد  هزينه

=ميليون تومان  =درآمد 18 36  (درآمد) 2  

كه به كسب و كارهاي حرام اشتغال  آنجا كه معمولاً دست اين افرادي ب) از

دهند  ترجيح مي ها آنشود،  هاي كوچك زود رو مي در روستاها و محله، دارند

  هاي خود بپردازند. تر به فعاليت آسان  رهاي بزرگ كوچ كنند تابه شه

  )9و  8هاي  (اقتصاد، كسب و كار و كارآفريني، صفحه   

----------------------------------------------  

 (نسرين جعفري)  »4«گزينة  - 30

ا تشـكيل  اعض ـ يهـا  تعاوني كسب و كاري است كه با هدف تأمين نيازمندي

  كند. كمك مي ها آنشود و به بهبود وضعيت اقتصادي  مي

هاي  مندي از مزاياي فعاليت در تعاوني توليد، تعدادي توليدكننده جهت بهره

آيند و با اقدامات جمعي منفعت خـود   هم مي اقتصادي با مقياس بزرگ، گرد

  كنند. را بيشينه مي

دهنـد تـا    كشاورزان تشكيل مياي از  به عنوان مثال: تعاوني كشاورزي را عده

براي تهية بذر مرغوب و تهية سموم و كود و نيز امكـان بازاريـابي، تبليغـات    

  كمك كند. ها آنجمعي و ايجاد زنجيرة توزيع به 

ها دارنـد؛ امـا نحـوة     اندازي كم و بيش مشابهي با شركت ها مراحل راه تعاوني

نظـر   كدام از اعضا صرف (يعني هر .براساس هر نفر، يك رأي است ها آنادارة 

تعـاوني را تـأمين كـرده باشـد، يـك رأي خواهـد         از اينكه چقدر از سـرماية 

  داشت.)

  )20تا  17، 14هاي  (اقتصاد، انتخاب نوع كسب و كار، صفحه   
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 )مهسا عفتي(    »1«گزينة  - 31

 .شـوند  مـي  تبـديل  »قـانون يـا اصـل   «ورت پذيرفته شدن به صدر  ،ها فرضيه
را  »نظريـه «يك موضوع،  ةاي منسجم از اصول و قوانين علمي دربار مجموعه

  دهند. تشكيل مي
  )12ة شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفح شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

 (مهسا عفتي)   »4«گزينة  - 32

هـاي مختلـف،    وضـوعات و پديـده  كنند تا در توصيف م دانشمندان سعي مي
شناسان همانند سـاير دانشـمندان    روان ،طرف باشند. با وجود اين دقيق و بي

ها، نظريـات پذيرفتـه شـده در هـر      علوم تجربي، غالباً تحت تأثير پيش فرض
هاي موجود در ذهن خويش هستند كه  گيري ها و همچنين جهت علم، ارزش

  .گذارد ير جدي ميتأث ها آناين امر، بر مشاهده و دقت 
  )14ة شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفح شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد علي(    »3«گزينة  - 33

هاي غيرمحسـوس (غيرقابـل مشـاهده) كـه      موضع علوم تجربي دربارة پديده
 ،گوينـد  ) از آن سـخن مـي  منابع ديگر معرفتي (عقل، دريافت دروني و وحي

هـاي محسـوس    مـورد پديـده   باشد، اما اگر منـابع ديگـر در  » دانم نمي«بايد 
  ل اظهارنظر كنند. ئتوانند دربارة آن مسا اظهارنظر كنند، علوم تجربي هم مي

  )16شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحة  شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

 (حميدرضا توكلي)    »2«گزينة  - 34
  ها: بررسي گزينه

نــه در جهــت و اســت درمــان جهــت طراحــي پرسشــنامه در  :»1«گزينــة 
  . كردن پديدة مورد بررسي تعريف
 جانبه سعي در ارائة يك تعريف روشن با مطالعات گسترده و همه :»2«گزينة 

  دارد. از پديدة ضعف اعصاب 
  هاي مختلف دارد.  ايجاد برداشت ظرفيتهوم است و اين تعريف نامف :»3«گزينة 
ربـط اسـت و در جهـت تعريـف عمليـاتي و       اين گزينه تقريباً بي :»4«گزينة 
  قرار ندارد. تغير معيني 

  )19و  18هاي  وش مورد مطالعه، صفحهشناسي: تعريف و ر شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

 )مهدي جاهدي(    »1« گزينة - 35

هــاي  زيــرا پديــده ؛شــناختي دشــوار اســت هــاي روان توصــيف و تبيــين پديــده
هاي زيادي هستند. همچنـين بـراي دسـتيابي بـه      ثير علتأشناختي تحت ت روان

  و دقيق توصيف و تعريف شود. شفافبايست متغير به صورت  تعريف عملياتي مي
  )19و  16 تا 14 هاي هد مطالعه، صفحشناسي: تعريف و روش مور شناسي، روان (روان  

 )مهدي جاهدي(    »2«گزينة  - 36

هـاي تجربـي و    ها در صـورت آزمـوده شـدن بـا مشـاهدات و بررسـي       فرضيه

هـاي مقبـول پيشـين در علـم تجربـي پذيرفتـه        همچنين همخواني با يافتـه 

به  شوند. البته بايد دقت كرد كه معتبر بودن و پذيرفته شدن پاسخ، لزوماً مي

درست و واقعي بودن آن پاسخ نيست، بلكه ممكن است پاسـخي كـه   معناي 

اكنون مورد قبول واقع شده و علمي اسـت، پـس از مـدتي كنـار گذاشـته و      

     نادرست تلقي شود.

  )13و  12 هاي هشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفح شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

 )حميدرضا توكلي(    »3«نة گزي - 37

هـاي دريافـت كـرده،     گو و براساس پاسخو در مصاحبه، محقق در ضمن گفت

  .كند پرسش بعدي خود را معلوم و مصاحبه را هدايت مي

  )28 ةشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفح شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

 نژاد) هاد علي(فر    »2«گزينة  - 38

هــاي  اي اسـت كـه دانشـمندان بـه مسـئله      فرضـيه پاسـخ اوليـه و سـنجيده    

صورت خبري بيـان   اولاً بايد بهدهند. بنابراين،  در علوم تجربي مي شده مطرح

آزمـايش و سـنجش     باشد كـه قابـل    آند و ثانياً حكم و قضاوتي در بيان شو

سؤالي است و » ب«د. گزارة ها را دارن اين ويژگي» الف و د«هاي  باشد. گزاره

هاي ممكن را در  نيز تمام وضعيت» ج«تواند فرضيه باشد. گزارة  بنابراين نمي

  خود دارد و بنابراين، قضاوت مشخصي ندارد و فرضيه نيست.  

  )13و  12هاي  شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحه شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

 (مهسا عفتي)   »4«گزينة  - 39

انديشيدن از فرايندهاي ذهني است كـه بـه شـكل مسـتقيم قابـل مشـاهده       

  .ها به رفتارهاي قابل مشاهدة مستقيم انسان اشاره دارند نيست. ساير گزينه

  )20شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحة  شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(    »2«گزينة  - 40

تر  هر چه از شناخت پايه به سوي شناخت عالي برويم، عمل پردازش پيچيده

هـاي   هاي حسي، تحـت تـأثير ويژگـي    شود. پردازشي كه علاوه بر ويژگي مي

  . است »پردازش مفهومي«كيفي قرار دارد، 

  )23و  22هاي  صفحهشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه،  شناسي، روان (روان  

 شناسي روان
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 (مائده حسني)  »1«گزينة  - 41

ها يا  توانند با ساير شركت ها حقوق و تعهدات خاصي دارند و مي الف) شركت
  افراد وارد قرارداد شوند.

ترين نوع كسب و  پرهزينه ،ب) ايجاد يك شركت به ويژه يك شركت سهامي
  كند. اندازي كارش استفاده مي براي راهكار است؛ زيرا از پول ديگران 

شركت بايد بيان كنـد كـه شـركت بـراي چـه كسـب و كـاري         اساسنامةج) 
فروختـه  تشكيل شده است؛ سهام آن چه ميـزان اسـت و چگونـه تقسـيم و     

كند و چگونـه سـود و    خود را تأمين مي شود؛ چگونه شركت سرماية اولية مي
هـايي در شـركت    ق و مسـئوليت داران چـه حقـو   شود؛ سهام زيان تقسيم مي

  . …شود و  ه منحل ميندارند؛ شركت چگو
ت مـديره، مـديرعامل قـرار    ئ ـيختار سازماني شركت بعد از رئيس هد) در سا

  دارد.
  )18و  17هاي (اقتصاد، انتخاب نوع كسب و كار، صفحه   

---------------------------------------------- 

 (مائده حسني)  »3«گزينة  - 42

هاي  اثرگذاري حقه ←درصدي دوره  40دليل تخفيف نام به براي ثبت عجله
  ها  گيري فروش بر تصميم

  رفته هاي در توجه به هزينه ←در نظر گرفتن هزينة شركت در دوره 
هاي  هاي تابستاني مدرسه و تداوم حضور در كلاس عدم بررسي ويژگي كلاس

  فعليچسبيدن به وضعيت  ←دوره 
  )32و  31هاي  (اقتصاد، اصول انتخاب درست، صفحه   

---------------------------------------------- 

 (نسرين جعفري)  »3«گزينة  - 43

  الف)
  درآمد =توليد شدهمحصولات تعداد  ×قيمت هر واحد از محصول   

, تومان   , , , ,= × =5000 1 200 000 6 000 000   درآمد 000
=,تومان ميليون   6 000 

  آلات اجارة سالانة محل انبار و اجارة برخي از ماشين =
× ميليون تومان =58 12 696  

,تومان  , , , ,= × × =3 200 000 30 12 1 152 000   سالانة كارگران دستمزد000
=,ميليون تومان 1 152  

, ميليون تومان   ,= + + + =696 1 152 450 90 2   هاي توليد هزينه 388
, ميليون تومان   , ,= − =6 000 2 388 3   سود =درآمد −هزينه 612

  ب) 
  درصد مالكيت نفر سوم:

xدرصد  x=  =
10 10100 100   

,تومان ميليون /= × =
203 612 722   شركتگذار اول از سود  سهم سرمايه4100

,تومان ميليون /= × =
103 612 361   شركتاز سود  سومگذار  سهم سرمايه2100

درصد كل سهام شركت  10درصد و نفر سوم  20درصد، نفر دوم  20پ) نفر اول 
در مالكيت و سود شركت را در اختيار و مالكيت دارند، در نتيجه سهم مابقي افراد 

  برابر است با:
  )+ + =100 20 20 10 50% - (% % % %   

 شركتاز سود  انگذار سرمايه ساير سهم=

,ميليون تومان ,× =503 612 1 806100 

  )17و  9، 8هاي ، صفحهتركيبي(اقتصاد،    
---------------------------------------------- 

 (مائده حسني)  »3«نة گزي - 44
 شود و همـة  محسوب مي »سب و كار شخصيك«كسب و كار محمدرضا يك 

هاي اين نوع كسب و كار هسـتند. تقسـيم    ، از ويژگي»3«جز گزينة  موارد به
بار مسئوليت مربوط به شراكت است. دقت كنيد كـه محمدرضـا بـرادرش را    

تصـميمات  مـام  استخدام كرده و با او شريك نشده است؛ يعني مسـئوليت ت 
و او مالـك درآمـد ايـن     باشـد  مـي  محمدرضـا  سخت، مهم و دشوار به عهدة

  خدمات است.
هـا و   جـزء ويژگـي  » هـا و دعـاوي   مسئوليت نامحدود در مقابل بدهي«نكته: 

  معايب مشترك كسب و كار شخصي و شراكت است.
  )15و  14هاي (اقتصاد، انتخاب نوع كسب و كار، صفحه   

---------------------------------------------- 
 (سارا شريفي)  »3«گزينة  - 45

ها دارنـد؛ امـا نحـوة     اندازي كم و بيش مشابهي با شركت ها مراحل راه تعاوني
(يعني هر كدام از اعضا صرف نظر  .براساس هر نفر، يك رأي است ها آنادارة 

 تعـاوني را تـأمين كـرده باشـد، يـك رأي خواهـد        از اينكه چقدر از سـرماية 
  داشت.)

  )20(اقتصاد، انتخاب نوع كسب و كار، صفحة    
---------------------------------------------- 

 (سارا شريفي)  »4« گزينة - 46
  پول آب، برق، گاز، عوارض شهرداري و ماليات ماهانه  =

÷ميليون تومان =276 12 23 
=ميليون تومان × =1 10   دستمزد ماهانة كارگران  10

  هاي ماهانه مجموع هزينه=
  پول آب، برق، گاز، عوارض شهرداري و ماليات +دستمزد كارگران  +

  خريد مواد اوليه +هزينة فرصت 
=يليون تومانم + + + =23 10 32 2   هاي ماهانه مجموع هزينه67

(هزينة فرصت ماهانة احداث كارخانه، حقوق ماهانة يك ادارة دولتي است كه 
  نظر كرده است.) فرد از آن صرف

=ميليون تومان ÷ =720 12   درآمد ماهانه  60
  سود يا زيان ماهانه=درآمد ماهانه−هاي ماهانه مجموع هزينه

=(ضرر يا زيان) ميليون تومان  − = −60 67   سود يا زيان ماهانه 7
  با در نظر گرفتن هزينة فرصت، صاحب بنگاه دچار ضرر و زيان شده است.

  )34(اقتصاد، اصول انتخاب درست، صفحة    

 اقتصاد
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 (مائده حسني)  »4«گزينة  - 47

x,الف)  x ,
,

×
=  = =

22 200 00022 44 000100 200 000    Bعداد سهام فرد:ت100

  ب)

  y,
,

=
70 000

200 000   درصد مالكيت فرد ديگر در شركت :100

y,درصد 
,
×

 = =
70 000 100 35200 000   

  )17(اقتصاد، انتخاب نوع كسب و كار، صفحة    
----------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »1«گزينة  - 48

را خريـداري   Bواحـد از كـالاي    8و  Aواحد از كـالاي   1توانيم  مي »ب«در نقطة 
  كنيم.  

را خريـداري   B واحـد از كـالاي   2و  Aواحـد كـالاي    4توانيم  مي »الف«در نقطة 
  كنيم.

 Bواحد كـالاي   6بايد از خريد  »الف«به  »ب«بنابراين براي حركت از نقطة 
  خريداري كنيم.  Aنظر كنيم تا بتوانيم سه واحد بيشتر از كالاي صرف 

  )28(اقتصاد، اصول انتخاب درست، صفحة    
---------------------------------------------- 

 (كتاب آبي)  »2« گزينة - 49

  ابتدا بايد منفعت خالص هر خودرو را محاسبه كنيم:
  منفعت خالص=منافع  −هزينه 

= ميليون تومان  − = −140 230   Aمنفعت خالص خودروي90
= ميليون تومان  − =100 75   Bمنفعت خالص خودروي25

= ميليون تومان  − =80 65   Cويمنفعت خالص خودر15
= ميليون تومان  − =60 50   Dمنفعت خالص خودروي10

 Bشود كه منفعت خـالص خـودروي   با محاسبة منفعت خالص، مشاهده مي
 دارد.بيشتر از ساير خودروها است و لذا اين خودرو ارزش خريد بالاتري 

  )30(اقتصاد، اصول انتخاب درست، صفحة    
---------------------------------------------- 

 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 50

ها را محاسبه كرد. منفعـت خـالص    ابتدا بايد منفعت خالص تعويض لاستيك
  را تعويض نمايد. 1منفي يعني ضرر، بنابراين اين فرد بايد لاستيك شمارة 

  منفعت خالص=منفعت  −  هزينه
=هزار تومان   − =300 210   )1منفعت خالص لاستيك شمارة (90

=هزار تومان  − = −250 270   )2منفعت خالص لاستيك شمارة (20
=هزار تومان  − = −150 175   )3( منفعت خالص لاستيك شمارة25
=هزار تومان  − = −100 125  )4منفعت خالص لاستيك شمارة (25

  )31(اقتصاد، اصول انتخاب درست، صفحة   

  
  

 )كيا فرهاد فروزان(  »3«گزينة  - 51
  .ندستهكاملاً درست » هـ« و» ج«موارد 

  بررسي موارد نادرست:
  شد. مي اي ادبي محسوب الف) مجلة بهار نشريه

هاي پرشماري در اين دوره انتشار يافت كه دربردارندة مطالب  ب) روزنامه
  اجتماعي، سياسي و گاه علمي بود.

نگاران مطالب خود را در قالب  هاي اول مشروطه، بيشتر روزنامه د) در سال
  كردند. ها منتشر مي مقاله در روزنامه

  )19و  18 هاي هصفح)، تاريخ ادبيات، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 كيا) (فرهاد فروزان  »4«گزينة  - 52
ــرج ــرزا، انديشــه اي ــوادة    مي ــانوادگي (ن ــاه خ ــا جايگ ــه دارد، ام ــاي نوگرايان ه

شود كه در رديـف شـاعران    شاه) و تفكرات شخصي او مانع از آن مي فتحعلي
  خواه مشروطه قرار بگيرد. آزادي

  ها: ر گزينهبررسي ساي
ويژه مسـعود سـعد و    تأثير شاعران گذشته، به فرخي يزدي تحت»: 1«گزينة 

  سعدي بود.
  نگاري بود. الممالك روزنامه فعاليت اصلي اديب»: 2«گزينة 
دانان عصـر مشـروطيت    عارف قزويني: شاعر وطني و از موسيقي»: 3«گزينة 

  بود.
  )17 و 16هاي  ، صفحهاسيشن و سبك )، تاريخ ادبيات3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 كيا) (فرهاد فروزان  »4«گزينة  - 53

آمده است؛ اين كتاب در اواسـط  » كليله و دمنه«متن صورت سؤال از كتاب 
. ق) نگارش يافته است و اولين نمونة نثر فني  ـه 536نيمة اول قرن ششم (

آمده است،  »4«فقط در گزينة » و دمنه  كليله«ها  البته چون در گزينه ؛است
  قطعاً بخش دوم اين گزينه هم صحيح است. 

  )17 و 16 هاي صفحه، تاريخ ادبياتشناسي و  سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 كيا) (فرهاد فروزان  »2«گزينة  - 54
  موارد نادرست: يبررس

 تيدورة مشروط پرداز هيو نظر سينو شنامهينگار، نما شاعر، روزنامه ،يعشق رزادةيم
  بود.
 پرستانه، و وطن ياجتماع ،ياسيس يها شهياند انيدر ب ييپروا يب ليدل به يعشق

  برسد، ترور شد. يياز آن كه به اوج شكوفا شيپ
  منظوم است. يا شنامهينما »آل دهيا« اي »ميمر يتابلو سه«
  است. ينيصورت سؤال از عارف قزودر  ادشدهي تيب

  )18 و 17 هاي ، صفحهتاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )مجتبي فرهادي(  »1«گزينة  - 55
  مورد نادرست است: كي
به سبك شاعران  ييسرا دهيبازگشت به قص ةاز شاعران دور ي) گروهج

و سروش  يرازيش ي، قاآنيكاشان يپرداختند؛ صبا يقو عهد سلجو يخراسان
  دوره است.  نيا انيسرا از غزل ياند. نشاط اصفهان گروه نياز ا ياصفهان

  )13و  12 هاي صفحه، شناسي و سبك )، تاريخ ادبيات3(علوم و فنون ادبي (  

 )1) و (3علوم و فنون ادبي (
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 )مجتبي فرهادي(  »3«گزينة  - 56
   به تقليد از بوستان سعدي سروده شده است. » گلشن صبا«

  )14 و 13 هاي ، صفحهشناسي و سبك )، تاريخ ادبيات3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )ياسين مهديان(  »2«گزينة  - 57
» شاهفتحعلي«خانه در زمان ترجمة آثار اروپايي در ايران، با تأسيس چاپ

  آغاز شد.
  )20 و 19هاي  ، صفحهشناسي و سبك تاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 (ياسين مهديان)  »4«گزينة  - 58

و اجتماعي » فرهنگي«مضمون عمدة ادبيات اين دوره، سياسي، اقتصادي، 
  است.

  )15ة ، صفحشناسي سبكتاريخ ادبيات و )، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا علويان(  »2«گزينة  - 59
تاريخ بيداري ايرانيان  الشعراي بهار، تاريخ تطور نظم فارسي از آثار ملك

الاسلام كرماني، رمان شمس و طغرا از محمدباقر ميرزاخسروي و  نوشتة ناظم
  مقام فراهاني است.  منشĤت اثر قائم

  )20و  19، 16هاي  ه، صفحتتاريخ ادبيا)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا علويان)  »1«گزينة  - 60
نوعي  مقام فراهاني با تغيير سبك نگارش، تكلفّ را در نثر از بين برد و به قائم

شود و سبك نثر وي نيز به گلستان نزديك احياكنندة نثر فارسي دانسته مي
  است. 

اكبر دهخدا از پيشگامان نثر جديد فارسي است كه در رواج نثر  ليعلامه ع
  زاده) نقش مؤثري داشت.  هاي بعدي (هدايت و جمالساده و عاميانه در نسل

  )21و  20هاي  ه، صفحتاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )سيدمحمد هاشمي(  »3«گزينة  - 61
هاي كهن، متمم با دو هاي دستور تاريخي، مانند فعلدر ابيات مذكور، ويژگي

  شود.حرف اضافه و... ديده نمي
  ها:بررسي ساير گزينه

در اين شعر، رودكي بيشتر از واژگان فارسي بهره برده است »: 1«گزينة 
  (چمن، دي، گرگ، پلنگ و...).

شعر به شكل ايهام آورده  كه در اين» ژنگ«كاربرد واژة كهن »: 2«گزينة 
  كتاب ماني نقاّش. - 2آژنگ (چين و چروك)  - 1شده است: 

ها از جملات كوتاه و ساده تشكيل شده است و تمام مصراع»: 4«گزينة 
  پيچيدگي معنايي ندارد.

  )15 و 14هاي  ه، صفحشناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )عليرضا احمديسيد(  »4«گزينة  - 62
 است. شده تكرار رايحه معناي در» بوي«واژة 

 ها:گزينه ساير تشريح

 است. شده استفاده كتف و ديشب معناي در» دوش»: «1« گزينة
 است. شده استفاده تاب و پيچ و چين كشور معناي در »چين»: «2« گزينة
 است. شده دهاستفا هميشه و شراب معناي در »مدام»: «3« گزينة

  )27و  26 هاي ، صفحهبديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (  

 (كاظم كاظمي)  »4«گزينة  - 63
) موجب پديد آمـدن واج   در اين بيت تكرار مصوت آرايـي يـا    هاي كوتاه (ـِ ، ـُ
  نغمة حروف گشته است. 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  »ش، س، ر«هاي  تكرار صامت»: 1«گزينة 
  »خ، ر«هاي  امتتكرار ص»: 2«گزينة 
  »ش، س«هاي  تكرار صامت»: 3«گزينة 

  )27و  26هاي  ه، صفحبديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )عليرضا احمديسيد(  »3«گزينة  - 64
در اين گزينه شاعر احساس سوگواري و غم و اندوه خود را با لحني ملايـم و  

دار و يـا   هـا از اوزان ضـرب   است؛ در حالي كه در ساير گزينـه   دهآرام بيان كر
 كوتاه استفاده كرده است كه مناسب اين محتوا نيست.

  )22و  21 هاي ، صفحهموسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )عليرضا احمديسيد(  »1«گزينة  - 65
 ولـي  ،اسـت  شـده  سـروده  شـاد  و ضربي آهنگين، يوزن در »1« گزينة بيت

 دارد. سختي و غم از هايي نشانه آن محتواي
  )22 و 21هاي  ، صفحهموسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )(مجتبي فرهادي  »3«گزينة  - 66

  نادرست هستند.» هـ«و » د«، »ب«موارد 
  روند. يقي هر دو براي برانگيختن حس و حال عاطفي به كار ميشعر و موس»: ب«
  شود. توجه به فضاي عاطفي و آهنگ متن، سبب كشف لحن مي»: د«
  گيرد. شاعر براي انتقال عاطفة خود به ديگران از زبان كمك مي»: هـ«

  )23تا  21 هاي ، صفحهموسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )عليرضا احمديسيد(  »2«گزينة  - 67
 آن انگيـز غـم  محتواي مناسب و است »لنوفع لنيعامف لنيعامف« بيت وزن

 نيست.
  )22و  21 هاي ، صفحهموسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )محسن اصغري(  »3«گزينة  - 68

ابيات مرتبط: افتادگي و فروتني موجب بلنـدمرتبگي انسـان   مفهوم مشترك 
  است.

  گويي) گفتن (پرورده توصيه به سنجيده سخن »:الف«مفهوم بيت 
 توصيه به خاموشي و سكوت »:د«مفهوم بيت 

  )19ة ، صفحمفهوم)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )غريمحسن اص(  »4«گزينة  - 69
 يجيح آن بر حور بهشترنظير معشوق و ت مفهوم مشترك ابيات: بيان زيبايي بي

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  بيانگر خودستايي شاعر است.»: 1«گزينة 
  .بيان شده استزيبايي بزم در توصيف »: 2«گزينة 
جوي بهشت هستند و عارفان طالـب  و زاهدان و عابدان در جست»: 3«گزينة 

  .ديدار يارند
  )22ة ، صفحمفهوم)، 1(علوم و فنون ادبي (  
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 )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 70

  مفهوم مشترك ابيات مرتبط: ناتواني آدمي از توصيف خداوند
    قابل توصيف نبودن غم و اندوه شاعر در فراق معشوق»: 2«مفهوم بيت گزينة 

  )10، صفحة مفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  
  

 )سيدعليرضا علويان(  »2«گزينة  - 71
االله همـداني، لمعـات اثـري از     التواريخ نوشتة خواجه رشيدالدين فضـل  جامع

  باشد.  فخرالدين عراقي و تاريخ جهانگشا نيز به قلم عطاملك جويني مي
  )15 صفحة، تاريخ ادبيات)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 (سيدعليرضا علويان)  »4«گزينة  - 72

» لمعات« ،»1«باشند. در گزينة  آثار ذكرشده در اين گزينه همگي منثور مي
 »2«در گزينة  »الاحرارتحفة«منظوم است. » جمشيد و خورشيد«به نظم و نثر و 

   نيز به نظم هستند. »3«در گزينة » نامه عشاق«و 
  )18تا  14هاي  )، تاريخ ادبيات، صفحه2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )كتاب آبي(    »3«گزينة  - 73

بي   اعتقادي برخـي از ايلخانـان و بـي    دليل بي در قرن هشتم هجري، به تعصـ
برخي ديگر نسبت به مذاهب رايج، فرصتي پيش آمـد تـا صـاحبان مـذاهب     

چنين در اين قرن، قلمرو بالندگي زبان و  تلف، عقايدشان را ابراز كنند. هممخ
 فرهنگ فارسي نيز، عرصة وسيعي يافت.

  )16)، تاريخ ادبيات، صفحة 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )كتاب آبي(    »2«گزينة  - 74
 

  گر يم ر  چ نان زا  لِ محـ مل  بـِ دنـ با
  نـِ شيـ ند  قِ در گل  يـِ اَم نا  كـِ اََز گر

  )25 و 24 هاي ه، صفحموسيقي شعر)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )سيدعليرضا احمدي(  »2«گزينة  - 75
 

  شا ر ده  ما نـ اي سر  فان مـ را پيـ  يا ر بز عر
  دا ر ده  ه د لي بيـ  جا نِ آ گا  چشـ مِ بيـ نا

  )24تا  22هاي  ه، صفحموسيقي شعر)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(    »3«گزينة  - 76
به: غنچه / وجه شبه: سر به گريبـان بـردن /    مشبه: هر كه (هر كس) / مشبه

  ادات: چون 
  بررسي ساير ابيات:

كـدام،   كـار رفتـه اسـت و در هـيچ     در اين بيت، سـه تشـبيه بـه    »:1«گزينة 
  كار نرفته است: گوي سعادت / قامت به چوگان / بار درد شبه به وجه

در اين بيت، يك تشبيه فشردة اضافي يا اضافة تشبيهي (درخت »: 2«گزينة 
  ادات تشبيه نيست.» چو«كار رفته است و واژة  وصل) به

ا  » دريا«به » اك پر از خونخ«در اين بيت »: 4«گزينة  تشبيه شده است امـ
  ذكر نشده است.» فراوان بودن«وجه شبه آن؛ يعني 

  )28 ، صفحةبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  

  )سيدعليرضا احمدي(   » 4«گزينة  - 77
 ، اضافة تشبيهي است.»زلف دام«

  ها:گزينه ساير در تشبيه

» رنگ آتش(« رنگ حاظل از آتش و (شراب) آب همانندي ادعاي»: 1«گزينة 
 صفت است.)

 كوچكي و باريكي لحاظ از مو و دهان همانندي ادعاي»: 2«گزينة 
 تشبيه فاقد»: 3«گزينة 

  )30تا  26هاي  حه، صفبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )كتاب آبي(    »3«گزينة  - 78
بنـدي بـه سـرو     خست شاعر دل را در پايدل به دو چيز تشبيه شده است: ن

 مانند كرده و سپس در داشتن داغ به لاله تشبيه نموده است. 
 هاي ديگر: تشريح گزينه

  به به / شب: مشبه، چراغ: مشبه روز: مشبه، شمع: مشبه»: 1«گزينة 
  به  به / دل: مشبه و شانه: مشبه جان: مشبه، آينه: مشبه»: 2«گزينة 
  به قو: مشبه، بلم: مشبه»: 4«گزينة 

  )29تا  27هاي  ه، صفحبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )(مجتبي فرهادي  »3«گزينة  - 79
  ادات تشبيه هستند. يكي اها دار ادات تشبيه و ساير گزينه دواين بيت داراي 

در مصراع » چون«شود و  صفت) ادات تشبيه محسوب مي در (كمان» صفت«
و ادات تشبيه است » مثل و مانند«اول ادات نيست و در مصراع دوم به معني

  شود. محسوب مي
  ها: بررسي ساير گزينه

و ادات تشبيه نيسـت  » زماني كه«در مصراع اول به معني» چو»: «1« گزينة
و ادات تشـبيه محسـوب   اسـت  » مثل و مانند«ولي در مصراع دوم به معني 

  د.شو مي
در ايـن  » چـو «شـود و   ادات تشبيه محسوب مـي » وش«پسوند »: 2« گزينة

  دهد و ادات تشبيه نيست. مي» زماني كه«بيت معني 
مصراع اول ادات تشبيه نيست ولـي در مصـراع دوم بـه     چون در»: 4« گزينة
  شود. و ادات تشبيه محسوب مياست » مثل و مانند«معني 

  )28 ة، صفحبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------- 

  )سيدعليرضا احمدي(    »3«گزينة  - 80
 .است هيفاقد تشب تيب

 :گريد يها نهيگز حيتشر

و » شـكرخنده «، »لعـل شـبيه اعجـاز مسـيح اسـت     «هـا:   هيتشب»: 1« نةيگز
 ».است ضايب ديمانند  شيرو«
 »بند زلف: «هيتشب»: 2« نةيگز
  »مايس ماه«: هيتشب»: 4« نةيگز

  )30تا  26هاي  ه، صفحبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  
  

 )نژاد فرهاد علي(  »2«گزينة  - 81
است كه در دستور امروزي   به صورتي به كار رفته» را«، حرف »2«در گزينة 

  كاربرد ندارد: 
  تو گر دست رسد باد صبا را = اگر دست باد صبا، به سر زلف تو برسد به سر زلف
   نشانة مفعول است.» را«هاي ديگر،  در گزينه

  )14 شناسي، صفحة )، سبك1(علوم و فنون ادبي (  

 )2علوم و فنون ادبي (

 )1علوم و فنون ادبي (
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  )نژاد فرهاد علي(   »3«گزينة  - 82

 ـ   هـاي دوم آمـده   ها تنها در انتهـاي مصـراع   قافيه شـعر   بانـد و بنـابراين، قال
اي سرودة پروين اعتصامي انتخـاب   مثنوي باشد. اين ابيات از قطعهتواند  نمي
  . آيند هاي زوج مي ها فقط در انتهاي مصراع قافيهقطعه، اند. در  شده

  هاي ديگر: تشريح گزينه
است كـه زنـدگي     شاعر از روايتي كه كرده، پندي بيرون كشيده»: 1«گزينة 

  بيات تعليمي است. پستي و بلندي دارد و بنابراين، شعر از نوع اد
از واژگـان كهـن   » بسـي «و » انـده «، »خميـد «هـايي مثـل    واژه»: 2«گزينة 
  اند.  فارسي
شود و در بيت چهارم  نقل مي» نرگس پژمرده«بيت سوم از زبان »: 4«گزينة 

اي بـين ايـن دو شـكل     دهـد و منـاظره   پاسـخ او را مـي  » گل خودروي«نيز 
  گيرد.  مي

  )16تا  14هاي  شناسي، صفحه ك)، سب1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )سيدعليرضا علويان(    »4«گزينة  - 83
مشـهود اسـت.   » ــِ «آرايي مصـوت   واج» قصد جانِ منِ زارِ ناتوان«در عبارت 

» خ«يي صامت آرا واج »3« ةآرايي ندارند. در گزين واج »2«و  »1« هاي گزينه
 داريم. 

  )28تا  26هاي  ، صفحهبديع لفظي)، 1م و فنون ادبي ((علو  
----------------------------------------------  

  )سيدعليرضا احمدي(    »1«گزينة  - 84
، صدايي را كه از قدرت كشيدن كمان »خروش از خم چرخ چاچي بخاست«

  دهد. توسط رستم ايجاد شده، نشان مي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  بار تكرار شده است.  5» ا«بار و مصوت  3» ر« صامت»: 2«گزينة 
  بار تكرار شده است.  5» ا«بار و مصوت  3» ب«صامت »: 3«گزينة 
  بار تكرار شده است. 4» ر«صامت »: 4«گزينة 

  )26ة ، صفحبديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )ا احمدي(سيدعليرض  »4«گزينة  - 85
 شـده  تكـرار  آرايـة  پيـدايش  به منجر» تنگ« واژة نوازگوش و عامدانه تكرار
 است.

   درسي: نكتة توضيح
 كنيد توجه باشند. معناهم تكراري واژة دو كه است آن شرط تكرار آراية در
 آمـده  معشوق استعاري معناي در ابتدا »نگار«واژة  ،»3« گزينة بيت در كه

 منجر معنايي تفاوت اين است. نگار و نقش معناي در دوم مصراع در و است
 شود.مي تام جناس آراية به

  )27صفحة )، بديع لفظي، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(    »4«گزينة  - 86

  زد.سا تر مي بار حماسي فضاي شعر را غني ،وزن و آهنگ كوبنده، كوتاه، ضربي و تند
  )22و  21 هاي هصفح، موسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  

  )كتاب آبي(    » 1«گزينة  - 87

سعدي سخن خويش را با وزن و آهنگي درآميختـه كـه   » 1«بيت گزينة در 
امـا در  ، كند به آساني حالت شادي و نشاط دروني او را به خواننده منتقل مي

كـار گرفتـه    يي غمگـين بـه  ها وزن و آهنگي شاد براي محتوا بيت ساير گزينه
  شده است.

  )22ة ، صفحموسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )ياسين مهديان(    »4«گزينة  - 88

كنـد و  در اين گزينه، ريتم كوتاه و كوبندة بيت، فضاي جنـگ را تـداعي مـي   
  .مضمون بيت نيز، توصيفي از صحنة جنگ است

  :هاريح ساير گزينهتش

چنـين  آهنـگ بيـت، چنـدان كوبنـده و حماسـي نيسـت و هـم       »: 1«گزينة 
  .كنندة صحنة دقيقي از جنگ نيستمضمون بيت، تداعي

آهنگ بيت، حماسي است؛ اما مضمون بيـت، صـحنة جنـگ بـا     »: 2«گزينة 
  اندوزي دشمن قديمي)دشمن نيست. (كينه

يست؛ اما مضمون بيت، توصـيف  آهنگ بيت، حماسي و كوبنده ن»: 3«گزينة 
 اي از جنگ است.صحنه

  )21ة ، صفحموسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )نژاد فرهاد علي(  »2«گزينة  - 89
، مفهوم اصلي اين اسـت كـه نبايـد    »2«در ابيات صورت سؤال و بيت گزينة 

براساس تقدير بوده  ،ايي ندارد؛ زيرا آنچه بودهبودن معن غمگين بود و غمگين
معنـاي درد و   به» تيمار«، »2«تواند باشد. در بيت گزينة  است و جز اين نمي

  رنج و غمخواري است. 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  بودن شاعر غم شادباشي و بي»: 1«گزينة 

  خوردن مداوم غمگيني و غصه»: 3«گزينة 

  د غم عشق در دنياي عاشقتأثير بسيار زيا»: 4«گزينة 
  )33، صفحة )، مفهوم1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )96كنكور خارج از كشور (    »3«گزينة  - 90

  : بى زاد و توشه بودن (نداشتن بال و پري سزاوار چمن)»ج«بيت 

  : نكوهش آزمندى (نان جو خوردن و قناعت كردن)»الف«بيت 

  گويى (لؤلؤ استعاره از سخنان گزيده) : پرورده»ب«يت ب

 : اوضاع نابسامان (برگشتن ورق و عاجز شدن شير در برابر مور)»د«بيت 

  )16و  15 هاي )، مفهوم، صفحه1(علوم و فنون ادبي (  
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 (آزيتا بيدقي)    »2«گزينة  - 91
دانش علمي و عمومي اسـت. در   ةط، مربوط به ديدگاه سوم راب»الف«نمودار 

اين ديدگاه، دانش علمي ضمن ريشه داشتن در دانش عمومي، امكان انتقـاد  
 يـابي دليل امكان اعتبار از دانش عمومي و تصحيح آن را دارد، دانش علمي به

  نسبت به دانش عمومي از اعتبار بيشتري برخوردار است.  
ش علمـي و عمـومي اسـت. در    دان ة، مربوط به ديدگاه اول رابط»ب«نمودار 

هاست و دانـش   اين ديدگاه، تفاوت دانش علمي با دانش عمومي در روش آن
  آيد. دست مي علمي تنها از راه حس و تجربه به

  )8)، ذخيرة دانشي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  
---------------------------------------------- 

 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 92
ة ديـدگاه دوم رابط ـ  ←يه و اساس هرگونـه دانشـي اسـت.    دانش عمومي پا

  دانش علمي و عمومي
حـل مسـائل و مشـكلات زنـدگي      ←علمـي  دانـش  گيري و پيشرفت  شكل

  اجتماعي
  ل قرن بيستماياو ←جاي موضوع آن تأكيد بر روش علوم به

  جهان متجدد ←محسوب نكردن علوم عقلاني و وحياني  يعلم
  )8تا  5ي هاانشي، صفحه)، ذخيرة د3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)  »4«گزينة  - 93

مجهـز شـدن و    ←قدرت دفاع از حقايق موجود در دانش عمـومي (پيامـد)   
  توانمند شدن به دانش علمي (علت)

 ←تعارض ميان دانش عمومي و دانش علمي يـك جهـان اجتماعي(علـت)    
  دانشي به نفع بخشي ديگر (پيامد) ةاز ذخيركردن بخشي رها
 ةتدريج بـر ذخيـر   هاي علمي به تلاش ←تر شدن دانش عمومي(پيامد)  غني

  افزايد. (علت) دانش علمي جهان اجتماعي مي
  )6و  5هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 يدقي)(آزيتا ب  »1«گزينة  - 94

د هاي صحيح پيدا كن ـ حل تواند راه گريزي و بحران هويت ميبراي حل قانون
  دانش علمي ←

در اوايل قرن بيسـتم، ايـن علـوم در صـورتي كـه از روش تجربـي اسـتفاده        
  علوم انساني و اجتماعي ←شدند  كردند، علم تلقي مي مي

  دانش عمومي ←بريم  كار ميدر تعامل با يكديگر آن را به
شمول سخن بگويد و در گشودن مرزهاي علم بـه  به زبان و منطق جهان بايد

علـوم انسـاني و اجتمـاعي بـومي      ←روي جهانيان مشـاركت داشـته باشـد.   
 (اسلامي و ايراني)

  )7تا  5هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 ي)(آزيتا بيدق    »3«گزينة  - 95
شد اگر جهان اجتماعي، دانش عمـومي لازم بـراي    انجام هر كنش دشوار مي

  انجام آن را در اختيار انسان قرار نداده بود.
  هاست.تفاوت علوم در موضوع آن

  دانش عمومي در زندگي اجتماعي مانند هوا براي انسان است.  
  )7و  4هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 )آزيتا بيدقي(    »1«گزينة  - 96
جانبـة دانـش    عدم حمايـت همـه   ← پيامد تعارض در ذخيرة دانشي جوامع

  عمومي از دانش علمي
تعـاريف متفـاوت دانـش     ←پيامد هويت فرهنگي متفاوت جهان اجتمـاعي  

  علمي است.
 ←پيامد تأثير متقابل دانش عمومي و دانش علمي و تناسب ميـان ايـن دو   

  ازگار نيست.هر دانش علمي با هر دانش عمومي س
  )8تا  5هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (فاطمه صفري)     »2«گزينة  - 97

 خاص ماننـد  موجودي به يعني است؛ وجود اصل فلسفه (متافيزيك) موضوع
 كلـي  قـوانين  پـردازد، بلكـه   نمـي  اجتمـاعي  و انسـاني  و طبيعـي  موجـودات 
 كند. شناسايي مي را موجودات

 را اجتمـاعي  جهـان  قواعـد  و نظم كنند مي تلاش اجتماعي علوم دانشمندان
 مـا  زندگي بر اجتماعات تأثير توانند مي قواعد اين كشف ها با كنند. آن كشف

 دهند. توضيح را
پردازند علوم  مي ها انسان هاي كنش معاني به فهم اينكه دليل به انساني علوم

  شوند.ميده ميتفهمي نا
  )15تا  11هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (فاطمه صفري)     »4«گزينة  - 98
دارند.  متفاوتي موضوعات اجتماعي علوم و انساني علوم حاضر، كتاب منظر از

 هـاي  كـنش  و دهـد  نميتقليل  اش اجتماعي ابعاد به را انسان وجود نگاه اين
  كاهد. نمي فرو او اجتماعي هاي كنش به را انسان
ا ر آن از حاصـل  فناوري و طبيعي علوم دربارة داوري ظرفيت اجتماعي علوم
 بـه  فنـاوري  هـاي  محـدوديت  و هـا  فرصـت  دربـارة  اجتماعي، دارند. علوم نيز

 معلـو  و طبيعـت  از كـه  كننـد  مـي  ها كمك آن به و دهند مي آگاهي ها انسان
 بـه  نسـبت  علوم اجتمـاعي  رو، اين كنند. از استفاده صحيح شيوة به طبيعي
  برخوردارند. بيشتري اهميت از طبيعي علوم

  )13و  11هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (فاطمه صفري)  »4«گزينة  - 99
  تشريح موارد نادرست:

 دهنـد  مـي  امكان ها انسان به اجتماعي، هاي پديده شناخت با اعياجتم علوم
 آگاهانه سبب كنند. به بيني پيش را اجتماعي هاي پيامدهاي پديده و آثار كه
 از تـر  پيچيده اجتماعي علوم در بيني اجتماعي پيش هاي كنش بودن ارادي و

  است. طبيعي علوم
 هاي فعاليت زيرا كند؛ نمي حثب ها انسان غيرارادي هاي فعاليت از انساني علوم

 دربارة آنكه با پردازند، مي ها پديده اين به كه كنش نيستند. علومي غيرارادي،
  نيستند. علوم انساني جزء كنند (مثل علم پزشكي)، مي بحث انسان

  )13تا  11هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (فاطمه صفري)  »4«گزينة  - 100
  طبيعي: علوم فوايد 

 و بـراي پيشـگيري   طبيعي حوادث بيني پيش آن، قوانين و طبيعت شناخت
  هاي طبيعت محدوديت از انسان رهاسازي طبيعت، بر تسلط

 )3شناسي (جامعه
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 اجتماعي: علوم و انساني علوم فوايد
 عـواملي  شناسـايي  آن، پيامدهاي و آدميان هاي كنش معاني فهم و شناخت

 و هـا  كـنش  بينـي  پـيش  يـا  دارنـد  تـأثير  او هاي كنش و انسان زندگي بر كه
 راه و سـعادت  عـدالت،  فضـيلت،  پيشـگيري، شـناخت   براي هاآن پيامدهاي

 از هـا، انتقـاد   انسـان  بـد  و خـوب  هـاي  دربارة كـنش  و داوري زندگي صحيح
 از هـا  انسـان  آزادسـازي  و كـردن  رهـا  ها، انسان ظالمانة و ناپسند هاي كنش
 دادن آيد، نشـان  مي پديد ها انسان هاي كنش اثر در هايي كه اسارت و ها ظلم
  ابزاري. هاي و دانش طبيعي علوم از استفاده صحيح شيوة

  )15)، علوم اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  
  

  صفري)(فاطمه     »3«گزينة  - 101
  دهد. نشان مي را انساني ارادي بودن كنش ها، راهي دو سر بر قرارگرفتن

 بـدهيم، از  دسـت  از هـا  معـاني آن  و كلمـات  به نسبت را خود آگاهي ما اگر
 آن تواند با نمي ندارد، آگاهي زباني به كه فردي رو، اين مانيم. از مي باز گفتار
 .بگويد سخن زبان

دهند. يكـي از معـاني    مي انجام را خود، آن كنش معناي به توجه با ها انسان
 گره كردن مشت به معناي اعتراض كردن است.

 تـوان از هـر كنشـگري پرسـيد؛ زيـرا      كردي را مـي  كاري چنين پرسش چرا
  شود. مي انجام خاصي هدف و قصد با انسان فعاليت

  )5و  4هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)     »2«گزينة  - 102
  ترك سيگار: پيامد ارادي كنش وابسته به ارادة كنشگر 

 ديگران: پيامد طبيعي (غيرارادي) كنش و براي خود بيماري و آسيب
  دريافت نمرة قبولي در امتحان: پيامد ارادي كنش وابسته به ارادة ديگري

  رعايت ادب: كنش اجتماعي
  )8و  7هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( جامعه(  

----------------------------------------------  
  (فاطمه صفري)     »1«گزينة  - 103

  تشريح موارد نادرست:
 در گيـرد و افـراد   نمـي  صحيح صورت آگاهي براساس هميشه ها انسان كنش
 ندارند. توجه هايشان كنش در موجود آگاهي به موارد همة
 و ارادي پيامدهاي به توجه با را خود هاي كنش آدميان موارد، از بسياري در

پيامـدهاي   دليـل  بـه  هـا  كنش برخي انجام از و دهند انجام مي آن غيرارادي
  كنند. مي خودداري نامطلوبشان

 است، زيرا ممكن ضروري نيز انسان ارادة آگاهي، بر علاوه كنش، انجام براي
 .نگيرد آن انجام به تصميم ولي د؛باش آگاه كاري به فردي است

  )7و  4هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)     »2«گزينة  - 104
  كنش اجتماعي ←هنگام سوار شدن به اتوبوس  تعارف كردن

  هنجار اجتماعي ←هاي معين احوالپرسي از ديگران  شيوه
  ارزش اجتماعي ←شتراك ميان نظم و ثروت ا

  هاي اجتماعي ها و محدوديت فرصت ←آداب داشتن ادب 
  )13و  12هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

  (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 105
هــا و  انتقــال ارزش  ←پــذيري و كنتــرل اجتمــاعي  ضــروري شــدن جامعــه

  هنجارها به افراد
 ←شب و به دور از چشم ديگران  مايي و رانندگي در نيمهرعايت قوانين راهن

  كنش اجتماعي
  )14و  11هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 106

  الف (هنجار اجتماعي) ←از جنس وسيله و روش 
  يدة اجتماعي)ج (خردترين پد ←كنش اجتماعي 

  ب (عدالت، امنيت و آزادي)  ←هاي اجتماعي  ارزش
  )13و  11هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (ريحانه اميني)    »3«گزينة  - 107

دهد. در واقـع   جهان اجتماعي را تشكيل مي ،هاي اجتماعي پديده ةمجموع -
  هاي اجتماعي است. معلول پديده ،جتماعيجهان ا

هرگاه يك نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ كند يا نتوانـد آن را بـه نسـل     -
ريـزد يـا دگرگـون شـده و بـه       جهان اجتماعيِ آن فرو مـي  ،بعد منتقل سازد

  شود. جهان اجتماعي ديگر تبديل مي
  ستند.ها ه هاي اجتماعي انسان حاصل كنش …صلح و  ،امنيت ،خانواده -

  )22تا  20، 17هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (ريحانه اميني)     »4«گزينة  - 108
شود؛ ولي  هاي طبيعي به جهان اجتماعي باعث گسترش آن مي ورود پديده -

داونـد،  شـناخت خ  تـر شـود.   توانـد از ايـن هـم گسـترده     جهان اجتماعي مي
هاي زندگي آدميان را تغيير  ها و ارزش طبيعي، آرمان  فرشتگان و جهان ماوراء

هـا و قـوانين    سازد. سـنت  هاي اجتماعي آنان را دگرگون مي دهد و كنش مي
هاي شاكر و ناسپاس و جوامع عادل و ظالم، يكسـان عمـل    الهي نيز با انسان

پيشگان را در  شايد و ستمگ پيشگان مي كند و درهاي آسمان را بر عدالت نمي
  گذارد.  قهر و انتقام الهي فرو مي

بنابراين هريك از موجوداتي كه بيرون جهـان اجتمـاعي قـرار دارنـد؛ يعنـي      
ارتباطي كه با زنـدگي اجتمـاعي    ةموجودات طبيعي و ماوراءطبيعي به واسط

  گيرند. جهان اجتماعي قرار مي ةكنند، در گستر انسان پيدا مي
عي و نظم آن، تكويني نيست، بلكه اعتبـاري اسـت؛ يعنـي بـا     جهان اجتما -

گيرد. علاوه بر اين، آگـاهي و شـناختي كـه     ها شكل مي انسان ةآگاهي و اراد
گيرد، آگاهي فردي و خصوصي نيست؛  جهان اجتماعي براساس آن شكل مي

هـاي   بلكه نوعي آگاهي مشترك و عمومي اسـت. بـه ايـن مجموعـه آگـاهي     
  گويند. مي» فرهنگ«مشترك 

  )23و  22، 19، 18هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (ريحانه اميني)    »3«گزينة  - 109
آموزان، معلمان، ... و نهادهايي چـون آمـوزش و    كارگران، كشاورزان، دانش -

. اين اعضا، تنها هنگامي اعضاي جهان اجتماعي هستند ... پرورش، خانواده و
يابنـد و نقشـي را بـه     كه عضويت جهان اجتماعي را پذيرفتند، به آن راه مـي 

گيرند و متناسـب بـا نقـش خـود، از حقـوق و تكـاليفي برخـوردار         عهده مي
شوند كه خود و ديگران از ايـن عضـويت و حقـوق و تكـاليف آن آگـاهي       مي

  دارند.

 )1شناسي (جامعه
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اي  كننـده  اند، تأثيرات تعيين هاي طبيعي زلزله يا خشكسالي با اينكه پديده -

هـا بـراي مقابلـه بـا زلزلـه و       هـا دارنـد. انسـان    هاي اجتماعي انسان در كنش
دهند؛  هاي مناسبي انجام مي كنند و كنش خشكسالي، قواعد خاصي وضع مي

 سازند كه در برابـر زلزلـه مقـاوم باشـد،     اي مي هاي خود را به گونه ها خانه آن
كنند تا با خشكسالي مقابله كننـد. در منـاطقي    ايي را بنا ميانبارها و سيلوه

هايي براي رسيدن بـه ذخـاير زيرزمينـيِ آب     كه آب و هواي خشك دارد، راه
گزيننـد. پـس    هوا را بر مي كنند و كشاورزيِ متناسب با همان آب و ابداع مي

ارتبـاطي كـه بـا     ةهاي طبيعي) بـه واسـط   زلزله و خشكسالي (و ساير پديده
  شوند. كنند، وارد جهان اجتماعي مي دگي انسان پيدا ميزن
هـاي بـزرگ بـه كـار      براي اشاره به مجموعه اي است كه معمولاً جهان واژه -

  جهان اسلام و ...، جهان غرب ،رود. مانند جهان طبيعت مي
ها را  هاي ناشناخته را بشناسند، آن ها براي اينكه پديده بعضي اوقات انسان -

هـا بـا يكـديگر،     پديـده  ةكننـد. در مقايس ـ  ي آشـنا مقايسـه مـي   هـاي  با پديده
  شود. ها آشكار مي هاي آن ها و تفاوت شباهت

  )22و  19، 17هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (ريحانه اميني)     »4«گزينة  - 110
  نادرست: موردتشريح 

 ةامـا بـه واسـط    ،اي است كه در جهان طبيعي قـرار دارد  هرچند سيل پديده
 ،شود. مانند زلزلـه  وارد جهان اجتماعي مي ،ارتباطي كه با زندگي انسان دارد

  ... خشكسالي و
  )22و  21، 19هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  
  

 (كتاب آبي)    »3«گزينة  - 111
 ها: تشريح گزينه

  درست ـ درست»: 1«گزينة 
  درست ـ درست»: 2«گزينة 
درست ـ نادرست (ابعاد اخلاقي و رواني، مربوط به بخش فـردي   »: 3«گزينة 

  جهان انساني است.)
ــة  ــي دارد.) ـ نادرســت     »: 4«گزين ــت ذهن ــردي، هوي نادرســت (بخــش ف
  يدن، مربوط به بخش ذهني و فردي است.)(انديش

  )5و  4هاي   )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)    »3«گزينة  - 112
 عبارت اول: نظر گروه سوم = ب
  عبارت دوم: نظر گروه دوم = ج

  عبارت سوم: نظر گروه اول = الف
  )8و  7هاي   )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)     »2«گزينة  - 113

  تشريح عبارت نادرست:
ايرانيان باستان فتوحـاتي فراتـر از مرزهـاي جغرافيـايي خـود داشـتند ولـي        

  ها منجر به جهاني شدن فرهنگ آنان نشد. گشايي آن جهان
  )25و  21، 20ي ها)، فرهنگ جهاني، صفحه2( شناسي (جامعه  

 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 114
اند به موقعيتي  هاي ديگر نتوانسته برند كه ملت مردم جامعة تغلب، گمان مي

شناسـند و   اند برسند و اصولاً چنـين سـعادتي را نمـي    دست آورده كه آنان به
 فقط آنان خوشبختند.

  )19صفحة  )، فرهنگ جهاني،2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 115
ابـزار اسـتعمار    ←قدرت نظامي و سياسي و اشغال يـك سـرزمين خـارجي    

  قديم (د)
ابزار استعمار  ←المللي اقتصادي و سياسي هاي بينكودتا و نهادها و سازمان

  نو (ب)
  )ـاستعمار قديم (ه ←تقيم دارند. استعمارگران حضور آشكار و مس

  ابزار (فناوري و رسانه) (ج) ←استعمار فرانو 
  وضعيت استعمار نو (الف) ←مجريان آشكار و استعمارگران پنهان

  )25تا  23هاي   )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  
---------------------------------------------- 

 (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 116
  نداشتن گسترة جغرافيايي وسيع  ←اشتراك فرهنگ ژاپن و اينكاها 

تقسيم جهان بـه دو منطقـة    ←داري  اشتراك فرهنگ صهيونيسم و سرمايه
  مركزي و پيرامون

  در فرهنگ جبرگرا انسان محكوم به سرنوشتي محتوم است.
  )16و  13، 11هاي   )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  

 ----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 117

  هاي مختلف است. معيار و ميزان براي سنجش عقايد و ارزش ←حقيقت 
  عقلانيت (سطح دوم) ←محصولات تراريخته 

ــد   ــئوليت و تعه ــد و ارزش   ←مس ــترش عقاي ــق و گس ــة تحق ــاي  زمين ه
  كند. شمول را فراهم مي جهان

  هاي مختلف خود به آن پايبند باشد. بايد در لايهفرهنگ جهاني  ←عدالت 
  )16و  15هاي   )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 118

  هاي آزادي: آزادي از چه؟ آزادي براي چه؟ پرسش
قـت، عـدالت و معنويـت،    شمول حقيمعناي آزادي به همراه سه ارزش جهان

  شود. مشخص مي
انسان و عدم رسـيدن او   برعدم وجود آزادي موجب فراهم شدن زمينة ظلم 

 كند.اش را فراهم مي به كمال و حقوق انساني
  )15 ة)، فرهنگ جهاني، صفح2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (كتاب آبي)     »2«گزينة  - 119

ا، هنجارها و رفتارهاي جاهلي در عصر نبوي تـا فـتح مكـه، در برابـر     ه ارزش
اسلام، مقاومت آشكار كرده بود و از آن پس، در پوشش نفاق خزيده بود. اين 

تـدريج اقتـدار جامعـة اسـلامي را در چـارچوب       ها در دوران خلافت به ارزش
  اي سازمان بخشيد. اي و عشيره مناسبات قبيله

  )29فرهنگ جهاني، صفحة )، 2شناسي ( (جامعه  

 )2شناسي (جامعه
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 (كتاب آبي)    »3«گزينة  - 120
 اسـت  اين در استعماري استبداد با ايقبيله -قومي استبداد راهبردي تفاوت

 ايعقبـه  كـه ايـن  دليـل  به خود، غيراسلامي هويت به رغم قومي استبداد كه
 و قوي حضور با مستقيم نداشت، از رويارويي اسلام جهان جغرافياي از خارج

 رعايـت ظـواهر   بـا  كـرد  مـي  تلاش و گزيدمي دوري اسلامي رهنگف توانمند
ا  كند، حفظ را خود ديني پوشش اسلامي،  دليـل  بـه  اسـتعماري  اسـتبداد  امـ

 گسـترش  جهت در كند، مي عمل غرب جهان و سلطة قدرت ساية در كه اين
 فرهنـگ  مظاهر حذف اي جزچاره غرب، جهان فرهنگي و اقتصادي نيازهاي
  ندارد.  اسلامي

  )31)، فرهنگ جهاني، صفحة 2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  
  

 (نگين غلامي)     »2«گزينة  - 121
كنش وابسته  عدم فهم زبان اسپانيايي مربوط به ويژگي آگاهانه بودن است. -

 .شود به آگاهي آدمي است و بدون آگاهي انجام نمي
مربوط به ويژگي ، گاه دست از جسم داغآكنش نبودن عقب كشيدن ناخود -

هـاي   انسـان وابسـته اسـت و فعاليـت     ةكنش به اراد است. كنش ارادي بودن
 شوند. غيرارادي كنش محسوب نمي

شناسي مربوط به ويژگـي ارادي بـودن    حقوق و روان ةدوراهي انتخاب رشت -
 شود. يكنش انجام نم ،تا اراده و خواست انسان نباشد است.

  )5و  4هاي   )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (نگين غلامي)     »2«گزينة  - 122
 درستـ  درست :»1«ة گزين
 ،ها وابسـته اسـت   انسان ةبه اراداز كنش كه (پيامدهايي  نادرست :»2«ة گزين

  درستـ  ن است انجام بشود يا نشود).يعني ممك ؛احتمالي است
 نادرستـ  ).اند طبيعي كنش ة(پيامدهاي غيرارادي نتيج نادرست :»3«ة گزين

  ).وابسته به اراده و آگاهي است ، همواره(كنش انسان
مربوط به » ؟كردي كاري چرا چنين« (پرسش نادرستـ   درست :»4«ة گزين
  ).داري كنش استهدف

  )7و  5، 4هاي   اجتماعي، صفحه )، زندگي1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (نگين غلامي)     »1«گزينة  - 123
زيـرا ممكـن    ،انسان نيز ضروري است ةاراد ،براي انجام كنش علاوه بر آگاهي
  ولي تصميم به انجام آن نگيرد. ،است فردي به كاري آگاه باشد

  گيرد.نمي گار، تصميم به ترك آناز مضرات سيفرد با وجود آگاهي 
  )4)، زندگي اجتماعي، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 )ارغوان عبدالملكي(    »3«گزينة  - 124

يـك از   گيـرد و هـيچ   اگر كنش اجتماعي نباشد، هـيچ هنجـاري شـكل نمـي    
، امنيـت، آزادي و  هـاي اجتمـاعي ماننـد حقيقـت، عـدالت      ها و آرمـان  ارزش

خواند،  شوند. مثلاً فردي كه به تنهايي در محيطي آواز مي سعادت محقق نمي
در حال انجام يك كنش فردي است. حال اگر فـرد ديگـري وارد آن محـيط    

ها  شود و پاي هنجارها و ارزش شود، آواز خواندن وي يك كنش اجتماعي مي
حقـوق ديگـري (تحقـق يـك      تواند بـراي رعايـت   آورد. فرد مي را به ميان مي

 ارزش)، آواز خواندن خود را قطع كند (پيدايش يك هنجار).
  )14و  13هاي   )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

 )ارغوان عبدالملكي(     »4«گزينة  - 125
 گيرد.  تنها در حضور فيزيكي ديگران صورت نمي ،اجتماعي  كنش

  )11)، زندگي اجتماعي، صفحة 1شناسي ( (جامعه  
---------------------------------------------- 

 (كتاب آبي)     »4«گزينة  - 126
عبــارت اول: وقتــي فــردي در ذهــن خــود چيــزي را تخيــل و تجســم كنــد 

 دهندة كنش فردي و دروني فرد است.  نشان
تنهايي مشغول انجام يك كنش ارادي است، پـس   عبارت دوم: وقتي فردي به

  دهد.  كنش فردي و بيروني انجام مي
شـود، كـنش    عبارت سوم: كنشي كه ناظر به اراده و اعمال ديگران انجام مـي 

  اجتماعي است كه در اين مثال بيروني است. 
  )11و  10هاي   )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (كتاب آبي)    »3«گزينة  - 127

اجتماعي را به بدن موجودات زنده (ارگانيسم) تشبيه  مصراع مورد نظر، جهان
 كند.  مي

هرگاه يك نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ كند يا نتواند آن را به نسل بعـد  
  شود. ريزد يا دگرگون مي منتقل كند، جهان اجتماعي آن فرو مي

  )20و  17هاي   )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)     »2«گزينة  - 128
هـايي كـه در محـدودة زنـدگي اجتمـاعي       جهان اجتماعي به مجموعه پديده

هـاي جهـان    كنـد و معيـار شناسـايي پديـده     ها قرار دارند، دلالـت مـي   انسان
 ها با زندگي اجتماعي است.  اجتماعي، ارتباط آن

  )23و  17هاي   فحه)، زندگي اجتماعي، ص1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 )ارغوان عبدالملكي(     »1«گزينة  - 129
 ها:  تشريح ساير گزينه

هاي زندگي آدميان  ها و ارزش طبيعي، آرمان شناخت جهان ماوراء»: 2«گزينة 
سـازد و از ايـن    هاي اجتماعي آنـان را دگرگـون مـي    دهد و كنش را تغيير مي

  شود. به جهان اجتماعي وارد مي جهت
هر چيزي كه با زندگي اجتمـاعي انسـان ارتبـاط داشـته باشـد،      »: 3«گزينة 

هاي اجتمـاعي   گيرد. براساس اين قاعده، كنش درون جهان اجتماعي قرار مي
  گيرند. ها به جهان اجتماعي تعلق مي ها و پيامدهاي آن انسان

اعي انسان نيسـتند از جهـت   هايي كه محصول كنش اجتم پديده»: 4«گزينة 
  توانند به آن وارد شوند. كنند، مي ارتباطي كه با جهان اجتماعي پيدا مي

  )23تا  20هاي )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 )ارغوان عبدالملكي(     »2«گزينة  - 130
 هـاي  ارزش و هـا  آرمـان  وراءطبيعي،مـا  جهان و فرشتگان د،خداون شناخت -

 سازد. مي دگرگون آنان را اجتماعي كنش و دهد مي تغيير را آدميان زندگي
 كند مي آلوده را زيست محيط و طبيعت نابخردانة انسان، و زده شتاب رفتار -
 كند.  مي را محدود اجتماعي زندگي هاي فرصت آلودگي اين و

  )22و  21هاي   صفحه)، زندگي اجتماعي، 1شناسي ( (جامعه  

 )1شناسي (جامعه
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 زاده) (علي محسن  »1«گزينة  - 131
)/ 2رد گزينـة  كننـد (  كننـد، فكـر مـي    انديشند، انديشه مـي  مي»: يتفََكَّرونَ«
»ماوات2ها (رد گزينة  نآسما»: الس» / (اي  نيافريدي، خلق نكرده»: ما خَلقَت

اين را بيهوده نيافريـدي، ايـن را باطـل    »: لاًما خَلقَت هذا باط)/ «4(رد گزينة 
  )4و  3هاي  اي (رد گزينه خلق نكرده

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 بهروز حيدربكي)(  »2«گزينة  - 132
و  1هاي  : اخگري دارد (رد گزينه»ةلها جذو«خورشيدي كه/ »: الشمس التّي«
4» /(رد گزين»: رب) 3: كامل (رد گزينة »بالغة)/ «4ة پروردگاري(  

  ها: بررسي ساير گزينة
باشد (پـارة   خورشيد كه (خورشيدي كه)، پارة آتشش فروزان مي»: 1«گزينة 

  دهد.)، دارد (داراي) اينجا معناي مالكيت مي» لـِ«آتشي فروزان دارد؛ 
ترتيـب   اضافي است، نـوراني (فـروزان)،   » همان«فراوان (كامل)، »: 3«گزينة 

  ها در ترجمه رعايت نشده است. ارتعب
پروردگار كه (پروردگاري كه)، خورشـيد كـه (خورشـيدي كـه)،     »: 4«گزينة 

  اخگرش سوزاننده است (اخگري فروزان دارد)
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  (كاظم غلامي)  »4«گزينة   - 133
شوند  ريزان مي»: تنَهمرُ)/ «3و2اي هكه (رد گزينهترديد كسي بي»: إنّ الذّي«

»: يشـقّ )/ «3و1هـاي  (دقتّ كنيد فعـل لازم اسـت، نـه متعـدي) (رد گزينـه     
القوم )/ «1كند (رد گزينة ما را رها نمي»: لا يتركنُا)/ «2شكافد (رد گزينة  مي

انـد، پـس    آمده» ال«قوم ستمگر (دقت كنيد هر دو اسم همراه با »: الظاّلمين
ست و صفت نيز در فارسي، بايد به صورت مفرد ترجمه شود.) تركيب وصفي ا

  )3و1هاي (رد گزينه
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة  - 134
كردنـد (رد   (معـادل ماضـي اسـتمراري فارسـي) آرزو مـي     »: كان ... يتمنّونَ«

نـزول  ) / «4و 1هـاي   شـد (رد گزينـه  كـاش با »: ليـت ... يكـون  ) / «2گزينة 
  )4فرود آمد، باريد (رد گزينة »: نَزَل)/ «4بارش باران (رد گزينة »: المطر

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 ابهر) -(ولي برجي  »2«گزينة  - 135
»4و  1هـاي   كه (رد گزينـه »: أنّ) / «3آن جوان (رد گزينة »: ذلك الشاب / (
) / 1(تركيب وصفي) جهان بزرگتر، دنياي بزرگتر (رد گزينـة  »: العالم الأكبر«
(موصوف و صفت نكره) پيكري كوچك، پيكر كـوچكي، يـك   »: جرماً صغيراً«

(معادل ماضي استمراري فارسـي)  »: كان يزعم) / «4پيكر كوچك (رد گزينة 
  ) 3پنداشت (رد گزينة  كرد، مي گمان مي

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )كاظم غلامي(  »2«گزينة  - 136
ضـمير اضـافي بـا خـود نـدارد.)      » ألسـنة («نادرست اسـت.  » هاي خود زبان«

ترجمة »). دارند«يعني » يمتلكون(«نيز نادرست است. » نگه دارند«همچنين 
  هايي خالي از دروغ دارند! صحيح عبارت: خوشا به حال كساني كه زبان

  جمه)(تر  

  )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  - 137
در اين گزينـه، فعـل ماضـي سـاده     » علَّمت«خطايي وجود ندارد، » 2«در گزينة 

  توان ماضي ساده را بنا به شرايط جمله، ماضي نقلي هم ترجمه كرد. است كه مي
  هاي ديگر:تشريح گزينة

اشـتباه  » دواء«است و نبايد آن را بـا  » بيماري«به معناي » داء»: «1«گزينة 
  گرفت. 
تـوان در ترجمـة آن از    فعل نهي به صورت مخاطب است و نمـي »: 3«گزينة 

هاي غايب و متكلّم بـه   براي نهي در صيغه» نبايد«(نبايد) استفاده كرد. لفظ 
  رود.  كار مي
نيز به » حياء«است، در اين گزينه » فقط، تنها«به معناي » إنّما»: «4«گزينة 

  جمه شده است.معناي (شرم) اشتباه تر
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 (سيده محيا مؤمني)  »1«گزينة  - 138
 )/2أنَّك (مذكّر)، أنَّك (مؤنثّ) (رد گزينة »: كه تو« أ لا تعلم/»: يدان ينم ايآ«
 ـ« العظـم/ »: استخوان« اللحّم/»: گوشت« »: يا شـده  دهي ـآفر« العصـب/ »: يپِ

مجهـول) قـد خُلقـت (مـذكّر)، قـد خُلقـت (مؤنـّث) (رد سـاير         (فعل ماضي 
و  3هـاي   ، فعل جمع آمده كه نادرست است، در گزينـه 2ها، در گزينة  گزينه

تناسـب و  » ك«هم از نظر صيغه (شـخص)، بـين فعـل و ضـمير متّصـل       4
  (ترجمه)  هماهنگي وجود ندارد.)

----------------------------------------------  
  )ابهر -ولي برجي(  »3«نة گزي - 139

رسـاند و   با توجه به معناي عبارت (سخن، چون دارو است؛ اندكش سـود مـي  
هـا دور اسـت. در همـة     از بقيـه گزينـه  » 3«بسيارش كشنده اسـت)، گزينـة   

 »3«صحبت شده است اما بيت گزينة » ارزش كم سخن گفتن«ها دربارة  گزينه
  مفهوم متفاوتي دارد.

  (مفهوم)  
----------------------------------------------  

  (سيده محيا مؤمني)  »2«گزينة  - 140
عدد ترتيبي مذكر است، شكل مؤنـّث  » الأول«نادرست است، » الأولةمؤنثّه: «

  باشد. مي» الأولي«آن به صورت 
  (تحليل صرفي و اعراب)  

----------------------------------------------  
  ده)زا (علي محسن  »4«گزينة  - 141
مفـرد  «مفرد مؤنث است كه در اين سؤال، به اشتباه به شـكل  » الأرض«واژة 
  به آن اشاره شده است.» مذكّر

گـردد كـه    بر مـي » الأرض«به » إنّها«در » ها«(توجه داشته باشيد كه ضمير 
شـود و خـود گويـاي     محسوب مي» ضمير متّصل مفرد مؤنث«اين ضمير نيز 

  است.)» الأرض«مؤنث بودن واژة 
  (تحليل صرفي و اعراب)  

----------------------------------------------  
 (سيده محيا مؤمني)  »2«گزينة  - 142

(بـر وزن:  » أرذَل«، كلمـة  »أراذل«نادرسـت اسـت. مفـرد    » »الرذل«مفرده «
  أفعل) است.

  (تحليل صرفي و اعراب)  
----------------------------------------------  

  زاده) محسن (علي  »4«گزينة  - 143
ــرتَ«هــاي  ، فعــل»4«در گزينــة  دت«و » أخبالطاّلبــة«هــر دو بــه » شــاه «

هـا   گردند و از صيغة مفرد مؤنثّ غائب هسـتند، پـس شـكل درسـت آن     برمي
»َرتو » أخب»دتاست. » شاه  

  (ضبط حركات)  

)1) و (3عربي زبان قرآن (
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  (كاظم غلامي)  »1«گزينة  - 144
بـه صـورت جمـع     را» هـذه «ندارد، بنابراين بايد » ال«جمع است و » ألوان«

هـا  اما در سـاير گزينـه  ». هاي زيبايي هستند كه...ها رنگاين«ترجمه كنيم: 
هـا را بـه   دار آمده است، بايـد اسـم اشـاره   » ال«چون بعد از اسم اشاره، اسمِ 

  صورت مفرد ترجمه كنيم:
  ها بسته شده ...اين اتاق»: 2«گزينة 
  ..كنند .اين بازيكنان همگي همياري مي»: 3«گزينة 
  كنند ...اين شهروندان به وظايف خود عمل مي»: 4«گزينة 

  (قواعد اسم)  
----------------------------------------------  

  (بهروز حيدربكي)  »3«گزينة  - 145
و  1هـاي   آيد (رد گزينه مفرد است و اسم اشارة مفرد براي آن مي» الميدان«
ريم؛ چـون بحـث شـمارش    ) ضمناً در جاي خالي دوم نياز به عدد اصلي دا2

  )4و  1هاي  مطرح است، نه ترتيب و جايگاه (رد گزينه
  اش چهار خيابان وجود دارد! اين ميدان، در نزديكي ترجمة عبارت:

  (قواعد اسم)  
----------------------------------------------  

  (سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 146
» كلّ واحد منهم«ر غائب است كه به مفرد مذكّ» يتكلَّم«، فعل »3«در گزينة 

گردد و كاملاً صحيح است. (ترجمة عبارت: دوستاني دارم كه هر يـك از   برمي
  كند!) خوبي به زبان عربي صحبت مي ها، به آن

  ها:  تشريح ساير گزينه
فعل جمع مؤنثّ مخاطب است، درحالي كه با توجه » لا تُضيعن»: «1«گزينة 

  غائب موردنياز است: لا يضيعنَفعل » اولئك النسّاء«به 
فعـل نهـي از صـيغة مفـرد مـذكّر مخاطـب اسـت،        » لا تشُجع»: «2«گزينة 

  فعل مؤنثّ موردنياز است: لا تشُجعي» يا بنتي«درحالي كه با توجه به 
» غـداً «فعل ماضي است، اما با توجه بـه قيـد زمـاني    » أمطرت»: «4«گزينة 

)(فردا) فعل آينده بايد بيايد: ستُ   مطرُ (سوف تُمطرُ
  )فعل(قواعد   

----------------------------------------------  
  (سيد محمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة  - 147

، »4«خواهد كه جمـع سـالم باشـد. در گزينـة      صورت سؤال، موصوفي را مي
 نيز صفت آن است.» الحية«جمع مؤنثّ سالم و موصوف است، » الكائنات«

  ا: ه تشريح ساير گزينه
در اين گزينه موصوف و صفت نداريم. (ترجمة عبارت: هموطنان »: 1«گزينة 

  در مورد امور كشور، مسؤول هستند!)
در اين گزينه موصوف و صفت نداريم. (ترجمة عبارت: نگهـداري  »: 2«گزينة 

  از گياهان، بر كشاورزان لازم است!)
د آن را به اشـتباه  است و نباي» الدلفين«جمع مكسر » الدلافين»: «3«گزينة 

  جمع سالم در نظر گرفت.
  (قواعد اسم)  

----------------------------------------------  
  زاده) (علي محسن  »4«گزينة  - 148

هشتاد منهاي سي و پنج مساوي است با پنجـاه و چهـار!   »: 4«ترجمة گزينة 
 (نادرست است!)

  ها:  تشريح ساير گزينه
  ت مساوي است با پنجاه!هزار تقسيم بر بيس»: 1«گزينة 
  پانزده، يك پنجم هفتاد و پنج است!»: 2«گزينة 
  نصف هفتاد و هشت مساوي است با سي و نه!»: 3«گزينة 

  (عدد)  

  ابهر) -(ولي برجي  »3«گزينة  - 149
دانش آموز) درست است. ترجمـة   19» (3«با توجه به مسئلة طرح شده، گزينة 

آمـوز روز چهارشـنبه بـه     نـش دا 5همكلاسـي دارم.   27عبارت: من در كـلاس  
 4مدرسه نيامده بودند زيرا مبتلا بـه كرونـا بودنـد، در خـلال زنـگ، معلـّم بـه        

آموز اجازه داد كه كلاس را براي رفتن به كتابخانه ترك كنند، پس تعـداد   دانش
  شود). ما در كلاس ...... بود. (دقت شود خود گوينده يك نفر محسوب مي

  (عدد)  
----------------------------------------------  

  (سيد محمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة  - 150
خواهد كه در آن، تصحيح عدد و معدود هـر دو   اي را مي صورت سؤال، گزينه

با هم لازم باشد؛ به عبارت ديگر، هم عدد نادرست آمده باشد و هـم معـدود.   
ربـي  صحيح است، زيـرا در ع » و عشرون ثلاثة«صورت  ، عدد به»4«در گزينة 

آيـد. همچنـين معـدود بايـد      برعكس فارسي، ابتدا يكان و سپس دهگان مـي 
) ذكر شود، زيرا در عربي معدود اعداد  به همـواره   99تا  11صورت مفرد (نوعاً

  .آيد مفرد مي
  ها:  تشريح ساير گزينه

  صحيح است. » ثلاث صديقات»: «1«گزينة 
 10تـا   3داد صـحيح اسـت. زيـرا معـدود اع ـ    » فسـاتين  سـبعة »: «2«گزينة 

صحيح است، زيرا عدد يـك  » سروالاً واحداً«آيد، همچنين  صورت جمع مي به
  آيد. اصلي بعد از معدود خود مي

تـا   11صحيح است، زيرا در عربي معدود اعداد » ثلاثون فستاناً»: «3«گزينة 
  .آيد همواره مفرد مي 99

  (عدد)  
----------------------------------------------  

  
 (نويد امساكي)  »4«گزينة  - 151

مورد مغفرت »: اغفْر«پس / »: فـَ) / «3و  2هاي  آورديم (رد گزينه ايمان »: آمناّ«
تـو /  »: أنـت «به ما رحم كـن /  »: ارحمنا«ما را / »: لنَا) / «3قرار بده (رد گزينة 

  )3و  1هاي  گزينه كنندگان (رد رحم»: الراّحمينَ«بهترين / »: خيَرُ«
  در قسمت دوم عبارت، اضافي است. » براي ما«، 2و  1هاي  در گزينه

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة  - 152
 بسـيار/ »: جداً« / )4و  3هاي  (رد گزينهزيباست كه ....»: ... أن  ليمن الجم«
الحة الأعمـال  « /)4(رد گزينـة  مشـتاق باشـيم   »: نيأن نكون مشـتاق « »: الصـ

(در »: عيلا نستط« /)4(رد گزينة اگرچه، حتيّ اگر »: و إن« كارهاي شايسته/
ها اقدام  ها بپردازيم، به آن به آن»: أن نقوم بِها« /)4(رد گزينة جا) نتوانيم  اين

  )1(رد گزينة كنيم 
  )ترجمه(  

 ----------------------------------------------  
 )نويد امساكي(  »3«گزينة  - 153

»: الفـُرص التّـي  / « )1(رد گزينـة  ما بايد اسـتفاده كنـيم   »: ةعلينا الاستفاد«
) / 1كند (رد گزينة  ما را دعوت مي»: تدعونا) / «1هايي كه (رد گزينة  فرصت

»دنا ) / «4و  2هـاي   بهترين حـال (رد گزينـه  »: ن الحالأحس دورمـان  »: تبعـ
  )1ند (رد گزينة ك مي

  (ترجمه)  
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 كتاب آبي)(  »3«گزينة  - 154
تغذية خوب و توجه كردن بـه آن پنـدي   »: «3«ترجمة درست عبارت گزينة 

  »كنند. است كه پزشكان بر آن تأكيد مي
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  )نويد امساكي(  »4«گزينة  - 155
»: آخـر هفتـه  ) / «3و  2هـاي   ي (رد گزينـه اُختي الصغر»: خواهر كوچكترم«

سنذهب، سوف نذهب »: خواهيم رفت) / «3و  2هاي  الأسبوع (رد گزينه نهاية
 )3و  1هاي  (رد گزينه

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)  »3«گزينة   - 156
  ت است.نادرس» اي نزد مردم است! پسندي عمل پسنديده خود«عبارت 

  هاي ديگر: ترجمة گزينه
گـوييم،   بايد صداهايمان را بالاي صداي كسي كه با او سخن مـي »: 1«گزينة 
  نبريم!
  ما بايد بر اداي نماز در وقتش محافظت كنيم! »: 2«گزينة 
  شود! حكمت در قلب همة مردم ماندگار نمي»: 4«گزينة 

  (مفهوم)  
----------------------------------------------  

  )سيدمحمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  - 157
  صحيح است. » أرخَص«است، پس » أفعل«اسم تفضيل بر وزن » أرخص«

  (ضبط حركات)  
----------------------------------------------  

 نويد امساكي)(  »4«گزينة  - 158
  ها: تشريح ساير گزينه

  الأفاضل (شايستگان)≠الأراذل (فرومايگان)»: 1«گزينة 
  (خيانت) الخيانة≠(امانتداري) الأمانة»: 2«گزينة 
  فخَور (فخرفروش)≠متواضع (فروتن)»: 3«گزينة 

  (واژگان)  
----------------------------------------------  

  (نويد امساكي)  »1«گزينة  - 159
و اسم تفضيل است در حالي كه » بهترين«به معناي » خير«ها  در همة گزينه

: »1«باشد؛ ترجمة عبارت گزينـة   مي» خوبي«به معناي » خير«، »1«در گزينة 
  از پروردگارم خوبي دنيا و آخرت را درخواست كردم!

  (قواعد اسم)  
----------------------------------------------  

 ضوي)(سيد محمدعلي مرت  »1«گزينة  - 160
بر مكان دلالـت  » مفعل«خواهد كه در آن، وزن  اي را مي صورت سؤال، گزينه

زمـان  «بـه معنـاي   » مبـدأ «، »1«نكند، يعني اسم مكـان نباشـد. در گزينـة    
است و دلالت بـر زمـان دارد، نـه مكـان. (ترجمـة عبـارت: برخـي از        » شروع

  دانشمندان قديم، در تعيين زمان شروع روز اختلاف داشتند!)
مطبع (چاپخانه)، مطلع (خاستگاه، محـل شـروع   «ترتيب:  ها به ر ساير گزينهد

  همگي اسم مكان هستند و دلالت بر مكان دارند.» كلام) و مخرج (خروجي)
  (قواعد اسم)  

  
  

 (مرتضي كاظم شيرودي)  »3«گزينة  - 161
و  1هـاي   ه(رد گزين ـايد  ان آوردهايم»: آمنوا«اي كساني كه/ »: يا أيها الذّينَ«
2(» /ــمل =) :« چــرا، بــراي چــه (مــاذارد گزينــل)تقَولــونَ/ «)2و  1هــاي  ه :«

دهيـد (رد   چيـزي كـه انجـام نمـي    »: ما لا تفَعلونَ)/ «1گوييد (رد گزينة  مي
  )4گزينة 

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 مؤمني)سيده محيا (  »1«گزينة  - 162
 /)3و  2هـاي   هنود و ششـم (رد گزين ـ (عدد ترتيبي) : »و التسّعين سادسةلا«
 دي ـ: با»خطاءعليك تصحيح الأ) / «4  : پنج اشتباه (رد گزينة»أخطاء خمسة«

  )3(رد گزينة  يخطاها را اصلاح كن
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  )ابهر -(ولي برجي  »4«گزينة   - 163
) / 3و  2هاي  فقط وظيفة دولت نيست (رد گزينه»: فقَط الدولةليس واجب «
 »:الدولة) / «3: (متعلقّ به جملة اول است) در شهر (رد گزينة »المدينةفي «

واطنين   الدولـة واجبـات  ) / «3(مفرد) دولـت (رد گزينـة    : »المشـتركة و المـ
  ) 2و  1هاي  وظايف مشترك دولت و شهروندان (رد گزينه

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة  - 164
  هاي ديگر:تشريح گزينه

اسـت؛ پـس   » بـرد  مـي   بهـره «معناي فعل مضارع و به » ينتفع»: «2«گزينة 
  باشد. نادرست مي» مند است بهره«

  نادرست است. »خيابان«؛ پس »روپياده«يعني » الرصّيف»: «3«گزينة 
  نادرست است.» آتشيني«؛ پس »مثل آتش«يعني » كالناّرِ»: «4«گزينة 

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 165
هل سافرتُم إلي إيران حتـّي الآن،  »: ايد آيا تا به حال به ايران مسافرت كرده«

تواند به صيغة مفرد بيايد؛ بايد يا جمع  ن (نميهل سافرتُما إلي إيران حتيّ الآ
ب   »: ولي دوست داريـم )/  «4و  3هاي  باشد و يا مثنيّ) (رد گزينه لكننّـا نحُـ

) / 4و  1هـاي   (بايد به صيغة اول شخص جمع باشـد، نـه مفـرد) (رد گزينـه    
 )4و  3هاي  أن نسافر (رد گزينه»: مسافرت كنيم«

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 (بهروز حيدربكي)  »2«گزينة  - 166
  ها: بررسي گزينه

  جايگزين، جانشين: آنچه كه اصل باشد. (نادرست) »: 1«گزينة 
درنگ كرد، ماند: در جايي سكونت كرد و مدتي آنجا اقامت كرد. »: 2«گزينة 

  (صحيح) 
   (نادرست)(آتش را) خاموش كرد: آن را با نيرو برافروخت. »: 3«گزينة 
  رود. (نادرست) نواز: كسي كه به مهماني مي مهمان»: 4«گزينة 

  (واژگان)  
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 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 167
  (سوم شخص) مفرد مذكر غايب ←هو ما ظلَمَنا أبداً (او هرگز به ما ظلم نكرد) 

  ها: تشريح ساير گزينة
  مفرد مؤنث غايب   ←كانتَ تَرجِع  هي»: 2«گزينة 
  مفرد مؤنث مخاطب      ←ستـَقبْلينَ  تأنْ»: 3«گزينة 
  اول شخص مفرد (متكلّم وحده) ←سأشتَْغلُ  أنا»: 4«گزينة 

  (قواعد فعل)  
----------------------------------------------  

  )نويد امساكي(  »4«گزينة  - 168
» 4«كنـد. در گزينـة    فعل امر، فعلي است كه بر طلب و درخواست دلالت مي

  فعل امر است.» ا: بنويسيداكتبو«فعل 
  (قواعد فعل)  

----------------------------------------------  
  )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 169

ـابع«، »2«، در گزينــة »التاســع«و » السادســة«، »1«در گزينــة  و » السـ
عدد ترتيبي هستند، اما » الرّابع«و » الخامس«، »3«، و در گزينة »السادسة«

  عدد ترتيبي است.» الثالث«ها ، تن»4«در گزينة 
  (عدد)  

----------------------------------------------  
  (سيده محيا مؤمني)  »1«گزينة  - 170

  ... . پنج كتاب وجود دارد...» :  هناك خمسة كتُبٍُ«
  نه عدد ترتيبي. ،به عدد شمارشي نياز داريمبا توجه به مفهوم عبارت، 

  (عدد)  
----------------------------------------------  

  
  

  

 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 171
ها همـت داشـتند.    نگاران سنتي، بيشتر به ثبت وقايع شاهان و امور آن تاريخ
كردند و در اين ميان گاه  ها آثار خود را غالباً با خصوصيات ادبي تأليف مي آن

و بيش از آنكه مورخ حقيقت باشند،   تهبا زبان تملقّ و مدح شاهان سخن گف
كاتب دربار بودند. سبك نگارش نيز در بسياري موارد، سخت است و تحليـل  

  خورد. و تفسير، كمتر در اين آثار به چشم مي
  )2نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 يحه گرجي)(مل  »2«گزينة  - 172

گسترش مدارس جديد، تأسيس دانشگاه و رواج آموزش تاريخ به عنوان يك 
رشتة علمي در دورة معاصر، به ترويج و توسعة روش پژوهش علمي تاريخ در 

  ايران كمك شاياني كرد.
  )6نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
 محمد كريمي) (علي  »1«گزينة  - 173
الاسلام كرماني نويسندة كتاب تاريخ بيداري ايرانيان ضمن توجه به مردم،  ناظم

  نقش طبقات اجتماعي مختلف را در انقلاب مشروطيت نشان داده است.
  )6  نگاري و منابع دورة معاصر، صفحه )، تاريخ3(تاريخ (  

 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 174
امة ايران را ميرزا صالح شيرازي، يكـي از دانشـجويان اعزامـي بـه     اولين روزن

  انگلستان با عنوان كاغذ اخبار در تهران منتشر كرد.
  )12  ، صفحهنگاري و منابع دورة معاصر تاريخ)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 175

 اجتمـاعي،  اوضـاع سياسـي،   ةت ارزشـمندي دربـار  حـاوي اطلاعـا   خاطرات،
نـدرت در   معاصر هستند كـه بـه   ةحال رجال دور اقتصادي و فرهنگي و شرح

 شود. ساير منابع يافت مي
  )9نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 176

تغييـرات محـيط پيرامـون، ماننـد رويـدادهاي سياسـي يـا تغييـرات         برخي 
رفتن موقعيت و اعتبار يك شـهر يـا    وهوايي ممكن است موجب از دست  آب

  انتقال آن به مكاني ديگر شود.
  )4و  3هاي  ها، صفحه )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 بايگي) (محمدعلي خطيبي   »1«گزينة  - 177
  اند از: هاي روستاها در مقايسه با شهرها عبارت ترين ويژگي مهم

داري، صيد و  فعاليت جمعيت در بخش كشاورزي (زراعت، دامداري، جنگل -
  شكار و ...)؛

  جمعيت كمتر و تراكم كمتر جمعيتي؛ -
  تر؛ اندازهاي طبيعي بيشتر و گسترده فضاهاي باز و چشم -
  و تسهيلات كمتر و محدودتر؛خدمات  -
روابط خويشاوندي و وابستگي اجتماعي بيشتر (در شهرها: نوگرايي بيشـتر   -

  تر). و تغييرات اجتماعي سريع
 )6ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 178

ها برحسب اهميت؛ بـراي ايـن    بندي آن ها يعني رتبه همراتب سكونتگا سلسله
ها را بر اساس ميزان جمعيت و عملكرد (خدماتي كه ارائـه   منظور، سكونتگاه

جمعيـت معمـولاً    هاي كوچك يا كم كنند. سكونتگاه بندي مي كنند) طبقه مي
تـر،   هـاي بـزرگ   دهند؛ اما در سكونتگاه خدمات محدودي به ساكنان ارائه مي

  تنوع خدمات بسيار زياد است. تعداد و
  )7ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 179

آستانة جمعيتي نفوذ، يعني حداقل جمعيت يك منطقـه كـه تقاضـاي كـالا،     
  خدمات يا عملكردي از يك سكونتگاه دارند.

  )9ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (محمدعلي خطيبي بايگي)  »2«گزينة  - 180
يافتـة صـنعتي    سطح شهرنشيني در آسيا و آفريقا در مقايسه با نواحي توسعه

امـا سـرعت گسـترش     ؛تر است اروپا و استراليا بسيار پايين ،آمريكاي شمالي
  .در آسيا و آفريقا بيشتر از ساير نواحي جهان استشهرنشيني 

  )11و  10 هاي ها، صفحه )، جغرافياي سكونتگاه3( (جغرافيا  

 )3تاريخ و جغرافيا (
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 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 181

به معناي مجموعة حوادثي است » تاريخ جهان باستان«واژة تاريخ در تركيب 
  كه در زمان گذشته واقع شده است.

  )2شناسي، صفحة  )، تاريخ1تاريخ ((  
----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 182
برخي پژوهشگران معتقدند كه رواج و رونق ادبيات و فلسفه، تأثير مهمي بـر  

 شكوفايي و گسترش علم تاريخ در يونان باستان داشته است.
  )4ة شناسي، صفح )، تاريخ1(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 183

روز  شـبانه  354جايي كه سال قمري  از آنقمري،  -شماري خورشيدي در گاه
 براي رفع اين اخـتلاف،  روز است، و يك چهارم شبانه 365و سال خورشيدي 

 افزودند. هر سه سال، يك ماه به سال مي
 )13شناسي، صفحة  )، تاريخ1(تاريخ (  

---------------------------------------------- 
 (عليرضا رضايي)  »4«گزينة  - 184

بـرداري، هنگـامي كـه بـه يـك بنـاي        شناسان پس از حفاري و خاك باستان
  نمايند. تاريخي برخورد كنند، نخست نقشة آن بنا را مشخص مي

  )25شناسي، صفحة  )، تاريخ1(تاريخ (  
---------------------------------------------- 

 (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 185
گـذاري و تعيـين سـن آثـار باسـتاني، از       شناسان بـراي تـاريخ   امروزه باستان

تـري   اي مانند روش راديـوكربن و شـيوة پيشـرفته    هاي علمي پيشرفته روش
  كنند. استفاده مي» آرگون -پتاسيم«موسوم به 

  )26ناسي، صفحة ش )، تاريخ1(تاريخ (  
---------------------------------------------- 

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 186
زنـد و در نتيجـه    انسان براي رفع نيازهاي خود به تغيير محـيط دسـت مـي   

  شود. محيط طبيعي به محيط جغرافيايي تبديل مي
  )4(جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صفحة   
---------------------------------------------- 

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 187
جا كه جغرافيا روابـط متقابـل انسـان را بـا محـيط، مطالعـه و بررسـي         از آن
هاي محيطي بدون دانش جغرافيا  ها و ظرفيت كند، بنابراين شناخت توان مي

  ممكن نيست.
  )5(جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صفحة   
---------------------------------------------- 

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 188
هاي جغرافيايي، كه حاصل روابط متقابل انسان و  گيري محيط چگونگي شكل

نگـري،   دان بـا ديـد تركيبـي يـا كـل      شـود جغرافـي   سبب مـي  ،محيط است
  موضوعات را مطالعه و بررسي كند.

 )7(جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صفحة   

 طمه سخايي)(فا  »3«گزينة  - 189
اـ مسـئله دلالـت دارد؛     »چيز چه«سؤال  چيـزي رخ داده   چـه «، بر ماهيت هر پديـده ي
  »است؟

  ها: تشريح ساير گزينه
كه با ركـن اساسـي جغرافيـا يعنـي مكـان وقـوع       » كجا«سؤال »: 1«گزينة 
  ها سر و كار دارد. پديده
  پردازد. ها مي كه به علت وقوع پديده» چرا«سؤال »: 2«گزينة 
  پردازد. به روند زماني موضوعات مي» موقع چه«سؤال »: 4« گزينة

 )8(جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صفحة   
---------------------------------------------- 

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 190
سـازي يكـي     گام دوم در يك پژوهش جغرافيايي، تدوين فرضيه است. فرضيه

ــژوهش اســت. ف  رضــيه پاســخ پيشــنهادي و حــدس  از مراحــل حســاس پ
به نظر «ها با عبارت  انديشمندانة محقق به سؤال تحقيق است. معمولاً فرضيه

  شوند. آغاز مي» …رسد  مي
  )10(جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صفحة   

----------------------------------------------  
 
  
  

 د كريمي)محم (علي  »3«گزينة  - 191
هـاي محلـي، ايـن نـوع      اي در ميـان سلسـله   نويسي سلسله با گسترش تاريخ

  نويسي محلي پيوستگي يافت. نويسي با تاريخ تاريخ
  )6شناسي، صفحة  )، تاريخ2(تاريخ (  

---------------------------------------------- 
 محمد كريمي) (علي  »1«گزينة  - 192

  .آيد شمار مي نگاري عمومي به ري از انواع تاريختاريخ طبري تأليف محمدبن جرير طب
  )4شناسي، صفحة  )، تاريخ2(تاريخ (  

---------------------------------------------- 
 (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 193

نگاري به روش تركيبي ناچار بـه گـزينش و انتخـاب اسـت و      مورخ در تاريخ
  و دور بماند.هاي خبر از چشم ا امكان دارد برخي از جنبه

  )17شناسي، صفحة  )، تاريخ2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 194
توان به كتاب  ترين آثاري كه به شيوة تحليلي تأليف شده است، مي از برجسته

  رد.الذهب مسعودي اشاره ك الامم ابوعلي مسكويه، تاريخ بيهقي و مروج تجارب
  )18شناسي، صفحة  )، تاريخ2(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 195

شـمار   مكه كه بر سر راه يمن به شام قرار داشت، مركـز اصـلي بازرگـاني بـه    
هـاي اطـراف    رفت و سران قريش از طريق تجارت با شام و ديگر سرزمين مي
  كردند. ستان، سود سرشاري كسب ميجزيرة عرب شبه

  )22)، ظهور اسلام، حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة 2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 196
هاسـت.   هـاي مكـان   ها و تفاوت دانان، مطالعة شباهت يكي از كارهاي جغرافي

  دارند، همان نواحي هستند. هاي مشابه هايي كه ويژگي مكان
  )4)، ناحيه چيست؟، صفحة 2(جغرافيا (  

 ) 1تاريخ و جغرافيا (

 ) 2تاريخ و جغرافيا (
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 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 197
ويژگي اصلي هر ناحيه، وحدت و همگوني نسبي عناصر طبيعي و انسـاني در  

  هاي مجاور خود متفاوت باشد. طوري كه با بخش آن است، به
  )4)، ناحيه چيست؟، صفحة 2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 198

شود و بيشترين عوامل  در كانون يك ناحيه، تمركز پديدة متمايزكننده زياد مي
وحدت و همگوني در آن وجود دارد. هرچه از كانون يك ناحية جغرافيـايي دور  

ني تـدريج از عوامـل همگـو    كنيم، به شويم و به طرف مرزهاي آن حركت مي مي
  گردند. شود و سرانجام، اين عوامل ناپديد مي آن ناحيه كاسته مي

هـاي سـاوان    سمت بيابان صحرا پيش برويم، بارندگي كمتر و علـف  هرچه به
  گردند. كم به مراتع مداري تبديل مي شوند و كم تر مي تر و تنك كوتاه

  )16و  15هاي  )، ناحيه چيست؟، صفحه2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »3«گزينة  - 199
هـاي انسـاني يـا عوامـل      مرزهاي نواحي قابل تغييرند؛ يعني در اثـر فعاليـت  

هاي خاص يك ناحيه از بـين بـرود و وسـعت آن     طبيعي ممكن است ويژگي
  كم يا زياد شود.

  )16)، ناحيه چيست؟، صفحة 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 200
مرزهاي نواحي طبيعي و انساني معمولاً با مرزهاي اداري و سياسـي منطبـق   

  نيستند.
  )17)، ناحيه چيست؟، صفحة 2(جغرافيا (  

---------------------------------------------- 
  

  
  

 )حسن صدري(  »2«گزينة  - 201
نيازمنـد   ».گياه رشـدكننده اسـت  «حمل رشدكننده بر گياه و اينكه بگوييم 

دليل نيست، زيرا رشدكننده از مفاهيم ذاتي و جزئي از حقيقت گيـاه اسـت.   
اما حمل وجود بر هر ماهيتي نيازمند دليل است، چون وجـود جـزء مفهـوم    

  هيچ ماهيتي نيست.
  )5 ة، هستي و چيستي، صفح)2((فلسفة    

----------------------------------------------  
 (سبا جعفرزاده صابري)  »4«گزينة  - 202

 ها آن» چيستي« هم كه دارند وجود فراواني اشياي ما اطراف در»: 1«گزينة 
  .داريم خبر شان» هستي« از هم و شناسيم مي  را

 امـا  داريـم  خبـر  شـان »هسـتي « از كـه  دارند وجود امور برخي»: 2«نة گزي
  .نيست روشن ما براي چندان هنوز ها آن» چيستي«

 حاضـر  خـود  ذهـن  در تـوانيم  مي هم را فراواني هاي»چيستي»: «3«گزينة 
 موجـود  خـارج  در تـاكنون  حـداقل  امـور،  ايـن  دانيم مي كه حالي در كنيم؛
 و شـوند  مـي  مربـوط  مـا  ةروزمـر  مسـائل  به گرچه فوق، هاي گزاره اند؛ نشده

 و فـارابي  كه بينيم مي و دارند فلسفي تبيين يك اما نيستند، فلسفي قضاياي
 رد( انـد  كـرده  ارائـه  هـا  گـزاره  نـوع  همـين  از را فلسـفي  تبيين اين سينا ابن

انديشـيم   هـا مـي   چيستي آن  مفاهيم معدوم كه دربارة .)3 و 2 ،1هاي  گزينه
شـود كـه چيـزي در ذهـن مـا       دست كم در ذهن ما وجود ذهني دارند. نمي

 انيم.نباشد ولي چيستي آن را بد
  )6و  5هاي  ، هستي و چيستي، صفحه)2((فلسفة    

 (سبا جعفرزاده صابري)  »2«گزينة  - 203
 هـم  زيرا .است مشابه است، مخلوق انسان ةقضي با است، موجود انسان ةقضي

حمـل   انسـان  بـر  آن حمـل  و نيسـت  انسان ذاتيات از موجود، هم و مخلوق
ها بر انسـان   حمل آن و اند انسان ذاتي حيوان و ناطق اما ،است شايع صناعي

  . خواهد نمي دليل
 :ها گزينه ساير رد

 شايع صناعيـ  اولي ذاتي»: 1«گزينة 
 اولي ذاتيـ  شايع صناعي»: 3«گزينة 
  شايع صناعيـ  اولي ذاتي»: 4«گزينة 

  )7و  5هاي  هستي و چيستي، صفحه، )2((فلسفة    
----------------------------------------------  

 (سبا جعفرزاده صابري)  »3«گزينة  - 204
 باشـند،  يكـي  ماهيـات  ةهم كه آمد مي ماالز بود، ماهيتي هر عين وجود اگر
 اسـت  برقـرار  ماهيت و وجود عينيت حالت در تنها ها ماهيت شدن يكي پس
  .جزئيت نه
 :ها گزينه ساير رد

 ،ماهيـت از  وجود نفي بود ماهيت جزء يا ماهيت عين وجود اگر»: 1«گزينة 
 گفـت  تـوان  مي كرد نفي ماهيات از را وجود توان مي آنكه حال و دنبو ممكن

 .»سيمرغ وجود ندارد«
 براي وجود اثبات بود، مي ماهيت جزء يا ماهيت عين وجود اگر»: 2«گزينة 
 آن بـا  هـم  وجـود  مـاهيتي  هـر  تصور با. نبود دليل به نيازمند ماهيتي هيچ

 .شد مي همراه
 تصـور  از وجـود  تصور بود، مي آن جزء يا ماهيت عين وجود اگر»: 4«گزينة 
 تصـور  نيـز  وجـود  كرديم مي تصور را ماهيت هرگاه و شد نمي منفك ماهيت

 بـه  توجهي حال آن در و كنيم مي تصور را ماهيتي گاهي آنكه حال و شد مي
 .داريم غفلت آن نيستي يا هستي از و نداريم آن هستي يا نيستي

  )6و  5 يها ه، هستي و چيستي، صفح)2((فلسفة    
----------------------------------------------  

  (حسن صدري)    »4«گزينة  - 205
تفاوت معناي كلمات هستي و چيستي صرفاً بحثي زباني اسـت و نـه بحثـي    
فلسفي. بحث ما در اثبات مغايرت مفهومي و فلسفي اين دو مفهوم است، نـه  

همگـي  » 3«و » 2«، »1«هاي  اللفظي. اما گزينهصرفاً مغايرت معنايي و شرح
  كنند. به مغايرت مفهومي وجود و ماهيت اشاره مي

  )6تا  4هاي  ، هستي و چيستي، صفحه)2((فلسفة  
----------------------------------------------  

 )صابري سبا جعفرزاده(  »4«گزينة  - 206
حمل كنيم، نيازمنـد دليـل    »انسان«را بر مفهوم  »وجود«براي اينكه مفهوم 

. حال ممكن است اين دليـل  »انسان موجود است«يم تا بتوانيم بگوييم هست
ها  ساير ماهيت از طريق حس و تجربه يا از طريق عقل محض شناسايي شود.

  ها نيز نسبت به مفهوم وجود همين حالت را دارند. و چيستي
ها بـا مفهـوم وجـود مغـاير      عنوان يكي از چيستي به »انسان«بنابراين مفهوم 

  برقرار نيست. ها آنذاتي ميان  ةابطاست و ر
  هاي ديگر: تشريح گزينه

انسان بودنِ انسان اشـاره بـه مـاهيتش دارد و ايـن از وجـودش      »: 1«گزينة 
وجـود و   (براسـاس اصـل مغـايرت وجـود و ماهيـت؛      جداست نه از ماهيتش

  ).ماهيت با يكديگر متمايز هستند نه ماهيت و ماهيت
 حمـل  ماننـد  حملـي  پـس  نيسـت  دليـل  نيازمند ضروري حمل»: 2«گزينة 
  است. دليل از نياز بي و ضروري انسان بر ناطق حيوان
دلايل حمل وجود بر ماهيت يا حسي و تجربي است يـا عقلانـي   »: 3«گزينة 

 .است توان گفت ضروري لي اين حمل نيازمند دليل است و نميمحض و
  )5، هستي و چيستي، صفحة )2((فلسفة    

 دوازدهمفلسفة
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 هري)(نيما جوا  »3«گزينة  - 207
وجود و ماهيت دو مفهوم (دو جنبة ذهني) از يك موجـود واحـد در جهـان    

  خارج هستند، نه دو امر موجود و واقعي.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

اسـتفاده   هـا  آنگيـريم و از  ما با اشياء جهان خارج ارتبـاط مـي  »: 1«گزينة 
ين اشياء نبودن ا و خيالي ها آنكنيم. اين ارتباط به معناي تصديق وجود  مي

  است. 
دهندة آگاهي از وجودداشـتن و  پرسش از چيستي يك امر نشان»: 2«گزينة 
داشـتن شـيء   داشتن آن شيء است. دقت كنيد كه آگاهي از ماهيت ماهيت

  مترادف با آگاهي از چيستي ماهيت آن شيء نيست.
هم وجـود دارد و هـم ماهيـت     ءدانيم كه آن شي در پرسش اين چيست مي

وجود ماهيت با علم   پس علم به ،دانيم كه ماهيت آن چيست نميولي دقيقاً 
  به چيستي ماهيت متفاوت است.

اگر همة مفـاهيم دو قضـيه كـاملاً يكسـان باشـند و در جايگـاه       »: 4«گزينة 
قاعدتاً نوع حمل حاصل از اين مفاهيم هم يكسـان   ،يكسان قرار گرفته باشند

در اثبات مغايرت وجود و ماهيـت   سينااي است كه ابنخواهد بود. اين قاعده
انسـان حيـوان نـاطق     ةانسان انسان است بـا قضـي   ةمانند قضي استفاده كرد.

  است.
  )5تا  2هاي  )، هستي و چيستي، صفحه2(فلسفه (  

----------------------------------------------  
 )نيما جواهري(  »4«گزينة  - 208

حمـل اولـي    ،ت موضوع باشداگر محمول عين مفهوم يا جزئي از مفهوم و ذا
ذاتي و اگر غيـر ايـن باشـد حمـل از نـوع شـايع صـناعي اسـت. پيوسـته و          

تواند ناپيوسـته   بودن از ذاتيات مقدار يا كم نيستند. زيرا مقدار يا كم مي ثابت
  است. خط كم متصلاست و عدد  كم منفصل مثل عدد. ؛(منفصل) باشد

آن چيز امكان ندارد آن وصـف  نكته: اگر مفهومي جزئي از ذات چيزي باشد، 
شد از آن مفهوم جـدا كـرد،    را دارا نباشد. پس اگر ديديد كه آن وصف را مي

پس بدانيد كه جزو ذاتش نيست. اين معيار خوبي براي تشخيص حمل اولي 
  باشد. ذاتي و شايع صناعي مي

  )5، هستي و چيستي، صفحة )2((فلسفة    
----------------------------------------------  

 )صابري سبا جعفرزاده(  »2«گزينة  - 209
اي را در  كـرد، فلسـفه   دي زنـدگي مـي  ميلا 13توماس اكوئيناس كه در قرن 

سينا و تـا حـدودي    هاي ابن گذاري نمود كه بيشتر متكي به ديدگاه اروپا پايه
ديگر فيلسوف مسلمان بود. همين امر فرصتي را فـراهم كـرد تـا     »رشد ابن«

رشد آشنا شوند و از  سينا و ابن هاي فلسفي و عقلي ابن نديشهغرب با اة فلاسف
 ارسطويي ارتباط برقرار كنند. ةاين طريق، مجدداً با فلسف

  )7و  6هاي  ، هستي و چيستي، صفحه)2((فلسفة    
----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد قاسمي(  »4«گزينة  - 210
الزاويه باشد  ضروري نيست. مثلث ممكن است قائمالزاويه بر مثلث  حمل قائم

  يا نباشد. پس اين حمل غيرضروري و نيازمند دليل است.
  ها: بررسي ساير گزينه

سه زاويه داشتن براي مثلث ضروري اسـت ولـي ايـن حمـل     »: 1«رد گزينة 
ضـلعي اسـت سـه     ذاتي نيست و نيازمند دليل است. در واقع مثلث چون سه

  زاويه دارد.

 ،حمل سه ضلعي بر مثلث ضروري و بي نيـاز از دليـل اسـت   »: 2«نة رد گزي
يا به عبـارتي علـت سـه زاويـه      چون سه ضلع داشتن براي مثلث ذاتي است.

  ضلعي بودن آن است. داشتن مثلث سه
الساقين بر مثلث غيرضروري و نيازمنـد دليـل    حمل متساوي»: 3«رد گزينة 

 اشد يا نباشد.چون مثلث ممكن است متساوي الساقين ب ،است
  )5 ة، هستي و چيستي، صفح)2((فلسفة    

----------------------------------------------  
  
 

 )راهنماچي حسين آخوندي(  »1«گزينة  - 211
شـود كـه    آن مشهودتر و بهتر مـي  ةدانستن منطق فايده دارد اما زماني فايد

فايده نيست اما كاربرد عملي  علم منطق بي. دانستن نظري كار گرفته شود به
 تر است. آن مهم

 .آن ةارسطو كشف شده نه هم توسطبخشي از قواعد منطق  :نكته
  )5و  4 هاي صفحه، ترازوي انديشه منطق (منطق،   

----------------------------------------------  
 )نژاد فرهاد قاسمي(  »2«گزينة  - 212

در ايـن  » اسـت «زيرا فعل  نيازمند استدلال؛تصديق است و  »2«ة فقط گزين
ها نسبت ندارنـد   دهد. ساير گزينه عبارت، چيزي را به چيزي ديگر نسبت مي

  .لال نيستندبراين تصور هستند و نيازمند استدو بنا
  )10تا  7هاي  صفحه، منطق ترازوي انديشه (منطق،   

----------------------------------------------  
 )(نيما جواهري  »1«گزينة  - 213

در ساحت زبان الفاظ وجود دارند. هر لفظ بيانگر مفهومي خاص در ذهن مـا  
گري الفاظ بر مفاهيم قـراردادي اسـت و در هـر زبـاني الفـاظ و       است. دلالت

  واژگان ممكن است متفاوت باشند.
  ها: بررسي ساير گزينه

حقيقتي در مفهوم عبارت است از تصور ذهني ما از هر شيء، نه »: 2«گزينة 
  جهان خارج.

درست است كه يك شيء مصداق مفهومي در ذهن ماسـت، امـا   »: 3«گزينة 
توان فقط يك مفهـوم بـه ذهـن آورد. از شـيء      گونه نيست كه از شئ مي اين

، »درخت«توان مفاهيم  شوند. مثلاً از درخت مي مفاهيم متعددي دريافت مي
  رد.را استنباط ك …و » سبز«، »داراي ميوه«، »بلند«

ازاي خارجي نيست. مـثلاً   به هر مفهومي لزوماً داراي مصداق و ما»: 4«گزينة 
در ذهن ما هستند ولـي مصـداق واقعـي     …و » اژدها«و » سيمرغ«مفاهيم 
  ندارند.

  )12(منطق، لفظ و معنا، صفحة    
----------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد قاسمي  »4«گزينة  - 214
سـاز مغالطـة    تواننـد زمينـه   مـي  ينظي (چند معنايي) زمامشترك لفكلمات 

نباشد. در اين حالت  ها قابل جايگذاري اي از آن اشتراك لفظ شوند كه معاني
اي را براي يك  توانيم بگوييم فردي ممكن است معناي اشتباهي است كه مي

ــرد.  ــل  مشــترك لفظــي بگي ــة چهــارم هــر دو معنــاي شــيرين قاب در گزين
  اند.  يجايگذار

  )14و  13 هاي صفحه، لفظ و معنا (منطق،   

 منطق 
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 )راهنماچي حسين آخوندي(  »3«گزينة  - 215
 .داردمطابقي دلالت رئيس اداره 

  :ها بررسي ساير گزينه
  التزامي ←اداره= رئيس اداره 

  تضمني ←كامپيوتر= قسمتي از كامپيوتر 
  التزامي ←خوردي= درد آوردي 

  )15 و 14 هاي صفحه، لفظ و معنا (منطق،   
----------------------------------------------  

 )حسن صدري(  »3«گزينة  - 216
  ها:بررسي گزينه

  دلالت مطابقي»: 1«گزينة 
 دلالت مطابقي»: 2«گزينة 
دلالت التزامي؛ در اينجا كنايه مطرح شده اسـت و منظـور ايـن    »: 3«گزينة 

 است كه او ديگر به اين آموزشگاه نخواهد آمد. 
 دلالت مطابقي: »4«گزينة 

 اند. ها داراي دلالت التزاميكنايه ةنكته: هم
  )15و  14 هاي صفحه، لفظ و معنا (منطق،   

----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد قاسمي(  »1«گزينة  - 217
گونه استدلال كند كه هر آن كس كه دندان دهد نان دهد و بر  اگر كسي اين

توسـل بـه معنـاي ظـاهري      ةدچار مغالط ،ري انجام ندهداين اساس هيچ كا
  شده است.

منظور از دندان دادن اين است كه خداوند عقل و توانايي به انسـان داده و او  
  كند تا بتواند كسب روزي كند. را كمك مي

  )15و  14 هاي صفحه، لفظ و معنا (منطق،   
----------------------------------------------  

 (سبا جعفرزاده صابري)  »3« گزينة - 218
 آمـدن  پديـد  باعـث  كلمـات،  حركـات  و سـجاوندي  علائم دقيق رعايت عدم

 سـجاوندي  علائم جز به تواند مي خطا اين. شود مي كلمات »نگارشي ةمغالط«
 اگـر  كه باشيد داشته ياد به: نكته. باشد نيز كلمات ةديكت از ناشي حركات، و

 رعايـت  صورت در وگرنه شد خواهد طهمغال به منجر نشود رعايت موارد اين
 و قُمـري » 3«ة گزين ـ در .نيسـت  موجـود  اي مغالطه علائم و ديكته حركات،
 ذهنـي  خطـاي  بـه  منجـر  و شـده  نوشـته  صـحيح  حركـات  رعايت با قَمري
 .شود نمي

  :ها بررسي ساير گزينه
 معـاني  بـه  منجـر  پـدربزرگم  و برادر بين ويرگول يا كسره وجود»: 1«گزينة 
 .شود مي ملهج مختلف
 زيادـ  ياد زِ»: 2«گزينة 
 مرده يا مرده»: 4«گزينة 

  )16صفحة ، لفظ و معنا (منطق،   
----------------------------------------------  

 )حسن صدري(  »2«گزينة  - 219
 ـ ينامشخص اسـت. نم ـ » او« ريدر عبارت ذكرشده مرجع ضم  ني ـكـه ا  ميدان

دارد.  ييدو پهلـو  يو عبارت معنـا ». راسا«به  اي گردد يبرم »گانهي«به  ريضم
  مشهود است. »ريابهام در مرجع ضم« ةمغالط نيبنابرا

  )17ة صفح، لفظ و معنا (منطق،   

 )نيما جواهري(  »1«گزينة  - 220
نـداريم.   ست. اما مغالطة اشتراك لفظمشترك لفظي ا» شير» «1«در گزينة 

بـه آن اشـاره   اتفاقاً خود شعر دارد به مغالطة اشـتراك لفـظ و دچـار شـدن     
شـود، امـا معـاني     به يك صورت نوشته مي» شير« چهگويد اگر كند و مي مي

  را اشتباهاً يكي بگيري، بلكه با هم تفاوت دارند. ها مختلف دارد و نبايد آن
  ها: بررسي ساير گزينه

در اين عبارت مشـخص نيسـت كـه علـي      »ـَ ش«مرجع ضمير »: 2«گزينة 
  مرجع ضمير داريم.است يا احمد است. پس ابهام در 

قرار بگيرد » شناسي زمين«كه ويرگول بعد از واژة  با توجه به اين»: 3«گزينة 
كه جيرفت محل برگزاري  شود؛ اين معنا متفاوت مي» جيرفت«يا بعد از واژة 

شناسي است. پس مغالطة نگارشـي   همايش است يا محل دستاوردهاي زمين
  كلمات داريم.

كـه نكشـتن   » شليك نكردن«اي معناي التزامي فرد اينجا به ج»: 4«گزينة 
آن يعني پرتـاب نكـردن    يگذاشتن است، صرفاً معناي مطابقو زنده رزمنده 

  گلوله را گرفته است. پس مغالطة توسل به معناي ظاهري داريم.
  )17تا  13 هاي صفحه، لفظ و معنا (منطق،   

----------------------------------------------  
   
  

 )صابري سبا جعفرزاده(    »3«گزينة  - 221
هاي انسان پرسشگري است. كودكان در همان سنين ابتـدايي   يكي از ويژگي

 ةكنند و كنجكاوي خود را بـا گفـتن كلم ـ   از حوادث پيرامون خود سؤال مي
   دهند. (چرا) به پدر و مادر خود نشان مي

  ها: گزينه علل رد ساير
ها  ا قدرت تفكري كه خداوند در وجود ما قرار داده، پاسخ سؤالب :»1«ة گزين 

 ةحيط الات:ؤ(يافتن پاسخ س دهيم خود را سامان مي ةيابيم و امور روزان را مي
  عملي) ةحيط سامان دادن امور: / نظري
رسـيدن انسـان از مجهـولات بـه معلومـات و از       ة: تفكـر، واسـط  »2«ة گزين

  هاست. ها به پاسخ پرسش
  طرح سؤال -2 رو شدن با مسئله روبه -1 ورزي: مراحل انديشه»: 4«ة گزين

  رسيدن به پاسخ -4 ها تفكر در اندوخته -3
  )4(فلسفة يازدهم، چيستي فلسفه، صفحة    

----------------------------------------------  
 )صابري (سبا جعفرزاده    »2«گزينة  - 222

غيرفلسفي) عبور كرد و با جديت تفكر  ة(مرحل تفكر ةمرحل اگر انساني از اين
 دوم تفكـر (تفكـر   ةدوم پرداخـت، وارد مرتب ـ  ةهـاي دسـت   و پيوسته به سؤال

  شود. مي فلسفي)
  نكات مهم درسي:
اول به معناي كنارگذاشتن يا صرف نظر كردن كلـي از   ةعبور كردن از مرحل
  )1ة گزين (رد. اين مرحله نيست

  )6و  5 هاي ه(فلسفة يازدهم، چيستي فلسفه، صفح  
----------------------------------------------  

 )راهنماچي حسين آخوندي(    »3«گزينة  - 223
هـا را   دانـش  ةتـر از الان بـوده اسـت (هم ـ    معناي فلسفه در زمان ارسطو عام

  ) .گرفت مي دربر
  ها: بررسي ساير گزينه

  معناي لغوي فلسفه = دوستداري دانايي »:1«گزينة 
  فلسفه است. ةا يوناني واژفيلوسوفي »:2«گزينة 
 ـ   فلسفه = ةواژ »:4«گزينة   هـا  نافيلوسوفيا را سقراط عموميت داد و بـر سـر زب

  .نبوداما مروج آن  برد كار هب را كلمه اين كه بود كسي اولين فيثاغورس انداخت.
  )8و  7هاي  (فلسفة يازدهم، چيستي فلسفه، صفحه  

 يازدهم  فلسفة
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 )حسن صدري(    »3«گزينة  - 224
كنـد و  راجع به هستي و موجوديت چيزها صحبت ميفلسفه از آن جهت كه 

موجودات اسـت، مسـائل آن    ةهم ةموضوعي عام و مطلق دارد كه دربرگيرند
  آيند. ها به حساب ميپايه و اساس مباحث ساير دانش

  ها: بررسي ساير گزينه
به لحاظ روش، دانش فلسفه منحصر به فرد نيست و شبيه دانش »: 1«گزينة 

  رياضي است.
و توان به پاسخ مسائل فلسـفي  با استفاده از حواس و تجربه نمي»: 2«ة گزين

 دست يافت.رياضي 
كنـد،  هاي خاص موجودات نظر نميفلسفه به چيستي و ويژگي »: 4«گزينة 

 دهد.را مورد ارزيابي قرار مي ها آنبلكه هستي و موجوديت 
  )11 تا 8هاي  (فلسفة يازدهم، چيستي فلسفه، صفحه  

----------------------------------------------  

 (سبا جعفرزاده صابري)    »2«گزينة  - 225
؛ اسـت  مطلـق  خصـوص  و عمـوم  فلسفي تفكر و تفكر بين ةرابط كنيد توجه

 و عمـوم  ةرابط به اشاره) خاص جهتي از و عام جهتي ز(ا عبارت كه درحالي
 .دارد وجه من خصوص

  ها: بررسي ساير  گزينه
 كه است بنيادي مسائل ةدربار تفكر دو هر فلسفه و يفلسف تفكر»: 1«گزينة 

 .باشد مي ثاني فطرت ةحيط در
ـ   عقلـي ( يكسـان  روش امـا  متفـاوت  موضوعات رياضي و فلسفه»: 3«گزينة 

 .دارند) استدلالي
 فطرتة حوز نيازمند اوليه نيازهاي رفع براي لحظه هر در انسان»: 4«گزينة 

ز ا نظر صرف و گذاشتن كنار معناي به ثاني فطرت به رسيدن و باشد مي اول
  .نيست اول فطرت

  )10و  5، 4هاي  م، چيستي فلسفه، صفحهلسفة يازده(ف  
----------------------------------------------  

 )صابري (سبا جعفرزاده    »2«گزينة  - 226
عدم وجود صدفه و اتفاق اشاره به وجود قانون عليـت دارد يعنـي نظـم ايـن     

(قـانون عليـت از جملـه    است  د پديد نيامده و ناظم داشتهجهان خود به خو
  ).است شناسي هستيقواعد مهم 

 ةهـاي اصـلي فلسـف    شناسـي از جملـه بخـش    و معرفـت  شناسي هستي نكته:
تـر   تر و اساسـي  هاي مضاف بنيادي اولي) هستند كه نسبت به فلسفه ة(فلسف

  .هستند
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  ماعياجت علومة فلسف: »1« ةگزين
  اخلاقة فلسف»: 3« ةگزين
 شناسي فلسفي انسان: »4« ةگزين

  )12ة ، صفحهاي فلسفه ريشه و شاخه(فلسفة يازدهم،   
----------------------------------------------  

 (حسين آخوندي راهنماچي)    »4«گزينة  - 227
پرســد و چــون  شناســي مــي مبحــث معرفــت ةچهــار دربــار ةپرســش شــمار

الات ايـن بخـش از مسـائل    ؤس ـ فلسفه است، ةاز ريش شناسي بخشي معرفت
  تر است. مضاف بنيادي ةفلسف

  ها: بررسي ساير  گزينه
اخلاق و پرسش  ةشناسي و پرسش دوم در فلسف جامعه ةپرسش اول در فلسف

  گيرد. تاريخ جاي مي ةسوم در فلسف

شناسـي و   فلسـفه (معرفـت   ةالات ريش ـؤمضـاف و س ـ  ةالات فلسـف ؤس ـ نكته:
   .) همه فلسفي و اساسي هستندشناسي هستي
هـاي   الات فلسـفه ؤشناسي نسـبت بـه س ـ   شناسي و هستي الات معرفتؤاما س

  تر است.     تر و اساسي مضاف بنيادي
  )12ة هاي فلسفه، صفح (فلسفة يازدهم، ريشه و شاخه  

----------------------------------------------  
 (سبا جعفرزاده صابري)    »2«گزينة  - 228
 امكـان  بـر  فـرع  وجـود،  بـه  معرفـت  كـه  آنجا ز: ادرسي كتاب متن سبراسا

 شـناخت  در انسـان  توانـايي  خواهنـد  مي) فيلسوفان( آنان است، آن شناخت
 به تواند مي ابزاري چه با و چگونه بشر كه بدانند و كنند بررسي هم را هستي

 نـد توا مي انسان آيا كه بدانند خواهند مي مثال براي بپردازد؛ هستي شناخت
  باشد؟ مطمئن جهان در قانوني چنين وجود به و دريابد را عليت قانون

  )13هاي فلسفه، صفحة  ريشه و شاخه (فلسفة يازدهم،  
----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »3«گزينة  - 229
پـذيريم اسـاس و شـالودة نظريـات مـا در علـوم        آنچه در فلسفة مضاف مـي 

  شود. قع ميگوناگون وا
  ها: بررسي ساير گزينه

هـاي مضـاف بررسـي     مباني و زيربناهاي علوم در بخـش فلسـفه  »: 1«گزينة 
  شوند. مي

پـردازد. بـه    فلسفة مضاف همواره به بررسي علـوم گونـاگون مـي   »: 2«گزينة 
در متن كتاب درسي دقت كنيد كه شـما را بـه اشـتباه    » گاهي«جايگاه قيد 

گاهي بـه آن بخـش از مباحـث فلسـفي كـه      «ه نيندازد. كتب درسي گفته ك
نـه  » شـود  كنند، فلسفة مضاف آن علم گفته مـي  مباني هر علم را بررسي مي

  »!…فلسفة مضاف گاهي «كه  اين
اساس و شالودة نظريات در علوم گوناگون، آن چيزي اسـت كـه   »: 4«گزينة 

 پذيريم. در فلسفة مضاف مي
  )15صفحة  ،هاي فلسفه (فلسفة يازدهم، ريشه و شاخه  

----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 230
هويت جامعه و افراد است. يعنـي   سربحث در اصالت فرد يا اصالت جامعه بر 

كه آيا سراسر احكام و اوصاف جامعه همان اوصاف و احكام موجـود بـين    اين
هاي  جامعه خود احكام و ضرورتكه  افراد و تابع آن است (اصالت فرد) يا اين

مستقل خودش را دارد و اين افراد هستند كه تابع احكام و شرايط اجتماعي 
  هستند (اصالت جامعه).

  ها: بررسي ساير گزينه
 ها آنگيري  وجود جوامع و نحوة شكل سردقت كنيد كه بحث بر »: 1«گزينة 

شـكل    انس ـاي ان دانند كه جوامـع از بـه هـم پيوسـتن عـده      نيست. همه مي
  گيرند. مي
موارد مطرح شده در اين دو گزينه از مباحـث خـود   »: 4«و » 2« هاي هگزين

كـه  اين علوم. فرد بسته به اين ةشناسي و علوم اجتماعي است، نه فلسف جامعه
چه رويكردي را برگزيده باشد ممكن  بحث اصالت فرد يا جامعه در فلسفه در

  با آن اتخاذ كند.است در اين موارد نيز رويكردي متناسب 
  )16و  15 هاي هاي فلسفه، صفحه (فلسفة يازدهم، ريشه و شاخه  
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 (عليرضا نصيري)  »2«گزينة  - 231
براي معلوم شدن يك تصـور مجهـول از تعريـف و بـراي معلـوم شـدن يـك        

كنيم. در مـورد اول حكـم و قضـاوت     تصديق مجهول از استدلال استفاده مي
دارد در نتيجه تصور است و بـراي معلـوم كـردن آن بايـد از تعريـف      وجود ن

مستقل نيست و معناي كـاملي   ةاستفاده كرد. مورد دوم به تنهايي يك جمل
ندارد؛ در نتيجه تصور است و براي معلوم كردن آن بايـد از تعريـف اسـتفاده    

كامل و با معناست كه در آن حكم و قضـاوت نيـز    ةكرد. مورد سوم يك جمل
جود دارد و در نتيجـه تصـديق اسـت كـه بـراي معلـوم كـردن آن بايـد از         و

  استدلال استفاده كرد.
  )10تا  7 هاي صفحه، ترازوي انديشه منطق (منطق،   

----------------------------------------------  
 )نژاد فرهاد قاسمي(  »4«گزينة  - 232

 .د داردتصديق يك جملة خبري كامل است كه در آن حكم و قضـاوت وجـو  
هـا، خبـر    با يك خبر كامل مواجه هسـتيم. سـاير گزينـه   » 4«تنها در گزينة 

 ناقص و بنابراين تصور هستند.
  )7ة صفح، منطق ترازوي انديشه (منطق،   

----------------------------------------------  
 )(كتاب آبي  »4«گزينة  - 233

د بـا هـم ازدواج   تواند دو معني داشـته باشـد. شـيرين و فرهـا     مي» با«حرف 
زمـان ازدواج   همديگر). شيرين و فرهاد با هـم ازدواج كردنـد (هـم    كردند (با

  .كردند)
كه در انتهاي عبارت اين گزينه شواهدي داريم كه  با توجه به اين»: 3«گزينة 

  اي نداريم. كند، مغالطه را مشخص مي» پيچ«معناي اصلي كلمة 
  )14و  13هاي  صفحه، لفظ و معنا (منطق،   

----------------------------------------------  
 )(عليرضا نصيري  »3«گزينة  - 234

  ها: بررسي گزينه
كنايه از آزردن است و به اين معناست كه به  »سرمان را بردي«»: 1«ة گزين

  شود. خاطر بلندي صدايت ما را آزردي. در نتيجه دلالت التزامي محسوب مي
. در است اي تصميم و خيال به كار رفتهدر اين جا به معن »سر«»: 2«گزينة 

  نتيجه دلالت التزامي دارد.
جا بخشي از سر فرد شكسته شده، نه كـل آن. در نتيجـه    در اين»: 3«گزينة 

  ها متفاوت است. ساير گزينهبا دلالت تضمني بوده و 
مفـرط بـه    ةكنايـه از علاق ـ  »سر كسي براي چيزي درد كردن«»: 4« ةگزين

  سر در اين گزينه دلالت التزامي دارد. ةنتيجه واژست در ا انجام كاري
  )15و  14هاي  هصفح، لفظ و معنا (منطق،   

----------------------------------------------  
 )نژاد فرهاد قاسمي(  »2«گزينة  - 235

  مشخص نيست.» بدش و رويش«مرجع ضمير در كلمة » 2« ةدر گزين
  )17صفحة ، لفظ و معنا (منطق،   

----------------------------------------------  
 )(عليرضا نصيري  »3«گزينة  - 236

به كار بردن دلالت مطابقي به جاي دلالت تضمني «طبق متن كتاب درسي: 
توسل به معناي ظاهري  ةشود كه آن را مغالط و التزامي، به خطايي منجر مي

  دلالـت  كـه را گيريم كه اگر فقـط واژگـاني    از اين متن نتيجه مي» نامند. مي

تضمني دارند از گفتار يا نوشتار خود حذف كنيم همچنان امكان اين مغالطه 
تنهايي حذف  در دلالت التزامي وجود خواهد داشت و اگر دلالت التزامي را به

ماند. پس حذف يكـي از ايـن    كنيم، امكان اشتباه در دلالت تضمني باقي مي
هـاي   جا كردن دلالـت  جابه .)2و  1هاي  دو به تنهايي كافي نيست (رد گزينه

سـازد پـس    توسل به معنـاي ظـاهري نمـي    ةهم، مغالط تضمني و التزامي با
) ولـي اگـر   4 ةتواند جلوي اين مغالطه را بگيرد. (رد گزين ـ اجتناب از آن نمي

دلالت تضمني و التزامـي   دلالت مطابقي به كار ببريم، ديگرها را با  تمام واژه
  )3 ةالطه شود. (تأييد گزينوجود نخواهد داشت تا باعث مغ

  )15 و 14هاي  صفحه، لفظ و معنا (منطق،   
----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد قاسمي(  »1«گزينة  - 237
شـير كلسـيم دارد + شـير حيـوان جنگـل      «براي مثال استدلالي با مقدمات 

گـرفتن از ايـن   ه(شير) معناي يكساني ندارد و با نتيج ة، لفظ تكرارشد»است
  دهد.استدلال مغالطة اشتراك لفظ روي مي

  )14و  13هاي  هصفح، لفظ و معنا (منطق،   
----------------------------------------------  

 )(كتاب آبي  »2«گزينة  - 238
عدم رعايت دقيق علائم سـجاوندي و حركـات كلمـات، باعـث پديـد آمـدن       

توانـد بـه جـز علائـم     ن خطا مـي شود. اي مي» مغالطة شيوة نگارشي كلمات«
 سجاوندي و حركات، ناشي از ديكتة كلمات نيز باشد.

دهـد، نـه در صـورت     اين مغالطه در نوشتار و صورت مكتـوب كـلام رخ مـي   
  گفتاري.

  )16صفحة ، لفظ و معنا (منطق،   
----------------------------------------------  

 )(عليرضا نصيري  »4«گزينة  - 239
  :ها تشريح گزاره
در اينجا دو معني از جمله قابل برداشت است؛ اول اينكه رضـا از   عبارت اول

حميد بهتر است و دوم اينكه رضا از گوينده بهتر است و چون مرجع ضـمير  
باعث به وجود  دتوان مشخص نيست، ابهام موجود مي» من«و همچنين » او«

  آمدن مغالطه شود.
دو معنـاي مشـترك دارد و مشـترك لفظـي      »دور از تـو «لفـظ  عبارت دوم 
دور از جان «معناي ديگر  و »دور بودن از كسي«معنا يك  .شود محسوب مي

  .ستا )دعايي( »تو
 ه، مسافرت است ولي فرد از ايـن كلم ـ »سفر«منظور فرد اول از  عبارت سوم

  باشد. نگارشي مي ةه است كه از مصاديق مغالطرا برداشت كرد» صفر«ماه 
  )19تا  13هاي  صفحه، لفظ و معنا (منطق،   

----------------------------------------------  

 )(عليرضا نصيري  »1«گزينة  - 240
د ن ـاول ابهام دارد. علي به شهرام گفت كـه خـودش مان   ةلمدر ج» او«ضميرِ 

م مانند شير است؟ بنـابرين ابهـام   شير است، يا علي به شهرام گفت كه شهرا
 ةل ـمدر ج» شـير «مشهود است. در ضمن،  سؤال ةدر مرجع ضمير در مكالم

كاربردن  كار رفته و تشبيه صورت گرفته است. به به معناي شير جنگل بهاول 
دوم  ةاما در جمل سازد؛ لفظ شير به جاي آن فرد استعاره و دلالت التزامي مي

توسل به معناي  ةشت شده كه باعث ايجاد مغالطدلالت مطابقي آن لفظ بردا
  ظاهري شده است. 

  )19تا  13هاي  صفحه، لفظ و معنا (منطق،   

 منطق 
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 )سعيد عزيزخاني(  »2«گزينة  - 241

)توان به صورت:  دنباله را مي n )
a n n

−
=−

3 21
5 1 را  a9نوشـت، سـؤال    3

  يعني: است؛ خواسته
  n n− =  =5 1 9 2   

  كنيم: جايگذاري مي 2مقدار  nدنباله به جاي در ضابطة بنابراين 

  ( )
n a

−
=  = =

3 22 1 12 9 6 6  

  )60 تا 52هاي   ، صفحهالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )سعيد عزيزخاني(  »2«گزينة  - 242
  آيد: دست مي هقبلي ب ةچي، هر جمله از مجموع دو جملفيبونا در دنبالة

   a a a= + = + =34 21 5510 9 8   
  a a a= + = + =55 34 8911 10 9   

  a a + = + =55 89 14410 11   
  )56 ةصفحالگوهاي خطي، )، 3مار ((رياضي و آ  

----------------------------------------------  
 )امير محموديان(  »3«گزينة  - 243

  n : a a a b a c b= = + +  = + +1 13 2 1 3        
  n : a a a b a c b c b= = + +  = + + + +2 2 1 24 3 2 4   

  a c b = + +1 2 34  
  n : a a a b= = + +3 35 4 3   

  a c b c b b = + + + + + +1 2 3 1 35  
  a c b = + +2 3 75  

  
c b b c b c( )

c b b c b c
+ + = + = − − = −× −  

 ⎯⎯⎯→  + + = + = + =  

1 3 2 3 3 63
2 3 7 4 7 3 2 7 3 2   

  b b c+⎯⎯→ = −  = −  =4 4 1 3   
  a c b , a c b= + + = = + + =1 2 3 4 2 3 7 44 5   

  n : a a a= = + − = + − =4 4 4 4 4 46 5 4   
  )60تا  52هاي   ، صفحهالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )جاني محمدابراهيم توزنده(  »4«گزينة  - 244

و جملـة عمـومي دنبالـة مثلثـي      n2دانيم جملة عمومي دنبالة مربعـي   مي
n( n )+ 1

 ــ 2 ــت. لــ )ذا اســ )
a

+
= =

5 5 1 155 bو  2 ( )= =23 و  93
a b ( )= 15 95   است. 9مضرب  3

  )60ة ، صفحالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )نسترن صمدي(  »3«گزينة  - 245

  n ( n )
an

+
=

1
  عمومي دنبالة مثلثي ة: جمل 2

  b b ( n )dn = +   : جملة عمومي دنبالة حسابي 11−

  ( )
a b b ( )=  = +

4 5 7 34 8 12   
b  است. 11−برابر  جملة اول دنبالة حسابي b= +  = −10 21 111 1   

  حسابي برابر است با: جملة سوم دنبالة
  b b d ( )= + = − + = −2 11 2 3 53 1   

  )68تا  60هاي   ، صفحهالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  

 )عليرضا عبدي(  »1«گزينة  - 246
aجملة عمومي دنباله  a ( n )dn = +   است. 11−

  a a a a+ + + = 208 7 6 5  
  ( a d ) ( a d ) ( a d ) ( a d ) + + + + + + + =7 6 5 4 201 1 1 1   

  a d a d (*) + =  + =4 22 20 2 11 101 1   
aحاصل  a+3   برابر است با: 10

  (*)
a d a d a d+ + + = + = ⎯⎯→2 9 2 11 101 1 1  

  )68تا  61هاي   ، صفحهالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 247
m، اگـر  tnدر يك دنبالة حسابي بـا جملـة عمـومي     p r s+ = باشـد،   +

tگاه  آن t t tm p r s+ =   است. +
 t t t t+ = +  + = +10 10 7 13 10 10 7 13  

  t t = + =  =2 17 41 58 2910 10  
  )68تا  61هاي  ه، صفحالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 248

  
, , d ( ) ( )

a a d ( )
a a d ( )

− −  = − − − =
= + = − + × =
= + = − + × =

8 6 6 8 2
9 8 9 2 1010 1
19 8 19 2 3020 1


   

  +
= =

10 30 202´TvÃM» ´Àj ÁIÀï¾±μ] ¸Ã«ºIÃ¶   

  باشد. تذكر: واسطة حسابي بين دو عدد، همان ميانگين دو عدد مي
  )68تا  61هاي  ه، صفحالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )امير زراندوز(  »2«گزينة  - 249

  راه حل اول: 

  
, ... ,

a , ... , a

↓↓
7 55

1 9
IU 7  

  a a ( )d d d d− = −  − =  =  =9 1 55 7 8 48 8 69 1  
  a d ( )= + = + =4 7 4 6   جملة وسط =جملة پنجم 311

  راه حل دوم: 
  حسابي بين جملة اول و آخر است: ةجملة وسط همان واسط

  +
= =

7 55   جملة وسط 312
  )68 تا 61هاي   صفحه، الگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )محمد بحيرايي(  »3«گزينة  - 250

  

( )x , , x ( x ) x
x x x

, , , a ,d
a a d ( )

− ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ × = − +
 = −  =  =

⎯⎯⎯⎯⎯→  = = − =
= + = + =

1 4 2 2 4 1 2
8 3 1 3 9 3

2 4 6 2 4 2 21
9 2 9 2 2010 1

ÂMIve¾à ²ILºj óo{

¾²ILºj R°μ]

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 )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 251
از  1330و اوايـل دهـة    1320در دهة  اين جريان با تقويت از سوي حكومت

 هاي زمان خود شد. ترين جريان گسترده
  )69 صفحة)، تاريخ ادبيات، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )نژاد فرهاد علي(  »3«گزينة  - 252

شعر اخـوان   ةنام رماني به قلم اسماعيل فصيح است. مجموع» 62زمستان «
  نام دارد. » زمستان«ث ثال

  )78و  77، 72، 71هاي  )، تاريخ ادبيات، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد علي(  »4«گزينة  - 253
  ها ـ مدار صفر درجه ـ زمين سوخته آثار احمد محمود: همسايه
  گمشدة راعيهاي دردار ـ برة  آثار هوشنگ گلشيري: آينه

آثار سيدعلي موسوي گرمارودي: صداي سـبز ـ خـواب ارغـواني ـ برآشـفتن       
  گيسوي تاك ـ گوشوارة عرش

آثـار سـيدمهدي شـجاعي: جـاي پـاي خـون ـ بـدوك ـ ضـيافت ـ كشـتي             
  پهلوگرفته

» آتش خاموش«اثر علي مؤذني و » سفر ششم«اثر صادق چوبك، » تنگسير«
  اثر سيمين دانشور است. 

  )80 و 78، 77، 73 هاي صفحه، تاريخ ادبيات)، 3نون ادبي ((علوم و ف  
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »4«گزينة  - 254
 مصـراع،  دو هـر  اول هجـاي  در و اسـت  »فعلـن  فعلاتـن  فعلاتن« بيت، وزن

 در ابيـات  سـاير  اسـت.  مشهود فعلاتن جايبه فاعلاتن آوردن شاعري اختيار
 آوردن اختيـار  و انـد شـده  سـروده  »فـاعلن  فـاعلاتن  فاعلاتن فاعلاتن«وزن 

 است. منتفي موضوعاً وزن اين در فعلاتن جايبه فاعلاتن
  )84ة ، صفحموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 
 )مجتبي فرهادي(  »3«گزينة  - 255

است كـه در ايـن گزينـه در    » فعلاتن فعلاتن فعلن فعلاتن«ابدال: وزن بيت 
شـود. يعنـي    (سانسَت) اختيار وزني ابدال ديـده مـي   مصراع اولركن پاياني 

)شاعر به جاي فعلن  UU )، فع لن −( آورده است / آوردن فاعلاتن  −−(
اسـت كـه   » تن فعلاتـن فعلـن  فعلاتن فعلا« به جاي فعلاتن: وزن اصلي شعر

آورده اسـت /  » فـاعلاتن «، »فعلاتن«در ركن اول مصراع اول به جاي  ،شاعر
پايـان   و در» نسَـت «بلند بودن هجاي پايـاني: در پايـان مصـراع اول هجـاي    

كشيده هستند و طبق ايـن اختيـار بايـد بلنـد     » زوست«مصراع دوم هجاي 
  محسوب شوند.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

است كه در ركن پاياني » فعلاتن مفاعلن فعلن«ابدال: وزن بيت »: 1« گزينة
اختيار وزني » هي داد«مصراع اول (شاني) و همچنين ركن پاياني مصراع دوم

)شود. يعني شاعر بـه جـاي فعلـن    ابدال ديده مي UU )لـن  ، فـع −( )−−  
فاقـد ايـن اختيـار/ بلنـد بـودن       به جاي فعلاتن:آورده است/ آوردن فاعلاتن 

كشـيده اسـت و طبـق ايـن     » داد«هجاي پاياني: در پايان مصراع دوم هجاي
  اختيار بايد بلند محسوب شود.

ابــدال: فاقــد ابــدال / آوردن فــاعلاتن بــه جــاي فعلاتــن: وزن  »: 2« گزينــة
اختيار در است كه امكان ايجاد اين » فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن«شعر

شـود بايـد ايـن     آغاز مي» فعلاتن«هايي كه با  اين وزن نيست و فقط در وزن
اختيــار را بررســي كــرد/ بلنــد بــودن هجــاي پايــاني: در پايــان مصــراع اول 

  طبق اين اختيار بايد بلند محسوب شود.و كوتاه است » د«هجاي
وزن اصـلي   ابدال: فاقد ابدال / آوردن فاعلاتن به جـاي فعلاتـن:  »: 4« گزينة
است كه، شاعر در ركن اول مصـراع اول  » فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن« شعر

آورده است / بلند بودن هجاي پاياني: در پايان » فاعلاتن«، »فعلاتن«به جاي 
كشـيده اسـت و طبـق ايـن اختيـار بايـد بلنـد        » راسـت « مصراع اول هجاي

 محسوب شود.
  )85تا  83 هاي هصفح، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 
 )سيدعليرضا علويان(  »1«گزينة  - 256

وزن اين بيت مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن است كه در ركن سوم مصـراع  
/ بر) از اختيار قلب استفاده شـده و مفـتعلن بـه جـاي      ُ-دوم آن ( ري/ شِ /
  مفاعلن آمده است. 

 : وزن ساير ابيات

  : مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن »2«ة گزين
  : مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن »3« ةگزين
  : مفتعلن مفتعلن فاعلن»4«ة گزين

  )86ة ، صفحموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------- 

 )آبي  كتاب(  »3«گزينة  - 257
اختيار شاعري قلب به كار رفتـه اسـت   در ركن دوم مصراع نخست اين بيت 

 (هجاي ششم و سيزدهم مصراع نخست، كوتاه تلفظ خواهد شد.)
 گر ي ني قاخا يِ نِسي
 بار غُ زي ييشو بـِ كپا
-U U -- U U - 
-U U -U - U - 
 را ت گان يِدا خُ شپي
 ري گ نا ثَند ك شبي
-U U -U - U - 
-U U -U - U - 

  )86 ، صفحةموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »4«گزينة  - 258
هـر دو بـه صـورت    » ما«و در مصراع دوم » گر«هجاي پاياني در مصراع اول 

  باشند. بلند هستند و شامل اختيار شاعري نمي
  نكتة مهم درسي: 
شـود   يك مصراع يا بيت، تنها زماني دچار اختيار وزني نمـي هجاي پاياني در 

كه به صورت بلند باشد. در غيـر ايـن صـورت شـاعر از اختيـار وزنـي بهـره        
  نويسد. مي» هجاي بلند«جويد و هجاي پاياني را به صورت  مي

  هاي ديگر: تشريح گزينه
 باشـد كـه هجـاي كوتـاه     مـي » مِ«هجاهاي پاياني در دو مصراع »: 1«گزينة 

است. در اين بيت شاعر از اختيار وزني بهره جسـته و هـر دو را بلنـد تلفـّظ     
  كند. مي

ــة  ــاني در مصــراع اول »: 2«گزين ــاه و در مصــراع دوم » ت«هجــاي پاي كوت
باشد. در اين صـورت شـاعر از اختيـار شـاعري اسـتفاده       كشيده مي» نسَت«

  كند. نموده و هر دو را بلند تلفّظ مي
» دوسـت «و در مصـراع دوم  » يـار «ياني در مصراع اول هجاي پا»: 3«گزينة 

باشد كه هـر دو هجـاي كشـيده هسـتند. لـذا از اختيـار وزنـي اسـتفاده          مي
  نويسيم. كنيم و هر دو را بلند مي مي

  )84و  83 هاي ه، صفحموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )3علوم و فنون ادبي (
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 )سيدعليرضا احمدي(  »2«گزينة  - 259
ر اين بيت در هجاي چهارم مصراع اول و وزن بيت: مفتعلن مفتعلن فاعلن. د

هجاي اول و چهارم مصراع دوم، اختيار بلند تلفّظ كردن مصوت كوتاه وجود 
  كوتاه تلفّظ شده است.  ،»ي«دارد. در هجاي دوم مصراع اول، مصوت بلند 

 پي ت ر صو ت يِ ت هس
 ـ U U ـU U U ـ

بِ ت ك بِ كس س ما ت 

UU U Uـ U U ـ 
  

 ني د ون
 ـ U ـ

 ني د نن
 ـ U ـ

  )85ة ، صفحموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------- 

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 260
اسـت. در   1316نيمـا در سـال    كنندة جريـان نـوگرايي   شعر ققنوس، تثبيت

شـود كـه    آمده است، ملاحظه مي» 3«اين شعر كه در گزينة  سطرهاي اولية 
» افسانه«ها از  ها كاملاً به هم خورده است. قطعات ديگر گزينه تساوي مصراع

هـا ديـده    ها تسـاوي مصـراع   اند كه در آن و ديگر آثار قبلي نيما انتخاب شده
  شود. مي

  )72و  71 هاي ه، صفحمفهومشناسي و  سبك)، 3ي ((علوم و فنون ادب  
---------------------------------------------- 

  
  

 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 261
  تشريح موارد نادرست:

هاي اخلاقـي و   اي در جهان مدرن مدعي شدند كه ارزيابي اخير عده ةدر دور
  پيشرفت و توسعة قدرت و ثروت شده است. اي مانع هاي واسطه نگاه

شـود، از قـدرت و    از گذشته تاكنون بيشتر از ابزارهاي اقنـاعي اسـتفاده مـي   
ابزارهاي تنبيهي كمتر از ابزارهاي تشويقي و از ابزارهاي تشويقي نيز كمتر از 

 شود. ابزارهاي اقناعي استفاده مي
  )60و  56، 55هاي   )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 262

  قدرت ←وجه عيني و محسوس سياست 
حقيقــت و فضــيلتي را كــه مســتقل از خواســت مــردم باشــد بــه رســميت  

  نظام سياسي ليبرال دموكراسي ←شناسد  نمي
  شود. موجب افزايش آگاهي سياسي مي ←مشاركت سياسي 

  هاي يكساني دارند. ها يا برداشت جمع كساني كه ارزش ←مان ساز
  )69و  64، 62، 57هاي   )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 263

  گيري قدرت اجتماعي شكل ←پيامد به قدرت گرفتن كار ارادي ديگران 
  اعمال قدرت اقناعي ←جود سازمانپيامد و

صرفاً مطالعة موضوعاتي مادي و  ←پيامد منحصر كردن علم به علوم تجربي 
  شناسي تبييني محسوس از سوي جامعه

  )67و  63، 60، 59هاي   )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 264
توانيم نتـايجي را كـه از    نميها همانند طبيعت نيستند و ما  جوامع و فرهنگ

ايم، بـه همـة جوامـع ديگـر تعمـيم       دست آوردهمطالعه و براي يك جامعه به
  بدهيم.

  )66)، قدرت اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)     »2«گزينة  - 265
ك و معيـاري بـراي ارزيـابي    توانند به ملا رويكردهاي تبييني و تفسيري نمي

كارند و هيچ راهكاري ها محافظه دربارة قدرت و سياست دست يابند، زيرا آن
  براي بهتر ساختن وضعيت موجود ندارند.

  )67)، قدرت اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  
  

 (حسين رضايي)  »2«گزينة  - 266
(مستثني منه حذف شده است) فقـط ... اسـت، چيـزي جـز ...     »: و ما ... إلاّ«

ب «زنـدگي/  »: ةالحيـا «هـا)/   نيست (رد سـاير گزينـه   »: لَهـو «بازيچـه/  »: لَعـ
  سرگرمي

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 كتاب آبي)(  »1«گزينة  - 267
»دانش فـرا گرفتـه   ن(در اي»: قد تفقََّه (ذتنا «انـد/   جارد   »: أسـات) اسـتادان مـا

» دؤوبــينَ)/ «4و  2هــاي  در جــواني (رد گزينــه»: فــي الشَّــبابِ)/ «3گزينــة 
)/ 2تا ما را دانا كنند (رد گزينة »: ليفـَقِّهونا)/ «3(حال): باپشتكار (رد گزينة 

  اين روزها»: هذه الأيام«
ناي مصدري (جواني) داشته باشد و هم جمع تواند مع هم مي» شباب«تذكر: 
  بدهد.» جوانان«باشد و معناي » شاب«مكسر 

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  )كتاب آبي(  »2«گزينة   - 268
جـز كتـاب) (رد سـاير    »:  إلـّا الكتـاب  («... هيچ خوراكي، غذايي »: لا طعام«

نيـاز كنـد    نياز گرداند، بـي  بي»: أن يغني/ « تواند نمي»: يستطيع«ها) /  گزينه
در اين شرايط دشوار (رد »: القاسيةفي هذه الظّروف ) / «4و1هاي  (رد گزينه

 )1گزينة 
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 ابهر) -ولي برجي (  »3«گزينة  - 269
  ها: ترجمة صحيح ساير گزينه

  !جنگيدز مردان از سپاه دشمن ا يكبا يجوان »: 1«گزينة 
  شويم! همانا همگي از فرق گذاشتن ميان فرزندان دور مي»: 2«گزينة 
هيچ اجباري در دين نيست؛ ميانِ انتخاب راه حـق يـا گمراهـي    »: 4«گزينة 

الغيـر   فعل ماضي مجهول از صـيغة مـتكلّم مـع   » خيُرنا(«اختيار داده شديم! 
  است.)
  كند) ): با ... پيكار كرد (ميةمفاعلاز باب » (قاتلََ/ يقاتلُ«تذكر: 

  (ترجمه)  

 )3شناسي (جامعه

 )3عربي زبان قرآن (
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 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 270
از خيـري كـه انجـام    «علينـا أن لا ننـدم /   »: ما نبايـد .... پشـيمان شـويم   «

ماء/  »: آسـمان )/ «3و1هـاي   علي خيـر فعلنـاه (رد گزينـه   »: ايم داده از «السـ
 )3و2هاي  علي المطر (رد گزينه»: باران

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 سيد محمدعلي مرتضوي)(  »4«گزينة  - 271
طلـب كـردن نيـاز از غيـر اهـل آن،      «در صورت سؤال اشاره شده است كـه  

 »:4«كه اين مفهوم دقيقاً همان مفهوم عبارت گزينـة  » تر از مرگ است! سخت
  باشد. مي» طلب كردن نيازها از مردم، خواريِ زندگي است.«

  (مفهوم)  
----------------------------------------------  

  (حسين رضايي)  »4«گزينة  - 272
شود. (در جملـه   ترجمه: هيچ شكيّ نيست كه ادب وقتي زياد شود، گران مي

  كلمة متضاد نيست.)  
  ها: كلمات متضاد در ساير گزينه

 تحَت / فَوقَ »: 1«گزينة 
  كثير / قليل »: 2«گزينة 
  البيعِ/ الشِّراء    »:3«گزينة 

  (واژگان)  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  - 273
 صحيح است؛ فعل مضارع معلوم از باب تفعيل است.» يصدقوا«

  (ضبط حركات)  
----------------------------------------------  

  (نويد امساكي)  »2«گزينة  - 274
حـذف شـده اسـت؛ پـس     » تعـرَّف  مـا «فاعـلِ فعـلِ   » إلاّ«لة پيش از در جم

  منه محذوف است. مستثني
  ها: تشريح ساير گزينه

  منه است.مستثني» أحد»: «1«گزينة 
  منه است.مستثني» التلاّميذ»: «3«گزينة 
  منه است.مستثني» المدارس»: «4«گزينة 

  (استثناء)  
----------------------------------------------  

  (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 275
منـه از جملـه    دهـد كـه مسـتثني    (فقط) مـي » إنّما«وقتي معني » إلاّ«حرف 

  جمله منفي و مستثني منه محذوف است.» 2«حذف شده باشد، در گزينة 
  ها جملة قبل از إلاّ داراي مستثني منه است. در ساير گزينه

  (استثناء)  
----------------------------------------------  

  
  

 )عليرضا نصيري(  »4«گزينة  - 276
عقل به عنوان دستگاه تفكر و استدلال، همان كاربرد رايج در بين مردم است 

 باشد. كه يكي از ابزارهاي شناخت مي
  ها: بررسي گزينه

شـناخت.  عقل يكي از ابزارهاي شناخت است نـه يكـي از انـواع    »: 1«گزينة 
  باشد، شناخت عقليِ محض است نه خود عقل. آنچه از انواع شناخت مي

كاربرد ديگر عقل كه به معناي نوعي از موجودات غيرماديسـت،  »: 2«گزينة 
با كاربرد رايج آن بين مردم تفاوت دارد. در ضمن ايـن موجـودات غيرمـادي    

  د.كنن كنند و صرفاً  حقايق را شهود مي انديشه و استدلال نمي
كاربرد عقل (به معناي ابزار تفكـر) صـرفاً بـه شـناخت و تمـايز      »: 3«گزينة 
شـود و شـناخت بايـدها و     ها (عقل نظـري) محـدود نمـي    ها و نيستي هستي

  گيرد. نيز در بر ميرا نبايدها (عقل عملي) 
شود  تقبيح و ناپسند شمردن يك عمل به عقل عملي مربوط مي»: 4«  گزينة

 معني اول عقل است. كه يكي از كاركردهاي
  )54و  53 هاي ، صفحهقسمت اول -عقل در فلسفه، )2((فلسفة    

----------------------------------------------  
 )عليرضا نصيري(  »3«گزينة  - 277
فان الهي معتقدند كه علم اين موجودات غيرمـادي از كنـار هـم قـرار     وفيلس

جـودات حقـايق اشـيا را    دادن مقدمات و استدلال كردن نيست، بلكه اين مو
 كنند و به مفاهيم و استدلال نيازي ندارند.  شهود مي

  ها: بررسي ساير گزينه
اين عقول نه در ذات خود به مـاده و مكـان نيازمندنـد و نـه در     »: 1«گزينة 

  افعالشان.
  .در برخي موارد از خدا به عنوان عقل كل ياد شده، نه از عقول»: 2«گزينة 
مادي همان عالم عقل نيست. عالم عقل يكـي از عـوالم   عالم غير»: 4«گزينة 

 غيرماديست و عوالم غيرماديِ ديگري به جز عالم عقل نيز موجودند.
  )54قسمت اول، صفحة  -، عقل در فلسفه)2((فلسفة    

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 278

اي  تواند با تهـذيب نفـس بـه مرتبـه     مي از ديدگاه فيلسوفان الهي روح انسان
  برسد كه همچون عقول بسياري از حقايق را شهود كند.

  )54ة قسمت اول، صفح -، عقل در فلسفه)2((فلسفة    
----------------------------------------------  

 (عليرضا نصيري)  »1«گزينة  - 279
راسـتاي ارائـه   عنـوان خـدمات ارسـطو در     بهبه غير از گزينة اول همة موارد 

ارسطو عقـل   .كردن تصويري روشن از عقل، در كتاب درسي ذكر شده است
 .داند داند. او عقل را كاركرد قواي شناختي انسان مي را موجود ذهني نمي

  )56و  55 هاي قسمت اول، صفحه -، عقل در فلسفه)2((فلسفة    
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 280
عقل در دورة جديد اروپا، يعني از رنسانس تاكنون، تحولات و تطـوراتي را از  

 سر گذرانده كه عمدتاً مربوط به محدودة كارآمدي عقل است.
  ها: تشريح ساير گزينه

گفتند كه ايمـان   در دورة اول حاكميت مسيحيت در اروپا ... مي»: 1«گزينة 
وچراهـاي عقـل بايسـتد و در ايمـان      قوي از آن كسي است كه در برابر چون

  خود استوار بماند.
در ابتداي دورة رنسـانس (پـس از دورة دوم حاكميـت كليسـا)،     »: 2«گزينة 

اي كه فيلسـوفان   گونه تدريج رشد كرد؛ به اختلافي ميان فلاسفه آغاز شد و به
  تقسيم شدند.» گرا تجربه«و » گرا عقل«اروپا به دو دستة 

هاي عقـل،   خوبي آشنا بود، به همة توانايي با رياضيات به دكارت كه»: 3«گزينة 
  هاي عقلي محض و نيز تجربه توجه داشت. مانند بديهيات عقلي، استدلال

  )57و  56 هاي قسمت اول، صفحه -، عقل در فلسفه)2((فلسفة    

 دوازدهم فلسفة
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